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انگیزه تولید 
نامه الک ونیکن 


چندی پیش یس از آنکه نرم افزار دانستنیهای زناشوئی توسط این مرکز 
انتشار پافت شاهد این نامه الکترونیکی بودیم 


تقدیر وتشکر 
نیلوفر 20-03-2010 18:12:41 


با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی دست اندرکاران مرکز 
تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان که این همه فعالیت در زمینه فرهنگی 
مشاهده کردم دیدم خیلی اشتباه در زندگی خود کرده ام متوجه شدم چقدر 
خیانت به شوهر خود کرده ام من ازدواج کرده بودم ولی با دوست 
پسرهایم زندگی می کردم نه با شوهرم یعنی روحم پیش اونها بود با تلفن 
با اونا صحبت می کردم پارتی با هاشون می رفتم و کارهای دیگری که 
شرمم ميشه در ایجا بازگو کنم من فقط این سوال برایم پیش آمده که 
چرا خانواده ها این مسائل را از اول زندگی به ما نگفتند و حال ما باید بعد 
از گذشت 12 سال زندگی با وجود 2 بچه به تمام کار های اشتباهم فکر 
کنم و چون من به شوهرم این همه خیانت کرده ام نمی توانم خودم را 
ببخشم واقعا نباید از اسلام فاصله گرفت اگر فاصله بگیریم به را اشتباه 
می رویم در پایان من مبتلا به ایدز شدم و از شوهر و فرزندام پنهان کردم 
برای اینکه خیانت به شوهرم کرده بودم خدا مرا مجازات کرد من دیگر 
نمی توانم تحمل این زندگی شیطانی را داشته باشم هر روز رنج می کشم 
و از خودم خسته می شوم خدا مرا ببخشد و چرا در دانشگاه و 


مراکز ما همچنین فرهنگ سازی ها نبود که ما 


بةه سمت راه اشتباه برویم من این نامه را قبل از خودکشی خود می 
نویسم و دیگر آمیدی به برگشت زندگی ار و یاه ان یوار 


زمینه جوانان کار بکنند. 


پاسخ 1 


مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه 22-03-2010 14:46:17 


باسلام و تشکر از حسن نظر جنابعالی به این مرکز. تفه نید آور شضا 
اف وی اور وا بای یت سای سای مور کرد ماوت 
شد نرم افزار دیگری را در مورد « دانستنیهای خودکشی » تهیه کنیم که 
کسی تصور نکند با خودکشی راحت می شود و می تواند مسائل را از اين 
طریق حل نماید بلکه باید بداند که خود و دیگران را دچار مشکلات جبران 
ناپذیردیگر می کند مواظب عذاب های الهی بعد از ین دنیا باشید ولی اگر 
ی سا رسای . 


پاسخ 2 


سید امین 24-03-2010 22:22:44 


بسم الله الرحمن الرحیم 


سلام علیکم خواهر گرامی بهتر نیست که الان که پشیمان شده اید وبیدار 
شندم آیدد عی دبا سل یداه عقعال اند ان بای رصول اللداض) 
راه درست راییش گیرید؟ به خدا| این راهی که شما انتخاب گرده 
اید(خودکشی), بدترین مرگها واز بدترین گناهان است "دم میاید روایتی 
شنیدم که در آن آمده بود هر کس یک نفر را بکشد انگار همه مردم عالم 
نجات داده باشد""" شما با این کار(خودکشی) گناه قتل همه مردم عالم را 
بر دوش می کشید پس به جای خودکشی با یک روحانی متعهد وهمچنین 
یک روانشناس مشاوره داشته باشد ۳ کمکتان کنند ۰ توسل به 
اقلیت بایان باشد ار هن خاهاتم را دز اش براهان بممم‌تشاید از فن 
عتفر شویم:آما سفیق احل بت 


پاک وطاهر (ع) آنچنان درجه با قبلم فرق کرده باشم , پس شم را به خدا 
خودتان را بدبخت نکنید وبه فکر بچه هایتان هم باشد که بعد از مرگتان بر 
سرشان چه می آید کتاب داستانها تاثبان را خریداری کنید وببینید که 
افرادی بوده اند که گناهانشان صد ها بار شاید بیشتر از شما بوده اما 
وقتی پشیمان شده اند,راه درست (توبه) را انتخاب کرده اند وبه بالاترین 
درجات معنوی رسیده اند امیدوارم سایت قائمیه هم بیشتر در این زمینه 
تلاش کند 


پاسخ 3 


سید امین 24-03-2010 22:44:27 
خانم نیلوفر 


این آیه از قرآن را ی حضرت حق جل جلاله در قرآن سوره فرقان 
آیه 70 فرموده : الا مار ۴ تأاب امن عمل عملا صالحا قأوللِکَ بر ندال ال 
و هم حسناتِ و کان اللَهْ عَمُورا رحیما مگر آن کسانیکه (از گناه ) توبه 
1 (بخدا) آورند و عمل صالح بجا آورند پس خدا گناهان آنها (گنه 
کارانی را که توبه کرده اند) را مبدل به حسنات گرداند زیرا خداوند در حق 
بند انش بسیار آمرزتذه و مهربان ازست : خواهر کرامی: در صورتی که 
توبه کنید وواقعا پشیمان باشید خداوند گناهان را به حسنات تبدیل می کند 
باین تیگ سکن خدای مقعال است نه.من کته کار من,وافهاخیلی, نار اخت 
شدم,ناراحتم که شما خودکشی کنید ,چون از نوشته تان بر میاید که 
پشیمانید وبیدار شده اید 


پاسخ 4 
م.ه.ص 25-03-2010 15:12:06 


سلام برشماها یعنی بر مرکز تحقیقات. خانم نیلوفر, اقایان خادم و سید 
امین خانم نیلوفر من در کودکی, نوجوانی و جوانی یعنی دوران جاهلیتم 
خیلی خیلی بدتر از شما بودم به طوری که درون قلبم تمام سیاهی احاطه 
کرده بود. روزی نبود که با شیوه ها و افکار گوناگون قصد خودکشی را 
نداشتم ولی دلم گواهی می داد روزی خواهد امد که با کمک خداوند و اهل 
بیت (ع) راه حق را بیابم همین موضوع باعث می شد که دست به خود 
کشی نزم زیرا می دانستم که عاقبت خودکشی یعنی مرگ در پست ترین 


بنده بعد از فاصله گرفتن از دوستان در پوست گر گ(البته خودم را بی 


تقصیر نمی دانم) رو به خدا آوردم و با خواندن کتاب در زمینه های گوناگون 
برای پیشرفت خود مخصوصاً قرآن توانستم تا حدودی دل زخمین خود را 
تسلی دهم و راه درست را پیدا کنم. خانم نیلوفر در این دنیا وقتی کسانی 
که خصوصاً در کشورهای غربی بدترین گناه را له 
خودکشی کنند چونکه می دانند تنها ضرر به خود زده اند. یک سوال از شما 
دارم آیا ما کمتر از آنان هستیم؟ یقیناً این طور نیست ما با کمک خدا و اهل 
ری و او و راما 
صورتی که خود بخواهیم" کلام اخر این که بنده وقتی می دانم که خداوند 
توبه پذیر است و اهل بیت به طور متال امام علی (ع) با قاتل خود مهربانی 
می کند و شیری که فقیران برای او اورده اند خود نمی خورد و به قاتلش 
می دهد و با او مهربانی می کند و کسانی مانند خادم, سید امین و... به 
فکر آینده هم میهنان خود هستند دور گناه نخواهم رفت. قطفا با باد خدا ول 
ها آرام می گیرد. موفق و پیروز سربلند باشید. 


پاسخ 5 


م.ه.ص 25-03-2010 23:47:32 


بسم الله الرحمن الرحیم 
تا 


خانم نیلوفر استاد مطهری می گوید: علّت عمده خودکشی ها. خلاً معنوی و 
اشباع نشدن روحی است. احساس بیهود گی در زندگی و اين که من برای 
چه زنده ام؟ چرا به دنیا آمده ام؟ فایده ی این زندگی چیست؟ و که پاسخ 
آن ها را می توان در ایمان به خداوند, جست و جو کرد و یافت. با تحقیق 
خودشناسی, بخش عمده ای 


از هویت فردی محقق می شود زیرا بر پایه خودشناسی می توان به 
پرسش من کیستم و چه نقشی دارم؟ پاسخ داد. کارل می گوید: فایده 
عملی خود شناسی, احیا و نوسازی خویشتن است. در واقع خانم نیلوفر با 
خود شناسی آدم به خدا شناسی می رسد. و با خداشناسی و یاد خدا دل 
آرام خواهد ۰ خواهر گرامی گفتن استغفرالله, الحمدالله و سبحان 

الله از جمله:: کرهایین است که خیلی به زخم دل آدفی از ناحیه خود و 

دیگران کمک خواهد کرد. امام باقر (ع) فرمود: همانا مقمن به هر گونه بلا, 
گرفتار گردد و به هرگونه مرگی می میرد, ولی خودکشی نمی کند. پس 
خانم نیلوفر بنده حقیر شما را نمی شناسم و نمی دانم کی هستید و چه 
کار می کنید. اما اين را بدانید که کسی توبه پذیرتر و مهربان تر نسبت به 
خدا| نیست پس سعی کنید به جای اندوه از اعمال گذثنته راه تجربه و توبه 
را پیش بگیرید و با استعانت جستن از خد1 و اهل بیت (ع) افقی روشن را 
به روی خود بگشایید در ادامه چند شعر و دعا برای اطلاع شما خواهر 
گرامی تقدیم می کنم با امید موفقیت روز افزون شما در تمام عرصه های 
ند کون عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت که گناه دگران بر تو 
نخواهند نوشت من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش هرکسی آن درود 
عاقبت کار که کشت "حافظ" همه انسان ها همانند گوهر تابناکند که زیر 
خاک ها خفته اند خاک ها را باید کنار زد تا به اوج سعادت نائل امد "بنده 
حعفيیر 


جویم از گناهانی که مرا ات ارات وا اظه اش بر وب ها وت 
کشانده است. ای نز من از آن گناهان با حال پشیمانی به سوی نو 
گریخته ام , پس 9297 ام بیذیر. به تو پناه آورده ام , پس پناهم ده. پس 
خوارم مساز, دست گدایی به سوی تو دراز کرده ی مفرما. 
به ریسمان تو چنگ انداخته ام پس تسلیم دیگری ام مکن. . تو ر ا می خوانم؛ 
پس ناامیدم باز مگردان. امام سجاد (ع) با آرزوی موفقیت برای تمامی 
آزاد اندیشان 


خودکشی 


مقدمه 


آیا تاکنون با پیشامدهای ناکام کننده ای در زندگی مواجه شده اید , طوری 
که دلتان بخواهد به همه چیز خاتمه دهید ؟ آیا تاکنون مرگ به عنوان راه 
حلی بهتر از مبارزه با زندگی برایتان مطرح شده است ؟ بسیاری از مردم 
در دوره ای از زندگی خود به مرگ فکر کرده اند , ولی تعداد بسیار کمی 
از آنها واقعا به خودکشی عمل می کنند. بحران خودکشی تجربه ای 
مغشوش کننده , دردناک و سخت است. برای بیرون امدن از بحران 
خودکشی , تعیین عوامل ایجاد کننده بحران , فهم احساسات شخص 
خودکشی کننده و مواجهه با افکار خودکشی گرا , مسائل بسیار مهم و 
اساسی هستند. 


چه چیزی به بحران خودکشی منجر می شود ؟ 


تجارب که احساس ارزشمندی شخص را پایمال می کنند , ایجاد می شود. 
انس ساب امن ی وان اساسی تا کامی رل به آحدای ی و 
باصن درا بصت عب. اش زمایی. کب ظام مانت ای 
شخص قادر به رویارویی با تجارپ منفی زندگی نباشد , افسردگی و یأس 
تشاد آن مت تدانه ستص را ارو که آسست ناسر تحانه: 


احساسات شخص خودکشی کننده 


عموما شخص در معرض خودکشی , به دلیل احساس تال از تعاملات 
اجتماعی کناره گیری می کند. او در پس انبوه جمعیت احساس انزوا و 
تنهایی می نماید. نیروی لازم برای عملکردهای روزانه کاهش می ند 
احساس خستگی و نوسانات خلقی ایجاد می شوند. خواب , خوراک و 
عادات مراقبت از خود از نظم معمول خارج می گردند. شخص ممکن 
است بدلیل سخت و غیر قابل تحمل بودن الزامات زندگی از خوردن 
خودداری کند , در خواب مشکل داشته باشد , کلاس درس یا کار خود را 
فراموش کند و از آرایش ظاهری خود غفلت نماید. عواطف خشم 2 تیک 

و غمگینی احساس ناامیدی و درماندگی فرد را در بر می گیرد. 


در زیر چند راهبرد جهت مواجهه با معمای بحران خودکشی ذکر شده 
استت که کی سای تفت از قراس شالت تساه ی اه 
با یک شخص و مشارکت در یافتن راههای جایگزین جهت توجیه زندگی ( 
زنده ماندن [ است. 


ترسها , ناکامی ها و نگرانی های خود را با والدین , دوست , همسر , استاد 
, مشاور يا یک روحانی در میان بگذارید. اگر شما راه حلی برای مشکلات 
ندارید به این معنی نیست که برای آن مشکلات دیگر هیچ راه حلی وجود 
ندارد. ابراز افکار و احساساتتان آغاز کننده فرایندی است که از طربق آن 
نیرو , امید و احساس ارزشمندی مجددا ایجاد شده و به کشف راه حل 
های دیگر جهت حل و فصل بحران منجر می گردد. اگر افکار خودکشی 
پیش از چند روز طول کشید , کمک حرفه ای و تخصصی الزامی خواهد 
بود. 


بر این , چگونگی رویارویی تان با 


شکلات. دا صفین کنید. با متکصضی کردن آنحه کیت مقانله. با یک حوضو 
خاص انجام می دهید , دریچه ذهن خود را برای راه حل های دیگر باز می 


افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کنید. اگر شما بطور دائمی درباره 
نقاثص , تقصیرها و بدبیاری های زندگی خود تعمق و تفکر نمائید , خود 
پنداری و نگرشی منفی در مورد آینده را درونی خواهید کرد. تمرکز بر 
اسنادها , توانایی ها و مشارکت های شخصی مثبت ‏ نگرشی متعادل در 
مورد خود و توانایی ها ایجاد خواهد کرد. در بعضی اوقات جهت ایجاد 
احساس بهتر با خودتان حرف بزنید. 


کسانی را که در صورت کشتن خودتان , زندگی آنها آسیب خواهد دید , 
کاری سخت است. بهرحال , ما همه در شبکه های اجتماعی درگیر هستیم 
و در هر لحظه از زمان شخصی وجود دارد که رابطه ای معنی دار با شما 
داشته باشد..ذر نظر داشته باشید که. شما به حساب می. ابید و برای 
دیگران مهم هستید , آرزشمندید و استحقاق اين را دارید که چیزها را بهتر 
سازید. زر ای ارات و رو ات 
دارند. یک بخش از خوبی زتدکی دز این است که شما امیدوارید فردا بهتر 
از دیروز خواهد بود. اگر شما از افسردگی , ناامیدی و افکار خودکشی در 
رنجح هستید , مطمئن باشید که مراجعه به متخصصین بهداشت روانی برای 
شما بسیار کمک کننده خواهد بود. 


خصو صیت مشترک مابین افرادی که اقدام به خود کشی می کنند , داشتن 


انس اف و ی ها هل هس ماما نامز 


دراین است که نهایتا به اين احساسات غیرقابل تحمل خاتمه می دهد. 
درتراژدی خودکشی , آشفتگی و مشکلات عاطفی به حدی شدید می گردند 
که فرد را دریافتن راه های مختلف حل مشکل خود ناتوان می سازند. 
درحالی که راه حل های دیگری نیز وجود دارند. 


همه ما درطول زندگی احساس تنهایی , افسردگی » بی کسی و ناامیدی را 
تجربه می کنیم. مرگ یکی از اعضای خانواده و شکست در برقراری 
ارتباط از جمله مواردی هستند که اعتماد به نفس ما را تحت تاثیر 
قرارداده احساس بی ارزشی را در ما بوجود می آورند. ورشکستگی های 
اقتصادی نیز از جمله مشکلات عمده ای هستند که بعضی از ما در طول 
ک نا ی ما ای مسا رات 
شخص منحصر به فرد می باشد , هر کدام از ما در شرایط مختلف پاسخ 


در تشخیص این که آیا واقعا فردی قصد خودکشی دارد , لازم است این 
موقعیت بحرانی , از دید فرد مورد ارزیابی قرارگیرد , چرا که ممکن است 
موضوعی که از دید شما از اهمیت کمی برخوردار است بنظر شخص دیگر 
بسیار مهم باشد , و يا واقعه ای که شما برای آن اهمیتی قائل نمی شوید 
برای شخص دیگر بسیار ناراحت کننده و مهم تلقی گردد. بدون توجه به 
ماهیت بحران , اگر کسی احساس می کند که دیگر تحمل مشکلات را 
ندارد خطر اقدام به خودکشی , به عنوان راه حل جذاب برای وی وجود 
دارد. 


علائم خطر 


حداقل 70 درصد کسانی که اقدام به خودکشی می کنند , قبل از اقدام , 
به گونه ای قصد خودشان را نشان می دهند. آگاهی از این نشانه ها و حاد 
بودن مشکلات فرد می تواند در پیشگیری از 


چنین تراژدی هایی کمک کننده باشد. اگر شما فردی را می شناسید که در 
برقراری یک ارتباط هدفمند و يا رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده 
درموقعیت پراسترسی قرار دارد و يا حتی به دلیل شکست در امتحان دچار 
هشتکلدمن با شد, لازض آنست در ضوو یامن تابر غلا نم سخران بر انجد. 


سار ی واه الا با اراس ما یه سور دص و امد و وش زا 


بکشم , يا , نمی دانم چه مدت دیگر می توانم 71 بن فشارها و مشکلات را 
تحمل کنم , یا ۰ , من قرص هایم را برای روزی نگهداشته ام که کارها 
واقعا بدتر گردد 1 پا , آخیر| طوری رانندگی می کنم گوئثی واقعا برایم 


اهمیت ندارد چه اتفاقی برایم پیش بیاید. بگران راهان برتامه که 
کشی خود مطلع می گردانند. بطور کلی وجود احساس افسردگی . ابراز 
ذزها ند کی . تنهایی و ناامیدی شدید , می تواند بیانگر افکار منجر به 
خودکشی در فرد باشد. گوش دادن به صحبتهای فرد که نشانه درخواست 
کمک از طرف اوست , حائز اهمیت بسیاری است. چرا که معمولا اين گونه 
صحبتها تلاش ناامیدانه فرد جهت برقراری ارتباط , دریافت کمی و درک 
مشکلاتش توسط دیگران می باشد. 


بیشتر اوقات دررفتار بیرونی افرادی که به فکر خودکشی می افتند 
تغییراتی دیده می شود انها ممکن است با بخشیدن اموال قیمتی خود و 
مرتب کردن کارهایشان خود را برای مرگ آماده کنند. 9 7 
است از اطرافیان خود کناره گیری نموده الگوی خواب و خوراک خود را 
تغییر دهند و يا علاقه شان را نسبت به فعالیتها یا ارتباطات گذشته اشان از 
دست بدهند. چنین تغییرات ناگهانی و شدید می تواند به عنوان زنگ خطر 
تلقی گردد. چرا که با اين 


تغییر ات فرد خود را درموقعیتی می بیند که بزودی مشکلاتش تمام خواهد 
شد و به ارامش دست خواهد یافت . 


باورهای غلط و حقایقی راجع به خودکشی 
باور غلط: فرد باید دیوانه باشد که حتی فکر خودکشی به سرش بزند. 


حقیقت: بیشتر مردم گاهگاهی درطول زندگی خود در مورد خودکشی فکر 
کرده اند. بسیاری از افرادی که خودکشی می کنند و با اقدام به خود کشی 
کرده اند , در زندگی خود افراد عاقلی بوده اند. 


تاره رای ار ااسه و کی مس سرا آن نم 
روند. 


برای بعضی از این افراد / خودکشی دردفعات دوم و سوم اسانتر می 


انا ها راد 


حقیقت: بیشتر بحرانها ی منجر به خودکشی , محدود به زمان بوده و 
براساس افکار مبهم صورت گرفته اند. کسانی که اقدام به خودکشی می 
کنند به نحوی قصد فرار از مشکلات را دارند ,درحالی که آنها می باید 
مستقیما با مشکلات برخورد نموده تا بتوانند راه حلهای دیگری را بيابند .راه 
حلهایی که با کمک افراد علاقمند به انها درطول بحران مطرح شده و با 
حمایت انها این افراد قادر خواهند بود دقیق تر راجع به مسائل فکر کنند. 


باور غلط: صحبت راجع به خودکشی می تواند ایده خودکشی را در فرد 
بوجود اورد. 

حقیقت: بحران و آن شفتگی های هیجانی ناشی از آن ۰ فکر راجع به خود 
کشی را در ذهن فرد مستعد ایجاد نموده است. علاقمندی وصحبت 


یا ناراحتی صحبت درباره مشکلات خود را تجربه نماید که اين امر می تواند 
منجر به کاهش اضطراب در وی گردد. این گونه صحبتها همچنین باعث می 
شود فردی که قصد خودکشی دارد کمتر احساس تنهایی يا انزوا داشته و 
احتمالا برای وی تسکین دهنده نیز باشد. 


چگونه می توان به فردی که قصد خودکشی دارد کمک نمود. 


اغلب خودکشی ها را می توان با اقدام های بجا و مناسب در مورد افراد 
در معرض بحران پیشگیری نمود. اگر فردی راکه قصد خودکشی دارد می 
شناسید , لازم است اقدامات زیر را انجام دهید: 


خونسرد باشید. دربیشتر موارد عجله ای در کار نیست. بنشینید و واقعا به 
صحبت های فرد گوش فرا دهید و ضمن درک , حمایت های عاطفی خود را 
در مورد وی اعمال نمائید. 


بطور مستقیم راجع به خودکشی بحت نمائید. بیشتر افراد راجع به مرگ و 
مردن احساسات مبهمی داشته و اماده دریافت هر نوع کمکی هلستند. از 
صحبت يا سوال مستقیم راجع به خودکشی , ترس و وحشتی بخود راه 


فرد را به استفاده از روش های حل مسئله و اقدامات مثبت تشویق و 
ترغیب نمایید. بخاطر داشته باشید فردی که در موقعیت بحران عاطفی 
عراز دارت: تم اند صطیتی و دفیق نکر کت آورا اهر کمنه افدامجه 
و تصمیمات غیر قابل برگشت در موقعیت بحران بان دازید و را .یه 
تغییرات مثبتی که امید به زندگی را در وی افزایش می دهد بحث و ؟ 
نمائید. 


از ذیکر اراد کم بخبرید. علیرغم اینکه شما قصد کمک را دارید , سعی 
نکنید با ایفای نقش مشاور تمام مسئولیت را خود برعهده بگیرید. 
درجستجوی افرادی که بتوانند در زمینه های تخصصی به شما کمک کنند 
نزایید:: خی اکر به قیضت از ین رفترم 


اعتماد او به شما شود. اجازه دهید فرد مشکل دار بفهمد که شما برای وی 
دیگران جهت رفع مشعلات وی را دارید. 

خلاصه 

بحران منجر به خودکشی موقتی است. غیر قابل تحمل ترین دردها و 
ناراحتی ها نیز می توانند تحمل گردند. کمک هميشه در دسترس شماست. 


افراد باهوشی بوده آند که در موقعیت بحران , انتظار بیش از حدی از خود 
داشته و موقتا دچار آشفتگی و پریشانی احوال شده اند. 


اگر قصد خودکشی دارید لطفا دست نگه دارید و ابتدا این مقاله را 
بخوانید. شاید چیزی در حدود 5 دقیقه بیشتر طول نکشد. نمی خواهم در 
مورد احساسات بدی که دارید صحبت کنم. من یک تراییست و یا روان 
درمانگر نیستم فقط کسی هستم که از دردهای شما آگاه است. 


من شما را نمی شناسم , و نمی دانم به چه دلیلی این مقاله را می خوانید. 
فقط میدانم که در حال حاضر این مقاله را می خوانید و این یک نکته مثبت 
است. به طور حتم شما دارای مشکلی بودید که تصمیم گرفتید به زندگی 
خود پایان ببخشید. خیلی دوست داشتم که اگر ممکن بود می توانستم در 
کنارتان باشم , با شما می نشستم و سر صحبت را باز می کردم , رو در 
رو و از صمیم قلب. اما متاسفانه از آنجایی که این کار شدنی نیست باید 


راه دیگری را انتخاب کنیم. 


من خیلی از افراد را می شناختم که تصمیم به خودکشی گرفته بودند 
بنابراین شاید یک دورنمای کلی از احساسات شما را در ذهن خود داشته 
باشم. حی داتم که. شاید. انقدر وفت نداشته باشید که بخو‌آهید.یی کناب 
کامل در این زمینه مطالعه کنید به همین دلیل من مطلب خود را خیلی 
کوتاه به عرضتان می رسانم. از انجایی که برای 5 دقیقه می خواهیم با 


هم باشیم من 5 راه حل کاربردی و ساده را با شما تقسیم میکنم. . من نمی 
خواهم با شما بحث کنم که نباید خودتان را بکشید اما مطمثنم که اگر برای 
یک لحظه هم که شده به مرگ خودتان فکر کنید احساسا خوبی به شما 


دست نخواهد داد. 


خواهم که من را تا انتهای این صفحه همراهی کنید. این نشان می دهد که 
شما هنوز اندکی در اعماق وجودتان در مورد خاتمه دادن به زندگی خود 
مردد هستید. حتی در کورترین نقاط نا امیدی نیز هنوز می توان به 
فرداهای روشن تر ایمان داشت. عدم اطمینان نسبت به مرگ یک امر 
بدیهی و کاملا طبیعی است. چیزی که باعث شده شما تا این لحظه زنده 
باشید این است که هنوز اندکی دودل هستید. این امر بدان معناست که هر 
چند میخواهید بمیرید اما قسمت هایی از بدن شما هستند که نمی خواهند 
به زندگی خود خاتمه دهند. بيایید حواس خود را بر روی آن قسمت ها 
متمرکز کنیم و چند دقیقه دیگر با هم باشیم. 


"شما خودتان خودکشی کردن را انتخاب نمی کنید , بلکه خودکشی زمانی 
روی میدهد که درد و رنج برای مقابله با مشکلات زیاد می شود." 

بله همه چیز در این جمله خلاصه می شود. شما به این دلیل که انسان بد , 
دیوانه , ضعیف و يا لکه داری هستید تصمیم به خودکشی نمی گیرید. در 


حقیقت خودکشی برای این نیست که شما واقعا نمی خواهید بیشتر از این 
زندگی کنید بلکه به 


این معناست که در حال حاضر توانایی شما نسبت به مشکلاتی که با آن 
مواجه هستید کمتر است. اگر همواره بار زیادی بر روی شانه های شما 
گذارده شود زمانی که بالاتر از یک حد معینی رود , بدون توجه به اینکه تا 
چه حد قصد دارید که پابرجا باقی بمانید , به هر حال در زير آن طاقت 
نیاورده و به زمین می افتید. خواستن در این نمی تواند به شما هیچ کمکی 
کند. با اين روش فقط قادرید خودتان را تشویق کرده و به خود دلخوشی 
دهید. 


اگر کسی به شما گفت "این مشکل آنقدرها هم سخت نیست که تو 
بخواهی خودت را به خاطر ان بکشی" زیادی جدی نگیرید. مشکلات 
مختلفی وجود دارند که منجر به خودکشی می شوند و ممکن است چیزی 
که برای شما قابل تحمل باشد برای دیگر باعث سوق پیدا کردن به سمت 
خودکشی شود. ظرفیت هر انسان با دیگری کاملا متفاوت است. مسئله ای 
که مشکلات را برای شما قابل تحمل و يا غیر قابل تحمل میکند این است 
که از چه منابعی برای مقابله با انها بهره می برید. افراد مختلف ظرفیت 
های متفاوتی در تحمل درد و رنج دارند. 

ی و و یت و آنوقت 


۳ 


تما ایکا کف یکی ار انن ده راو )دا کرو اه رای کاستن 
درد و 


رنج و 2) پیدا کردن راهی برای پیداکردن منابع مقابله با درد و رنج » به 
راحتی می توانید از خودکشی جلوگیری کنید. باید توجه داشته باشید که هر 
دوی این راه ها با کوچکترین تلاشی قابل دسترسی می باشند. 


حالا می خواهم به شما 5 چیز بگویم که اندکی ذر مور آنها فکر کنید. 


1- تا به حال انسانهای بسیار زیادی بودند که توانسته اند با اين احساس 
خود بجنگند و از شر آن خلاص شوند. البته شاید وضعیت بسیاری از آنها در 
مقایسه با شما حادتر بوده. از نظر آماری شانس های زیادی برای شما 
وجود دارد که بتوانید زندگی خوبی داشته باشید. امیدوارم تا الان کمی 
امیدوارتر از ز گذشته به زندگی نگاه کنید. 


2 به خودتان زمان بدهید. به عنوان مثال به خودتان بگویید "قبل از اينکه 
دست به انجام هر کاری بزنم 24 ساعت صبر می کنم" این زمان را حتی 
می توانید به مدت یک هفته نیز افزايیش دهید. به خاطر داشته باشید که 
احساسات و رفتار دو چیز کاملا متفاوت هستند. اگر احساس می کنید که 
باید خودتان را بکشید به این معنا نیست که باید همین الان این کار را 
عملی کنید. اندکی زمان بین احساس خودکشی و انجام آن به طور واقعی 
بگذارید , حتی اگر این زمان تنها 24 ساعت باشد. شما همین حللا با 
خواندن این مقاله 5 دقیقه آنرا به تعویق انداخته اید. به خواندن ادامه دهید 
و به خاطر داشته باشید که میل به خودکشی بدان معنا نیست که باید عمل 
را نیز به زودی انجام دهید. من که تا این قسمت خیلی دلگرم شدم 


امیدوارم شما هم همین احساس را پیدا کرده باشید. 


3- مردم تنها به اين دلیل خودکشی می کنند که بتوانند به راحتی از دردها و 
رنج ها رها شده و به ارامش برسند. البته باید توجه دائتت کار امن نو 
جزء احساسات است و شما برای انکه بتوانید انرا احساس کنید باید زنده 
باشید. اگر خود را بکشید هرگز نمی توانید به آرامشی که عاجزانه به دنبال 
آن همم کزدید برسید. 


4-بسیاری از افراد نسبت به حس خودکشی افراد دیگر عکس العمل های 
تندی چه از روی ترس و چه از روی خشم نشان می دهند. انها به جای 
اينکه به شما کمک کنند بدتر درد و ناراحتی شما را افزايش می دهند. البته 
شاید قصد و نیت آنها چیز دیگری باشد اما افکار و واکنش هایشان شما را 
به سمت این احساس سوق می دهد. اما باید بدانید که عکس العمل بد 
انها به خاطر ترس هایی است که در وجودشان نهفته نه صرفا به خاطر 


اما عده کمی هم هستند که می توانند در یک چنین شرایط بحرانی بدون 
هیچ جر و بحث , قضاوت , روانه شدن به بیمارستان و ... در کنارتان باقی 
بمانند. انها کسانی هستند که برایتان ارزش قائل می باشند. بهتر است 
یکی از این افراد را برای خودتان پیدا کنید. حالا از 24 ساعت و يا 1 هفته 
خود استفاده کنید و تمام اتفاقات ناگواری را که در زندگی برایتان افتاده 
است را با کسی در میان بگذارید. خیلی خوب است که بتوانید از دنگران 


یک |۲۱۵۱ به یکی از دوستان خود بزنید 


با یکی از 


مراکز مشاوره تماس بگیرید 


نوجوانان می توانند با شماره تلفن 10 1 بخش مشاوره تماس حاصل کنند 


در دفترچه تلفن خود به دنبال خطوط مبارزه با بحران بگردید 


با یک روان درمانگر صحبت کنید 


یک دوست و يا یک عالمی که به دقت به حرف هایتان گوش دهد را انتخاب 
کنید 


سعی کنید با اين مشکل به تنهایی برخورد نکنید. اگر بتوانید کسی را پیدا 
کنید که با مشکلات خود را در میان بگذارید می توانید به راحتی تمام 
فشارهایی که در وجودتان نهفته است را تخلیه کنید. و این عامل خود یکی 
از راه های مقابله با درد و رنج است. 


5- -افکار خودکشی باعث ایجاد انش درونی و بیرونی هستند. زمانی که 
آنها را در وجود خود بکشید باز هم نیاز دارید که از خودتان مراقبت کنید. 
تراپی یکی از بهترین انتخاب های شماست. گروهایی هستند که می توانید 
از طریق آنها این کار را انجام دهید. آنها هم در محل سکونت شما هستند و 
هم می توانید از طریق اینترنت با آنها تماس حاصل کنید. 


خوب چند دقیقه دیگر هم گذشت و شما هنوز با من هستید. ازین موضوع 


از آنجایی که توانسته اید تا این مرحله پیش آیید استحقاق پاداش دارید. 
می توانید از خودتان با یک هدیه قدردانی کنید. هدیه ای که به خود می 
دهید باید یک منبع مقابله با درد و رنج باشد. به یاد دارید که در اوایل متن 
به شما گفتم باید حتما مطمتن شوید که منابع مقابله خیلی بیشتر از درد و 


رنج باشد. پس به خودتان یکی دو منبع دیگر هدیه بدهید !... تا منابع غلبه بر 
درد و رنج از خود انها 


هر چند شاید با خواندن این مقاله به یک آزافتتن نسبی دست پیدا کرده 
باشید اما بهترین راه این است که با کسی صحبت کنید. اگر توانستید کسی 
را پیدا کنید که با کمال میل به حرف های شما گوش دهد و توانستید تمام 
مشکلات خود را برای او به بیرون بریزید انوقت یک منبع مناسب برای 
اسایش پیدا کرده اید. خوشبختانه اولین نفری که پیدا کردید باز هم می 
توانید با افراد دیگر صحبت کنید و اولی لزوما همان اخری نخواهد بود. 


خودکشی زنان جرمی خاموش علیه زنان 
منبع مقاله 


فصلنامه کتاب زنان , شماره 9 , شایگان , فریبا*؛ 


چکیده 


ایران با حدود 6 خودکشی در هر صد هزار نفر در سال . یکی از 
کش رها است که مور ان خود کی ور ان سا بای سناشده علت ان 
روند رو به افزایش است. در ایران , مردان بیش از زنان خودکشی می 
کنند. در استان های اپلام و کرمانشاه نرخ خودکشی زنان به علت ساخت 
عشیره ای و سنتی ان جوامع , محدودیت های فراوان زنان و شرایط 
جامعه درحال گذار , بیش از مردان است. بیشتر خودکشی ها در ایران , 
توسط افراد جوان ( 18 تا 30 سال ) , اکثرً بی سواد يا کم سواد و بیکار 

يا فاقد شغل ابت انجام می شود. اختلافات خانوادگی , بیشترین علت 
ود ترس زنان است , آنها در اغلب موارد با خوردن ۷ آرام بخش و 
در برخی مناطق , از طریق خودسوزی , اقدام به خودکشی می کنند. 
روانشناسان علت خودکشی را ور مر کف های شخصیتی و روانی افراد / 
خصوصاً وجود افسردگی در زنان , , جسنجو می کنند , اما جامعه شناسان 
بیشتر به ساخت و شرایط جامعة: و تاتیر آن بر افراذ توجه دارند. از جمله 
مهمترین راههای پیشگیری از خودکشی علاوه بر تلاش برای رفع مشکلات 
اقتصادی و اجتماعی زنان , تقویت اعتقادات دینی و توکل به خداوند است. 


واژگان کلیدی 


اولین نعمتی که خداوند به انسان عطا فرموده , ندچ است که بهره 
مندی از سایر نعم را امکان پذیر می سازد. لذا حفظ این نعمت , یکی از 
مهمترین مسئولیت ها و 


وظایف انسان است و فقط در صورتی می توان از ان چشم پوشید که 
ارزشی بالاتر از ان , نظیر حفظ دین مطرح باشد؛ چنانکه امام حسین ( ع ) 
می فرمایند: « اگر دین جذم جز با ریختن خون من زنده نمی ماند , پس ای 
شمشیر ها مرا دریابید » . 


انسان ها همان گونه که حق ندارند . حیات و زندگی را از دیگران سلب 
کنند , اجازه ندارند به زندگی خود خاتمه دهند. در واقع همان گونه که 
کشتن دیگران , جرم و گناه است , خودکشی هم نوعی جرم و انحراف می 
باشد , اگر چه قوانین برای شخصی که اقدام به خودکشی ناموفق کرده , 
جریمه و مجازاتی در نظر نگرفته است , ولی این امر دلیلی بر جرم نبودن 
خود کشی نیست. انحراف و جرم , رفتاری است که با معیارهای پذیرفته 
شده يا انتظار اجتماعی گروهها يا جامعه ای خاص , مغایرت داشته باشد. 
[1] ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در ایران , خودکشی را تقبیح می کنند , 
اما در دیدگاه دینی , مرگ داوطلبانه در جبهه های نبرد و رفتن روی مین 
برای باز کردن معبر يا عملیات انتحاری فلسطینیان , « شهادت » نامیده 
می شود , زیر در جهت حفظ مصالح بالاتری انجام شده است. 


خودکشی در جامعه ای که بر اساس معیارهای_ اسلامی بنا شده باشد , گناه 
و قتل نفس محسوب می شود. خداوند در قرآن کریم می فرمایند: « و لا 
تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما 
فسوف نصلیه نارأً و کان ذلک علی الله یسیرآ » 


[2] « خود را مکشید و دستخوش هلاک و تباهی مسازید که خداوند با شما 
مهربان است. هر که از روی تجاوز و ستم چنین کند , به زودی او را در 
آتش دورخ خواهیم افکند و این برای خدا آسان است. » حضرت علی ( ع ) 
هم در این مورد می فرماید: « مومن کسی است که به هر طریق الا 
خود کشی بمیرد » . 


در دین اسلام , ضمانت اجرایی ممنوعیت خودکشی ۰ بر پایه اصول و مبانی 
عقیدتی و اخلاقی استوار است. مومن کسی است که به حاکمیت خدا بر 
جهان و انسان اعتقاد کامل دارد و معتقد است که خداوند , انسان را به 
سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و هیچکس نمی تواند این حق 
خدادادی را از انسان سلب کند. فرد مقمن در زندگی اجتماعی و در 
مواجهه با مسائل و مشکلات روزمره , با تلاش و کوشش و نیروی ایمان , 
از الطاف و رحمت پروردگار ناامید نمی شود , تا اقدام به خودکشی کند. 
در نتبجه , اگر افرادی آگاهانه اقدام به خودکشی نمایند ۰ به این سبب که 
حیات خود را برخلاف امر الهی سلب کرده اند , بی ایمان از دنیا خواهند 
رفت. لذا ضمانت اجرایی انحراف و خطای خودکشی در شریعت اسلام , 
امری اخلاقی , درونی و دینی است و همین امر در طول تاریخ موجب 
گردیده است که آمار خودکشی در بین مسلمانان با آمار ِ سایر 
ملل. قانل» فمقايشته. نباشد. | ] هر چند مطابق. آمار ۸ خودکشی در کشنور. 
ایران نسبت به سایر کشورها کمتر است , اما در سال های اخیر این 


آمار خض‌ضا در بین زان بووبه افزایش نهادم است. در ابران اه طور 
متوسط سالانه 3216 نفر خودکشی می کنند که به طور تقریبی در هر 
سال , از هر صد هزار نفر , 6 نفر خودکشی می کنند. در سال 1380 از 
هر صد هزار نفر , 36/6 نفر خودکشی موفق داشته اند که این رقم در بین 
مردان 65/7 و در بین زنان 04/5 نفر در هر صد هزار نفر بوده است. [4] 
اين رقم در مقایسه با سایر کشورهای جهان , بسیار پایین است. ایران در 
بین 49 کشور جهان , رتبه چهل و سوم را در مورد نرخ خودکشی دارد. 


طبق آمار سازمان بهداشت جهانی . سالانه بیش از 5.000.000 نفر در 
جهان اقدام به خودکشی می کنند که تقریباً 500.000 مورد آن منجر به 
مرگ می شود. [5 ] در ایران 62 درصد کسانی که اقدام به خودکشی می 


« ارسطو » , خودکشی را عملی می داند که شخصی برای معدوم کردن 


فا ور که 9 998 امن کش هر فوط در کی آنعت: 25 
نتیجه مستقیم يا غیرمستقيم عمل مثبت يا منفی خود قربانی می باشد که 
شخصا می دانسته که باید به همین نتیجه برسد. [8 ] کردار مثبت مثل اینکه 
انسان یک گلوله یک گلوله در شقیقه خویش خالی کند و کردار منفی مثل 
اه اسان ات ای را کد در ال موه ی است ج بر کته با عفر ار 


خوردن خودداری کند که بمیرد. 


خودکشی می تواند حالات دیگری نظیر خودکشی ناموفق , تظاهر به 
خودکشی , ادعای 


خود کشی به منظور بهرهبرداری ( شانتاژ ) و خودکشی اضطراری داشته 


باشد. 


اقدام به خودکشی با خودکشی متفاوت است. اگر اقدام به خودکشی , با 
ایا لت رای هرا اش علاعی را تحت و 
اعای خی ی مه ون رای 0 اصاا فص ی را رات 


اهداف ذیل به کار می برد: 

1- نوعی درخواست و تقاضای کمک و حمایت؛ 

2 اعلام یک بلای ناگهانی و حادثه مصیبت بار و فاجعه انگیز ؛ 
3- تهدید و اخطار به شخص نثالث؛ 


4- فرار و گریز جهت اجتناب از موقعیت دشوار و غیر قابل تحمل ( فرد , 
خود را موجب شکست خویشتن می داند , لذا غریزه تهاجم را علیه خودش 
منحرف می سازد ) .[1 1 ] 


ایده خودکشی: شامل ذهنیات و افکاری است که در ارتباط با کشتن خود 
در ذهن فرد وجود دارد. 


بهدید یه خود کشی: این بهدید , در مواقعی است که فرد رفتاری انتحاری 
نشان می دهد. فرد قبل از اقدام , حتما با کسی در این مورد سخن می 
گوید. 


ژست خودکشی: یک نوع عمل خودآسیب , که اغلب برای زندگی و تمامیت 
فرد تهدیدی ایجاد نمی کند. اين حالت بیشتر به صورت فریاد و گریه برای 
کمک بروز می کند. 


اقدام به خودکشی: در این حالت , فعل منتهی به مرگ , که آرزوی فرد 
برای رهایی از مشکلات است , انجام می شود , اما مرگ کامل حادث نمی 
شود. مانند مواردی که فرد , اقدام به خودکشی می کند فلی: گرا فه 


خودکشی کامل: فزد در اطی ان + به ارزو و اهال 


مان هی ۱1 
اعتبار آمار‌های رسمی خودکشی 


قبل از ورود به آمار خودکشی زنان / باید در مورد اعتبار [13] آمارهای 
رسمی خودکشی بحث نمود. حداقل به سه دلیل , این امارها مخدوش 
است : 


1- پزشکی قانونی تعریف رسمی از خودکشی ندارد و ممکن است این 
تعریف با تعاریف علمی و جامعه شناختی متفاوت باشد. 


2- در جوامعی که خودکشی از نظر اجتماعی يا مذهبی نکوهیده است , 
احتمالا در آمارهای رسمی , تعداد خودکشی کمتر برآورد می شود. برای 
فا بارخ فریانی سعی هی کت شواهدی را که دال بر خود کشی: اسنت 
, پنهان کنند و مرگ شخص را تصادفی جلوه دهند. 


3- حتی اگر هیچ کس علل مرگ را پنهان نکند و مشک ی فان وشن 
را از یک تصادف 1 با قتل متمایز نمود. از این رو ممکن است برخی 
خودکشی ها در آمارهای رسمی گزارش نشوند و از سوی دیگر , برخی 
موارد به غلط خودکشی گزارش شوند. 1۳۳ 
دختران در نواحی جنوب و غرب کشور , بسیار رایج است و برخی از 
والدین , دختر خود را , که به او هتک حرمت شده با مجبور به خودکشی 
می کنند يا صحنه سازی کرده , او را به قتل رسانده و به عنوان خودکشی 
گزارش می کنند. البته تشخیص نوع مرگ ( خودکشی يا قتل ) کار دشواری 
است و نیازمند پیگیری و تحقیق مسئولان است؛ اما اکثر اوقات جنین 
اقدامی صورت نمی گیرد و به راحتی از عنوان خودکشی در گزارشات 
استفاده می شود. در هر حال امارهای رسمی خودکشی به دلایل فوق 
جنوان وارای اسان نست 


, ولی به سبب فقدان اطلاعات , مجبور به استفاده از ان می باشیم. 
زنان و خودکشی 


در تمام دنیا میزان اقدام به خودکشی زنان بیش از مردان است و در 
برخی موارد به دو یا سه برابر می رسد. ولی در اکثر نقاط دنبا 1 میزان 
خودکشیهای موفق ( منجر به فوت ) در مردان بیشتر از زنان است. در 
برخی کشورها از جمله چین و کویت خودکشی زنان بیشتر است. در جدول 
شماره 1 , نرخخود کشی برخی کشورها درج شده است. 


در ایران , نرخ خودکشی مردان بیشتر از زنان است و به طور متوسط , 
سالانه 3216 نفر ( 1733 مرد و 1483 زن ) خودکشی می کنند. جدول 
شماره 2 نشانگر این آمار بین سال های 1375 تا 1379 می باشد. 


زندگی باید کرد ! 


آیا در زندگی شما لحظاتی بوده که احساس تنهایی نمایید ؟ آیا هیچ گاه 
احساس ناامیدی , پوچی و بیهودگی به شما دست داده است ؟ 


آیا غم از دست دادن دوست را تجربه کرده اید ؟ 


اگر پاسخ شما مثبت است , در آن زمان , چه حالی داشته اید و چه افکاری 
برای مقابله با این بحرانهای روحی به ذهن شما خطور کرده است ؟ از چه 
دریچه آی به این مشکلات نگریسته اید ؟ چه اقدامات عملی ای برای 
مواجهه با این گونه کشمکشهای فکری: دانشته. اند ؟ 


بعضیها خیلی کم طاقت اند و تحمّل کوچک ترین ناملایمات را در زندگی 
ندارند و در صورت پرخورد با موانع در مسیر زندگی , به جای اندیشیدن و 
یافتن راه حل برای آن موانع , سر بر زانوی غم گذاشته , خود را 


تنها , شکست خورده و بدبخت می انگارند و بر اثر استمرار این حالات , 
دچار افسردگی سای تازاتهای روحی و روانی. کشته ۸ به: خوداراری و 


آ تخت زدن ۳ 
وقتی پای صحبت این افراد می نشینی. جملاتی مانند: 


« من فردی بدبخت و بیچاره ام » , « کسی به من توجهی ندارد » , « هیچ 
کس مرا دوست ندارد » , « دنیا برایم تیره و تار است » . « من دیگر 
امیدم را به زندگی از دست داده ام » , « من نباید زنده باشم تا اين همه 
رنج و سختیها را تحمل کنم » , و... را می شنوی که به خوبی گویای این 
حقیقت است که اینها از کاه , کوهی ساخته اند و چون به مان خود , تاب 
و توان بالا رفتن و فتح این کوه خیالی را ندارند , دست به کارهای عجیب و 
کاهی, مرک افرین هی زنند که خبر‌های آن در صفحات حوادث روزنامه ها و 
مجلات به صورت روزافزونی مشاهده می شود ؛ خودکشی و پایان دادن به 
زندگی به خاطر پندارهای نادرست , یکی از کارهای این جماعت است ! 


روانشناسی چه می گوید ؟ 


باورهای غیرمنطقی هميشه دردسرآفرین اند , تا جایی که عده ای از 
روانشناسان بزرگ , عمری را با مطالعه بر روی تعداد زیادی از بیماران , 
به جمع اوری و یافتن پندارهای نادرستی که بیماریهای روانی را به دنبال 
خود دارند , نموده اند ؛ روانشناسان بزرگی چون « الیس » ( 1 ) و « بک » 
( ون مامت سا ام نون در 


این محققان معتقدند که همه ما هنرمندانی هستیم که به باز پدیدآوری 
جهان در ذهن خود می پردازيم و اگر بتوانیم هنرمند واقعی باشیم , 
تجسشمهای شناختی ما درست و مفید خواهند بود , در غیر این صورت , به 
دیگران , بیگانه خواهد بود. 


بر اين اساس , پاره اي از افراد , دارای باورهای اساسی غیرمنطقی اند 


که بر چگونگی تفسیر آنها از رویدادها اثر می گذارد و واکنشهای هیجانی 
نامناسبی را در پی دارد. باورهایی مانند اینکه: 


ایک اسان بر کالم رم اس که وت داشتف باتوی 
مورد تایند هضه کتتبانن فرار کیرد کهذر سین نها زند یی کند: 


2 . بسیار بد و فاجعه آمیز است اگر همه چیزها مطابق دلخواه ما نباشد؛ 


3 . هر کس باید به دیگران وابسته باشد و نیازمند فردی قدرتمندتر از خود 


4 . گذشته هر فرد , مهم ترین تعیین کننده رفتار کنونی اوست چرا که 
اگر چیزی به شدت بر زندگی یک فرد , اثر گذاشته باشد . همواره همان 
ار زا خواهد دافیت؟ 


5 . همواره یک و فقط یک راه حل درست , دقیق و کامل برای مشکلات 
انسانی وجود دارد و نیافتن این راه حل درست , فاجعه امیز است؛ 


6 . همواره بهتر است که انتظار بدترینها را داشته باشیم. ( 3 ) 


اینها تنها گوشه هایی از باورهای ناذرستی بود که عده ای با آن در گیرند .و 


و چون دچار تنگ نظری و اشتباه در بینش و شناخت خود هستند , خیلی زود 
به بن بست رسیده , دچار بحرانهای خطرناک تری می شوند. 


در جستجوی علل خودکشی 


طبق تحقیقات دیگر روانشناسان , اکثر افرادی که اقدام به خودکشی می 
کنند , به خاطر ارضا نشدن پنح دسته از نیازهایشان است: 


1 . برآورده نشدن نیاز به عشق مقیول اف ره ماو وت دز 
کره‌ها کةبا برآمرده تشدن تیاز به: کمک و میویذخویی مر یط اروت 


به پیشرفت , خودمختاری , نظم و شناخت است ؛ 
ها سیم ات ره کت رو ی« 
بدنامی که معلول ناکام ماندن نیاز به پیوندجویی , دفاع و پرهیز از شرم 


۱ .1« 
ست . 


را مسر مک ره و ی 
که معلول ناکام ماندن نیاز به مراقبت و رسیدگی است ؛ 


پرخاشگری و مقابله به مثل است. ( 5 ) 


البته تنوع خودکشیها بیش از پنج نوع خودکشی است و در هر مورد از 
خودکشیها باید مورد را بر اساس جزئیات خاص ان , تحت سنجش و 
بررسی قرارداد و چه بسا عوامل ریزتری در ارتکاب به اين عمل , موّثر 
باشند ؛ عواملی مانند: تراکم رویدادهای ناملایم زندگی , احساس ناامیدی 
و افسردگی شدید , تعارضات خانوادگی , مواجهه با مشکلاتی در روابط 


جسمی با رواني واقعی یا تخیلی ۸ و... ۰ ( 6 


روانشناسان طبق بررسیهایی که از موارد متعدذد خودکشی و مطالعه 
یادداشتهای به جامانده از آنها انجام داده اند , اظهار می دارند که چند 
عامل مشترک در بین همه ارتکاب کنندگان این پدیده وجود داشته است که 
قبازیت اند : 


قافت مت فان خود کشیها «-حل یی سل و شیر فن: افدن از یی ده 
راهی بحران و وضعیت غی قابل تحمّل بوده است. 


اکثر خودکشیها به خاطر قطع فکر و خیال رخ داده است. 
محرزک اکثر خودکشیها , درد روانشناختی است. 
در اکثر خودکشیها , افراد از لحاظ شناختی دچار دوسوگرایی بوده اند. 


اکثر افرادی که خودکشی کرده اند , دچار نوعی تنگ نظری و انقباض 
روانی بوده اند. ( 7 ) 


نقش بی هویتی در خودکشی 


بر اساس یافته های روانشناسی و طبق آنچه که از اظهارات و نوشته های 
روانشناسان بنام دنیا فهمیده می شود و با یک نگاه کلی تر به علل و 
خصوصیات مشترک خودکشیها ,. درمی یابیم افرادی که قصد خداحافظی با 
زندگی دارند , کسانی هستند که به خوبی از خود , تواناییها , زوایای 
گوناگون وجود خویش , جایگاه خود در زندگی , هدف از زندگی , و در یک 
کلمه از « هویت فردی و اجتماعی خویش » غافل اد که.از آن ذر برخی از 
منابع به « خودانگاره نامطلوب » تعبیر شده است. 

افرادی که دچار دوسوگرایی اند و نمی دانند به سوی کدام هدف باید در 
حرکت باشند , هنوز خود را نشناخته اند , نمی دانند چه باید بکنند , بر تکیه 


گاههای نامطمئنی دل خوش می دارند و به همین دلیل , با وزش بادی 
هرچند خفیف ,؛ احساس تنهایی و از دست 


دادن پناهگاه و تکیه گاه , آنها راخی از ازق: در حالی که اگر به درستی از 
سرمایه های خود باخبر بودند , وقتی با شکستی مواجه می شدند , نه تنها 
اقترا ار قطر ی انم باه کی فا بر یه اسای ای سار 
تواناییهای نهفته در عمق جان خویش دانسته , با عبور آن ان بل به دشت 
زیبای موفقیت و کامیابی گام می نهادند. 


ناکامی در کنکور , شکست در یی مسابقه , قطع ارتباط با یک دوست , از 
دست دادن شغل , از دست دادن یکی از نزدیکان , و سایر مواردی که 
ممکن است استرس ( فشار روانی ) زیادی بر پیکره انسان وارد کند , هیچ 
گاه برای شخصی که شناخت کاملی از خود دارد , نمی تواند به منزله 
ویران شدن تمام راهها و قطع امید از همه زیباییهای زندگی تلقی شود ؛ 
بلکه تنها به منزله انفجاری در یک کوه پر از هدن استت: که تتیخه ان : 
اکتشاف سنگهای قیمتی و گنجهای نهان خواهد بود. 


دیدگاه اسلام 


در بینش اسلامی , بدن انسان به عنوان امانتی در دست اوست و هر گونه 
آفرنتت رساندن به بدن , حرام شمرده شده است. بر اساس این اصل , 
کف رای ارس اهر ار وا 
این هد نمی رسد جلکه: ظیق آبات فرآن. به انش مرخراهد افاد وه 
دنبال ان , رنج همیشگی خواهد بود. خداوند به روشنی می فرماید که: « 
خود را نکشید » ( 8 ) پا « خود را به هلاکت 


نیندازید » . ( 9 ) 


و از سوی دیگر , کسی که از جهان بيني صحیحی برخوردار باشد , می داند 
که برای اهداف مهم نری آفریده شده و ناملایمات ژد کی فقط برای 
نزدیک شدن بیشتر انسان به خداوند و ارتقای درجات اوست و هی گاه 
نباید از مهر و محبت و رحمت خداوند , ناامید تون وف قرآن. کی و که 
ادامه ایه ای که می فرماید: « خودتان را به کشتن ندهید » , چنین می 
افزاید: « خداوند نسبت به شما مهربان است » . ( 10 ) 


امام علی ( ع ) در ابیاتی نغز , چنین سروده اند: 

« آن گاه که قلبها را ناامیدی احاطه کرد و غمها سینه ها را تنگ کرد , 

و آن گاه که ناراحتیها خانه کردند و ريشه دوانیدند و سختیها در مراکز خود 
استوار گردیدند , 


وان اه کف ترآ بنطرف کردن تاملایعات راهی تیست: و شخض عافل 
نمی تواند از نقشه های خود سود ببرد , 


با تمام ناامیدیها , بر اثر لطفی که خدای فریادرس به بندگانش ارزانی می 
دارد , پیروزی فرا می رسد... . ( 11 ) 


و به تعبیر استاد شهید مطهری: « علت عمده خودکشیها , خلاً معنوی و 
ات ی ی , روحی است : ؛ احساس بیهودگی در زندگی و اینکه: وت 
ی بر دی , ( 12 ) 


سخن آخر 
زندگی خالی نیست؛ 


مهربانی هست , 


ایمان هست ! 

0 

تا شقایق هست , زندگی باید کرد. ( 13 ) 
پی نوشت ها 
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روزنامه - اطلاعات - تاریخ شمسی نشر 23/10/1387 
پدیده خودکشی 


پدیده <خودکشی > ( 5۱6۱06 ) از دیدگاه علوم مختلفی چون روان 
شناسی , جامعه شناسی , پزشکی , جرم شناسی و حقوق جزا ( کیفری ) 
قابل تحلیل و بررسی است. از لحاظ حقوق کیفری , بحث راجع به 
خودکشی در حاشیه بررسی ها قتل ها به میان می اید. از این حیت 
خودکشی يا انتحار عبارت است از قتلی که فاعل جرم ( قاتل ) , مفعول 
جرم ( مقتول ) نیز می باشد. به عبارت دیگر , هرگاه مجنی علیه ( بزه 
دیده ) قتل , خودش قاتل باشد عمل خودکشی تحقق می یابد. در واقع 
خودکشی نوعی از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. براین اساس 
باید گفت خودکشی و به تبع آن <خودزنی > , از جمله بارزترین مواردی 
هستند که در آنها بزهکار و بزه دبده یک فرد واحد می باشد. بنابراین 
خودکشی مهمترین نوع خشونت تغییر شکل داده شده است. در این نوع 
خشونت , فرد مرتکب به جای اینکه دیگران را مورد حمله و تعرض قرار 
هد مهد میاه حا تون عمله گنه هی آن شانمه می دهد 


سابقه خودکشی 


عمل خودکشی مختص زمان حاضر نبوده و از دوران های بسیار قدیم تا به 
حال وجود داشته است؛ اما آنچه که از کف دارد گسترش و افزایش تعداد 
خودکشی ها می باشد. آمارهای انتشار یافته در مورد خودکشی ها کامل 
نبوده و آن طور که باید تعداد واقعی خودکشی ها را نشان نمی دهد. البته 
علت این امر آن است که بیمارستان ها , بسیاری از خودکشی ها را تحت 
عناوین دیگری قلمداد می کنند و به همین دلیل , بسیاری از انتحارها در 
آمارهای رسمی منعکس نمی شوند. نباید فراموش کرد که در زمان های 
گذشته معمولا 


خودکشی در نیمه دوم دوران عمر انجام می گرفت ؛ ولی در حال حاضر 
بیشتر مرتکبان ان جوانان هستند. مقامات ذی صلاح معتقدند بعد از مرگ 
ناشی از تصادفات زاتتذ چی , خودکشی دومین عامل هی و میر جوانان 


است. 1 
از دیدگاه فقهی و حقوقی 


بررسی و مطالعه در مورد خودکشی از دیدگاه فقهی و حقوقی حائز کمال 
اهمیت است , زیرا این پدیده از دیدگاه شرع اسلام و قوانین جزایی دارای 
احکام خاصی می باشد. در بررسی فقهی خودکشی . باید ان را از منظر 
کتاب سنت و اجماع مورد توجه قرار داد و ضمانت اجرای ممنوعیت این 
عمل را در نظام حقوقی اسلام مشخص نمود. برای بررسی خودکشی از 
دیدگاه حقوق کیفری نیز ابتدا باید اين عمل را از منظر تاریخ حقوق کیفری 
و سپس حقوق جزای تطبیقی مورد مطالعه قرار داد و نهایتا به تحلیل ان 
در حقوق جزای داخلی ( ایران [ پرداخت. 


مبحث اول: بررسی خودکشی از دیدگاه فقه چزایی 


هر کس باید ایمان پیدا کند که حیات ودیعه و امانت الهی بوده و نقطه 
عزیمت اعتلاء و کمال آدمی است. خیانت در این امانت از نظر عقل و 
مذهب و البته اخلاق , جنایتی غیر قابل بخشش می باشد. خودکشی اهانت 
به خداوند متعال است و اسلام نیز به این دلیل , چنین اهانتی را نسبت به 
خالق تحمل نکرده و آن را گناهی نابخشودنی اعلام نموده است. 2 شریعت 
الهی حقوق افراد را عطیه ای از جانب خداوند متعال درباره بندگان می 
شمارد و هرگونه تصرف و استفاده از این حقوق را که منافی و مناقص 
شریعت و مقاصد شارع انجام گیرد , باطل به حساب می آورد. به همین 
دلل دی اسلام خهد کی تراد عداد کناهانشر که راز دادة م خریکت ار 
را مستوجب عقاب و کیفر آخروی می داند؛ زیرا حیات از جمله عطایایی 
است که خداوند در وجود افراد به ودیعه نهاده است و افراد بشر نمی 
توانند این حق را از خود سلب کنند. 


3 <ودیعه > جانشین کردن در حفوظ و نگهداری می باشد ) الودیعه هی 
استنابه فی الحفظ ) ۰ 4 درباره احترام و حمایت از حق حیات و حرمت 
دماء , آیات متعددی در قرآن کریم وارد شده است و در تعالیم و ارشادهای 
پیامبر اکرم ( ص ) و ائمه معصوم (ع ) نیز این موضوع مورد عنایت قرار 
گرفته است. 


کار ال تخود کشی از ذید اه قران ریم ( کناب ) 


در قرآن کریم که در علم <اصول فقه > از آن به <کتاب > تعبیر می شود 
, آیاتی وجود دارند که حرمت خودکشی از آنها قابل استنباط هستند. صریح 
ترین و متقن ترینر آنه ای که در زمینه خودکشی می تواند مورد استناد 
قرار گیرد , ذیل آیه 20 سوره نساء می باشد که خداوند متعال می 


فرماند حول سلوا انتفسکم. ان الله کان بکم رخعا ه ی خووتان را 
نکشید , به درستی که خداوند نسبت به شما مهربان است. 


در کتاب <المیزان فی تفسیر القرآن > در مورد این آیه چنین آمده است: 
نظر بگیریم که در کنار جمله <لاتاکلوا اموالکم بینکم > ( که قسمت اول 
آیه فوق است ) قرار گرفته که ظاهر آن این است که همه مومنین را یک 
واحد فرض کرده است که آن واحد دارای مالی می باشد که باید آن را از 
غیر طریق باطل بخورد , ( بنابراین ) چه بسا ( از جمله <لاتقتلو انفسکم > 
) این معنا استفاده شود و حتی دلالت کند بر اینکه مراد از کلمه <انفس > 
واحدی شده اند به طوریکه جان هر فردی جان 


سایر افراد است. در نتیجه در صورت چنین اجتماعی , نفس و جان یک فرد 
, هم جان خود اوست و هم جان سایر افراد. پس چه خودش را بکشد و چه 
غير را , خودش را کشته است و به این ترتیب جمله <ولاتقتلوا انفسکم > 
جمله ای است مطلق که هم شامل انتحار می شود و هم شامل قتل نفس 
و کشتن غیر. چه بسا بتوان از ذیل آیه که می فرماید: ان الله کان بکم 
رحیما> استفاده کرد که منظور از این قتل نفسی که از ان نهی شده 
است , معنایی عمومی تر باشد به طوری که هم شامل کشتن غیر شود و 
هم شامل انتحار و هم شامل به خطر انداختن خویش گردد و خلاصه کاری 
کند که منجر به کشته شدن او شود , زیرا در ذیل ایه , نهی نام برده را به 
رحمت خدا تعلیل کرده و فرموده : این کار را معنید زیرا خدا به شما 
مهربان است , و بر کسی پوشیده نیست که چنین تعلیلی با مطلق بودن 
معنا سا زگارتر است. بنابراین تعلیل , ايه شریفه ( 29 سوره نساء ) معنایی 
الله کان بکم رحیما> تعلیل است برای جمله <ولاتقتلوا انفسکم > به 


در <تفسیر نمونه > در مورد ذیل آیه 9 سوره نساء آمده است: <ذیل آیه 
, مردم را از قتل نفس بازمی دارد و ظاهر آن به قرینه جمله <ان الله کام 
بکم رحیما > یعنی: خداوند نسبت به شما مهربان است , نهی از خودکشی 
و انتحار می باشد , یعنی خداوند مهربان نه تنها راضی نمی شود 


دیگری شما را به قتل برساند , بلکه به خود شما هم اجازه نمی دهد که با 
رضایت خود , خویشتن را به دست نابودی بسپارید , در روایات اهل بیت ( 
3 ( نیز ایه فوق به همین معنی <انتحار > تفسیر شده است. >6 روایات 
مور در تا ریرحت آلبان لاو الفران تیش یر وه 
امین الاسلام طبرسی > ( متوفی 548 -. ق ) و <تفسیر نورالثقلین > 
قابل مشاهده است. 


در <تفسیر راهنما > در مورد جمله <لاتقتلوا انفسکم > چندین نوع تفسیر 
بیان شده است که در واقع , هر یک احکام خاصی را به وجود آورده اند. 
این موارد عبارتند از: کشتن مسلمان حرام است حرمت انتحار و 
خودکشی , وضو و غسل در هوای سرد با وجود خطر جانی , در حکم 
خ لیات تا باس زو رات تال ارو وس ور 
هوای سرد با وجود خطر جانی فرمود: <ولاتقتلوا انفسکم ان الله کان بکم 
رحیما , یورش مسلمانان به تنهایی بر اجتماع دشمن مشرک و خود را در 
معرض کشته شدن قرار دادن در حکم خودکشی است به دلیل روایتی که 
از امام صادق ( ع ) وجود دارد؛ جنگیدن بدون توان و آمادگی برای پایداری 
, در حکم خودکشی است به دلیل روایتی که از امام صادق ( ع ) در این 
مورد وجود دارد. 7 


به هر حال همانطور که مشاهده شد , یکی از تفاسیر قطعی آیه 34 سوره 
نساء حرمت خودکشی می باشد. البته غير از ایه فوق , ایه 33 سوره 
اسراء نیز به نوعی دلالت بر حرمت خودکشی دارد. در این ایه خداوند 
متعال 


می فرماید: <ولاتقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق > یعنی: هرگز نفس 
محترمی را که خداوند آن را محترم داشته و قتلش را حرام کرده نکشید 


توان از ریشه <حرمت > و به معنای <حرام > معنی کرد و هم می شود از 
ريشه <حرمت > و به معنای <احترام > دانست. به این ترتیب ایه فوق را 
می توان به دو صورت معنی نمود: اول - نفسی را که خداوند ریختن خون 
او را حرام کرده نکشید , دوم - نفسی را که خداوند او را محترم قرار داده 
نکشید. 8 


نکته مهم دیگری که در آیه 33 سوره اسراء قابل ذکر انست کلمه. الا 
تالحق >.می باشد, عالا از ادات استاء بوده و به ضفتی. خمگر انکه با 
<مگر > می باشد. <بالحق > نیز ناظر به موارد قصاص يا حد است. یعنی 
مواردی که فرد , به حق مستحق کشتن است مثل زنای محصنه يا قتل 
عمد. 9 برطبق عموم ایه فوق کسی مجاز نیست نفسی را که خداوند خون 
ریختنش را حرام کرده يا ان را محترم شمرده است , بکشد. نفس انسان 
نسبت به خودش نیز محترم بوده و از نظر خداوند دارای احترام شمرده 
می شود. بنابراين باید گفتٍ , علاوه براینکه کشتن انسان های دیگر به 
ناحق است. البته شبیه مضمون ایه 33 سوره اسراء در ابه 68 سوره 
فان هم امه اتتعت کهتاو نمی فرمایده حولیافن التفمن النی حرم 
الا ال مه رقم هی را که خوا 


حرام کرده به قتل نمی رسانند مگر به حق. 


در مجموع , پراساس آیات قرآن کریم , خودکشی و انتحار حرام است. 


کفوار یه یتفن اد اه اتافیتش ز کیان پ نان از سس 1 


<سنت > از نظر شیعه , عبارت از <قول > ( گفتار ) یا <فعل > ( کردار ) 
یا <تقریر > ( سکوت و رفتار تاییدامیز ) معصوم ( ع ) در امور دینی است. 
نقل و حکایت سنت را <روایت >. <حدیت > و <خبر > گویند. 10 


در مورد خودکشی روایات و احادیث متعددی وجود دارد که برخی از آنها 
عبارتنداز: 


اما خودکشی نمی کند. پس کسی که بتواند خون خود را حفظ کند و با اين 
وجود از قاتل خود جلوگیری نکند تا کشته شود , قاتل خود خواهد بود. >11 


- امام باقر (ع ) فرمود: <به درستی که مومن به هر بلایی مبتلا می شود 
و به هر قسم مردنی می میرد , جز اینکه او خود را نخواهد کشت. >12 


- امام صادق ( ع ) فرمود: <کسی که عمدا خود را بکشد , برای هميیشه 
در انش جهنم خواهد بود؛ چون خدای تعالی فرموده است: <ولاتقتلوا 
انفسکم ان الله کان بکم رحیما و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف 
نصلیه نارا و کان ذلک علی الله یسیرا> یعنی: خودتان را نکشید , همان 
خداوند نسبت به شما مهربان است و هر کس از روی دشمنی و ستمگری 
چنین کاری کند [یعنی خود را الوده خوردن اموال دیگران به ناحق سازد و 
یا دست به انتحار و خودکشی بزند] پس او را به زودی در اتش دوزخ 
دراوریم و این کار برای خدا اسان 


است. >13 


- در <تفسیر عیاشی > تالیف <محمدبن مسعود سمرقندی > آمده است : 
حسن بن زید از پدرش از علی بن ابی طالب (ع ) روایت کرد که فرمود: 
<من از رسول خدا ( ص ) از مساله جبیره14 پرسیدم سئوالم این بود که 
صاحب این جبیره چگونه وضو بگیرد و اگر جنب شد چگونه غسل کند ؟ 
حضرت فرمود: تا 
غسل تر شده است برروی جبیره بکشد , هم در وضو و هم در جنابت. 
عرضه داشتم: حال ار این ماجرا در هوای سرد و یخبندان اتفاق بیفتد و 
صاحب جبیره از ریختن آب بربدن خود بترسد , چه باید کرد ؟ پیامبر ( ص ) 
باس ماس اش اضاقت وت ها اشسکه اب الله کان نکم 
رحیما؛ یعنی خودتان را نکشید همانا خداوند نسبت به شما مهربان است. 
>15 


- کنت .زوانی:: اجادیت. متعددی/ وجود دارند که براشامن. آنها .یک فرد 

, استوار و محکم و در عین حال انعطاف پذیر است. در واقع , 
اسان هم وی رال مات سس کی هرگ 
برابر حوادث ناگوار روزگار تن به خودکشی نمی دهد. امام صادق ( ع ) 
فرمود: <المومن کالجبل الراسخ لا تحر که العواصف > یعنی: مومن مثل 
کوه استوار است , هیچ مصیبتی او را تکان نمی دهد. در حقیقت , هرچه 
باران و برف ببارد و هرچه طوفان شدید باشد , کوه از جای خود تکان نمی 
خورد. مومن نیز همچون کوه پابرجاست 


و هیچ حادثه و مصیبتی او را دگرگون نمی کند. همچنین امام صادق ( ع ) 
در روایت دیگری فرمودند: <المومن کالسنبله > یعنی: مومن مثل شاخه 
کندم من باشتنده نذیفین است که شاخه گندم قابل انعطاف بوده و هر قدر 
که باد تند و شدید باشد, نمی نواند انا از رنشه فراوزد. 17 


جمع بین دو حدیث فوق چنین می شود که مومن درحالی که مثل شاخه 
گندم انعطاف پذیر است , همچون کوه نیز پابرجاست. بنابراین انسان 
مومن هرگز خودکشی نمی کند , زیرا هميشه به رحمت و کمک خداوند 
متعال امیدوار بوده و همواره در کارها <متوکل > می باشد و همانطور که 
خداوند فرموده است: <ان الله یحب المتوکلین > یعنی: به درستی که 
خداوند توکل کنندگان را دوست دارد. ( آیه 159 سوره آل عمران ) 


مسئله مهم 


مسئله ای که در مورد خودکشی حائز اهمیت می باشد اين است که اگر 
کسی بدون علم و آگاهی مجنی علیه , عمدا موجبات مرگ او را به دست 
خود او فراهم آورده باشدو یا مجنون یا فرد نابالغی را با سوءنیت خاص از 
طریق تحریک و ترغیب وادار به خودکشی نموده باشد , چنین اعمالی از 
مصادیق قتل عمدی خواهند بود. به طورمثال , چنانچه کسی مجنون یا 
طفلی را که شنا نمی داند , وادار به شنا کردن در دریا يا استخر عمیقی 
بنماید يا سلاح مسلحی را , به کودکی داده و او را تشویق کند که ضمن 
ملاحظه داخل لوله اسلحه 7 لته را بکشد یا فردی را که ناآگاه به وجود 
برق فشار قوی در یک سیم و اثار مرگ بار ان است عمدا اغوا و وادار 
نماید که سیم رو باز را در دست 


بگیرد یا بزهکاری در غذای فرد دیگری مواد سمی تیه هیا ا راو 
دسترس مجنی علیه قرار داده باشد تا وی ان را مصرف نماید , در تمامی 
موارد مزبور موضوع معاونت در خودکشی منتفی بوده و این قبیل اعمال از 
مصادیق قتل عمدی خواهند بود , زیرا مرتکب با قصد سلب حیات از فردی 
معین کاری را انجام داده که منجر به سلب حیات فردی گردیده است. 18 


اخیرا مطابق قانون مجازات جرایم رایانه ای , معاونت در خودکشی به 
وسیله سیستم های رایانه ای و مخابراتی جرم بوده و دارای مجازات است. 
بر طبق ماده 16 قانون مذکور و بند ج آن <هرکس از طریق سیستم 
رایانه ای یا مخابراتی به منظور ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی يا سایر 
جرایم يا خودکشی يا استعمال مواد روان گردان , اشخاص زیر 18 سال 
تقام وا افو تن داده يا تبلیغ یا تحریک يا تهدید یا تشویق يا دعوت نموده یا 
فریب, دهد با طزیق ارتکاب با انتعمال انها را تسهیل نماید‌یا آموزتن دقد 
به حبس از 91 روز تا یک سال يا جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا 
ده میلیون ریال پا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. > 


قابل ذکر است در قانون مدنی ایران , تنها ماده ای که به نوعی درباره 
خودکشی است ماده 6 می باشد. بر طبق ماده فوق <هرگاه کسی به 
قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند پا اعمال دیگر از اين قبیل که 
موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید , وصیت در 
صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقا منتهی به فوت نشد , 


وصیت نافذ خواهد بود. > بنابراین , وصیت کسی که به قصد خودکشی , 
خود را مجروح يا مسموم نموده باطل است. نکته مهم در ماده مذکور 
<قصد خودکشی > موصی می باشد. بنابراین در صورتی که موصی قصد 
خودکشی نداشته باشد و هدفش جلب رافت و محبت دیگری باشد , مثلا 
موصی به این منظور که پدرش نسبت به او محبت بیشتری پیدا کند با 
اسلحه کمری به کتف خود شلیک کند و این امر موجب هلاکت وی شود , 
وصیتی که پس از ارتکاب عمل مزبور می نماید باطل نخواهد بود , زیرا در 
ماده 836 قانون مدنی قید شده که عمل به قصد خودکشی انجام شده 
باشد و حال آنکه در مثال فوق , مرتکب چنین قصدی نداشته است. 19 


خودکشی نوعی قتل نفس همراه با وحدت قاتل ( جانی يا بزهکار ) و 
مقتول ( مجنی علیه يا بزه دیده ) است. به عبارت دیگر , خودکشی یک نوع 
ادمکشی است که تغییر سمت يافته و به جای اینکه ادف فزد دیحری را 
بکشد خود را هدف قرار می دهد. از این نظر , خودکشی مهمترین نوع 
خشونت تغییر شکل داده شده است. انتحار از دیدگاه اسلام حرام بوده و 
حرمت آن از نظر کتاب , سنت و اجماع ثابت گشته و برای مرتکب آن 
کیفر اخروی وعده داده شده است. معاونت در خودکشی نیز از دیدگاه 
حقوق جزای اسلام <اعانت بر اثم > تلقی گشته و مرتکب 1 مستوجب 
تعزیر می باشد. 


در زمان های گذشته خودکشی از نظر بسیاری از ملل جرم نبوده و حتی 
کاهی یی عمل. افتخار آمیز هم تلقی می شده است که از. آن 


جمله می توان به خودکشی های موسوم به <هاراگیری > در زاین . 
<ساتی > در هندوستان و <اینویت > در بین اسکیموها اشاره نمود. اما کم 
کم با نفوذ دین مسیح و تفکرات مذهبی در غرب , خودکشی ممنوع شده و 
مخالف مذهب تلقی گشت و برای مرتکب نیز مجازات هایی در نظر گرفته 
شد. لیکن با ظهور افکار <لیبرالیستی > و <اومانیسمی > در کشورهای 
غربی , مجددا خودکشی مورد <جرم زدایی > قرار گرفت , البته اين بار به 
دلیل اصل ازادی اراده انسان و حاکمیت مطلق او بر سرنوشت خوبش. با 
اين وجود , برخی از دور معاونت در خودکشی در قوانین جزایی بعضی از 
کشورها مورد <جرم انگاری > قرار گرفته و قابل مجازات می باشند. اما 
در حقوق جزای ایران , خودکشی و شروع به آن جرم نیست و از آنجایی 
که قانونگذار ایران از نظریه <مجرمیت عاریه ای > استفاده کرده است , 
معاونت در خودکشی هم جرم نبوده و قابل کیفر نمی باشد. البته اخیرا بر 
طبق قانون مجازات جرایم رایانه ای , برخی از صور معاونت درخودکشی 
به وسیله سیستم های رایانه ای و مخابراتی , جرم بوده و قابل مجازات 
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پیامبر و غیر اوست , اما حدیث صرفا مربوط , به نقل سنت از پیامبر می 
باشد. روایت را نیز عمدتا به معنای حدیث می دانند. ر. ک. اولیائی , 
مصطفی: تحول علم حدیت ؛ قم : دفتر انتشارات اسلامی 1 چاپ دوم » 
8 )+ ص 8 7 


یه رها ملی وشا ال انش الب تخل المشا با ا افص کات 
القصاص , باب ؛ 5 به نقل از عبدالحسین دستغیب: گناهان کبیره , ج 1 , 
ان ار ایا سب تا و1 1 


2 - کلینی , محمدبن یعقوب: اصول کافی؛ به نقل از 


4 - جبیره باندی است که روی دست و پای شکسته با اششت دیده می 
خن 


کل یا طیارش موی ایض 09 که 508 


6 - مظاهری , حسین: اخلاق در خانه <فضائل و رذائل اخلاقی > , قم: 
نشر اخلاق , چاپ نهم , 1382 , ص 103-. 102 
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9 - برای مطالعه بیشتر ر. ک. امامی , سیدحسن: حقوق مدنی , ج 3 , 
تهران: انتشارات اسلامیه , چاپ هفدهم , 1383 , ص 86 - . 84 


بررسی خودکشی ازدیدگاه جرم شناسی 


نویسنده 


اشاره 


دربخش پیشین این نوشتار درباره طبقه بندی خود کشی ها بحت شد. 
اکنون بخش سوم را می خوانیم. 


اما در نامه هایی که برای خواندن دیگران پس از مرگ نوشته شده اند . 
دروغ های بسیار زیادی راه می یابند. به طور مثال , در ژوئن 1995 در 
فرانسه , کارگری برا ثر حسادت اقدام به قتل معشوقه خود نمود و سپس 
خودکشی کرد. اظهارات زن که از مرگ نجات یافته بود و همچنین شهادت 
شهود که فریاد کمک خواستن او را شنیده بودند , ثابت کرد که این زن 
هرگز در اندیشه مرگ نبوده است و نومیدانه از خود دفاع می کرده است؛ 
درحالی که جانی ( مرد کارگر ) نامه هایی بر جا نهاد که در آن با ظاهری پر 
از صدافت افل. کرده: بوت که او و معشوکه انش تصدیی کرعه بودید باب 
نهند باید با دقت و احتیاط مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گيرند. زیرا 
اغلب , مردی که خودکشی می کند در انديشه افکار عمومی است و نمی 
خواهد حقیقت را به اطلاع برساند. <بریر > می نویسد: <محتضران مانند 
ها و ی ات را اشخاصی که خودکشی کرده 
اند هم صادق است.34 


به عنوان یک نمونه معروف از خودکشی های مضاعف می توان به 
خود کشی <ادولف هیتلر > ( 1889-1945 ) رهبر المان نازی و معشوقه 
اش <اوا براون > اشاره کرد. هیتلر و براون از سال 1931 با یکدیگر آشنا 
بودند , اما هیتلر ترجیح می داد که رابطه انها علنی و اشکار نشده و پنهان 
باقی بماند. 


سرانجام اين دو نفر , یک روز قبل 


از اشفا بانتخت مان ای توفسظ متففین: دس توومین اقاشگاه با یه 
عباز نی هی ام خود , درحضور افسران عالی رتبه ازدواج کردند. بعد از 
ات نمودند. هیتلر با تفنگ به مغز خود 
شلیک کرد و براون سم خورد. 


فرایند خودکشی را می توان به سه بخش تقسیم کرد که عبارتند از: تهدید 
, اقدام و پایان دادن به زندگی. در فرایند غم انگیز خودکشی . برخی فقط 
تهدید می کنند که خود را خواهند کشت , اما معمولا به تهدید خود عمل 
نمی کنند. گروهی هم دست به خودکشی می زنند , ولی به دلایل متعددی 
زنده می مانند. دسته سوم نیز افرادی هستند که واقعا خود را می کشند و 
به زندگی خود خاتمه می دهند. 


تهدیدکنندگان به خودکشی , به صورت آشکار , مستقیم و شفاف اعلام می 
کنند که قصد دارند به حیات خود خاتمه دهند. این گونه افراد . واقعا به 
اداهة ژندگی, غلافه. مند بوده و تهدید آنها به دلیل دشستیابی به امکانات 
بیشتر برای ادامه زندگی و برداشتن موانع موجود است. البته به علت نبود 
اطلاعات کافی در مورد نیات افراد , نمی تغان عم کرت که کر خآ 
انها تهدید کرده و چند درصد به این تهدیدات واقعا عمل می کنند. اما می 
توان گفت افرادی که به تهدیدشان توجه می شود , به احتمال زیادتری از 
خودکشی دست برخواهند داشت. این گونه تهدیدها اغلب باعث ازدواج دو 
نفر , جلوگیری از طلاق , جلوگیری از ازدواج , معافیت فرد تهدیدکننده از 
برخی وظایف و يا برخوداری او از بعضی مزایا می شود.35 


اما اقدام کنندگان به خودکشی برخلاف تهدیدکنندگان , نیات خود را آشکار 
و روشن 


اعلام نمی کنند. البته ممکن است به دیگران نشان دهند که تا چه حد 
افسرده اند يا بگویند نمی توانند بخوابند . ولی معمولا از بیان واژه 
خودکشی خودداری می کنند و به همین دلیل , در انتقال نشانه های 
افسردگی و فرسودگی خود به دیگران چندان موفق نیستند. زمانی هم که 
افراد اقدام کننده به خودکشی بتوانند پیغام خود را به دیگران برسانند » به 
علت مبهم بودن پیغام , جدی تلقی نمی شود. از همین رو ؛ اقدام کنندگان 
به خودکشی سرانجام با به کارگیری شیوه های غم انگیز و خطرناک , دست 
به خود کشی می زنند. البته باید دانست که درصد قابل توجهی از این افراد 
نجات داده می شوند , زیرا بیشتر اقدام کنندگان به خودکشی در فضاها یا 
ان ها ال رای 
اجتناب ناپذیر باشد. به عنوان مثال , اقدام کنندگان در کنار دیگران و به 
شکلی که اقدام انها خیلی زود اشکار شود , عمل می کنند و يا پس از 
تصمیم به اقدام , بلافاصله به فردی تلفن کرده و اطلاع می دهند. همه این 
موارد حاکی از عدم قطعیت تصمیم آنها برای مردن است. به همین دلیل 
برخی معتقدند که خودکشی راهی است به زندگی.36 


کسانی که به زندگی خود پایان می دهند نیز به چند دسته تقسیم می 
گردند: 1- تهدیدکنندگانی که هرچه تلاش کرده اند نتوانسته اند ۵ مالات 
خود دست پابند2 + اقدام کنندگان به خودکشی که به موقع نجات داده 
نشده اند3 4 کسانی که واقعا تصمیم به کشتن خود داشته اند. 37 


گفتار سوم: شیوه های خودکشی 
طرق خودکشی چنان متنوع است که <مورو دوتور > را برآن داشت که 


یانت از 


تن میور لحظه: ای که انسان از با ور امدم راید آدمی را از رتج‌های 
بیهوده دور بدارد , منبع الهام صحیحی نبوده و قاطعیت ندارد. پس نباید 


پنداشت. 38 


به هرحال , افراد انتحار کننده با شیوه های مختلفی به این عمل دست می 
زنند. در اوایل قرن نوزدهم میلادی شخصی به نام <ماتیو لوات > که یک 
کفاش ایتالیایی در شهر <ونیز > بود , سعی کرد با مصلوب کردن خود با 
میخ خودکشی کند. طریقه های خیال پردازانه دیگری نیز در تاریخ خودکشی 
وجود داشته اند مانند بلع ذغال های افروخته یاحلق اویز کردن از محل برج 
کلیسا یا به کار بردن یک گیوتین خود ساخته برای قطع گردن. البته اغلب 
منتحران از روش های معمولی خودکشی استفاده می کنند. تقریبا نه دهم 
تمام خودکشی های موفقیت آمیز در ایالات متحده آمریکا شامل گلوله زدن 
به خود یا حلق آویز کردن یا مسمومیت و خفه شدن باگاز بوده است. در 
قرن بیستم خودکشی به وسیله گلوله زیاد شده است. , درحالی که 
خودکشی به وسیله مسمومیت با گاز کاهش یافته است. در اوایل سال 
0 میلادی , خودکشی با گاز یک روش عمومی بود.39 


محققی به نام <دوبلین > معتقد است که طرز انتخاب طریقه خودکشی , 
با دسترسی بودن وسایل ان سبت دارد. او به این نکته اشاره کرده است 
که : از تمام وسایلی که در دسترس شخصی که می خواهد خودکشی کند 
قرار دارد , کسانی که تمایل به تخریب دارند از اولین وسیله استفاده می 
کنند. 40 وضعیت تلقین پذیری منتحر نیز در انتخاب روش خودکشی موثر 
می باشد. <دوبلین > این مطلب را تایید کرده است که 


عوامل روانی شخصی در خودکشی , از همه عوامل مهمتر هستند. او می 
گوید: <هدف روانی شخص مصمم به خودکشی چنان است که وی زحمات 
زیادق خواهد کشید تا خود را نبا یی روش مخصوض بکشد که آن روش ؛ 
اخاکت اصاحا تن دی ای رای که تداعس دق 
است راجع به مردی بود که به وسیله پرشی از بالای پل <بروکلین > , خود 
طنابی را که پلیس پایین پرت کرده بود با دست هایش بگیرد و فقط زمانی 
که پلیس او را تهدید به تیراندازی نمود , حاضر شد که طناب را 
تکیزد. >41 


اطلاع از مکانی که دیگران در آنجا خودکشی کرده اند / برای بسیاری از 
افراد در انتخاب محل انتحار نقفش دارد. <ماساروتی > یادآوری می کند که 
در <رم88 > خودکشی روی دیوار پهن و بلند <بین چیو > صورت گرفته 
است. <امیل دورکیم > نقل می کند که 15 نفر از ضعفای فرانسوی در 
یک نقطه مشترک خود را به دار اويختند. <اوبری > نیز می نویسد که 3 
زن در کنار میز کافه ای خود کشی کردند. <دوگرف > هم راجع به واگیری 
خودکشی در سال های 1933 تا 1935 در دهانه کوه اتشفشان <می 
هارایاما > در زاین می نویسد. <در سیتامبر 1935 تعداد 313 نفر خود را 
در آن انداختند و از 1258 نفر نیزر ممانعت به. عفل امد تا خود را در آن 
نیندازند. ک در این موارد 1 عامل تلقین که می تواند اهمیت زیادی در افراد 
مستعد داشته باشد , وارد عمل می شود. همچنین صرف نظر از عامل 
تلقین , انتخاب محل خود کشی می تواند در اثبات این 


امر که مرگ ارادی بوده , تا حدی ارزش داشته باشد. در واقع . باید 
خودکشی های مره یک تصمیم ناگهانی را از خودکشی های با تصمیم و 
تعمق قبلی تفکیک نمود. در خودکشی های دسته اول , انتخاب محل 
تصادفی است. اما در خودکشی های دسته دوم , انتخاب محل تابع عوامل 
بسیاری می باشد. در خودکشی های باسبق تصمیم معمولا برای سهولت 
کار از وسایل خودکار استفاده می شود. در این زمینه تحقیقات 
<اکسیرول > حائز اهمیت است. 42 


در مورد خطوط چهره جنازه پس از خودکشی بایدگفت اگر ثابت شود که 
مرگ , آنی و فوری وقوع یافته است , خطوط چهره جسد می تواند واجد 
ارزش باشد. برخی از منتحران با دردی عظیم یا شهوتی شدید به سوی 
مرگ می شتابند. برای این افراد , مرگ یک وسیله رهایی بخش بوده و 
شادی ابدی را ( به تصور این اشخاص ) به آنها ارمغان می دهد یا موجب 
قطع شکنجه می شود. اما بعضی دیگر از منتحران که می توان آنان را 
<خودکشی کرده های اضطراری و به بن بست رسیده > نامید , بدبختانی 
هنستند. که اند گفته <ویکتور هوگو > رت رت 
<به آخر خط رسیده اند و سرنوشت , آنها را به نقطه ای کشانده که برلب 
پرتگاه بلا قرار گرفته و دیگر زندگی برایشان غیرممکن است. > این گونه 
اشخاص زندگی را به شدت دوست دارند و خود را برسر دوراهی متناقض 
, اما با یک نتیجه می یابند: ور سا هه در یی آموونین 


به همین دلیل است که این افراد در برابر سلاح مرگبار همانند قربانیان 
جنایت در برابر قتل , وحشت دارند.43البته باید دانست که این مفاهیم 


ممکن است به خوشبخت ترین افراد خودکشی کرده , چهره ای با خطوط 
دردآلود بخشد؛ همچنانکه مرگ می تواند گاهی در چهره مقتول , خطوطی 
از آرامش را پدیدار کند که در حد اعلای اضطراب وجود نداشته است.44 


گفتار چهارم: علل خودکشی 


در مورد علل خودکشی , توسط نظریه پردازان و دانشمندان نظرات 
متفاوتی ابراز شده است. در این بین ؛ نظرات <امیل دورکیم > / 
<زیگموند فروید > و <سزار لمبروزو > نظرات ت شاخص و مهمی محسوب 
می شوند. 


الف: نظریه جامعه شناختی دورکیم در مورد خودکشی 


<امیل دورکیم 45> ( 1857-1917 م ) در کتاب <خودکشی > . علل 
انتحار را در اجتماع دانسته و معتقد است که خودکشی ناشی از سه علت 
اختماعی اسست, او ور کی مخلت اقدم. اعد و میتی ۶ آزضم 
گسیختگی رشته الفت و انزوا ند ماع رخ مق دهد در دوران بحران 
و را ار 
میزان خودکشی تقلیل می یابد؛ 


دوم - خودکشی ناشی از جنون و بیماری های روانی که بیشتر معلول عدم 
تعادل روانی و عدم حمایت از بیماران مذکور است؛ 


سوم - خودکشی ناشی از دیگر پرستی. در جوامعی که تمابل شدید به 
تسلط برمنافع افراد شدت می يابد و فرد , یک وسیله بی اراده در دست 
اجتماع است . از لحاظ روانی آهاد دوه دارد که خود را فدای اجتماع و 
قربانی آن نماید. چنین فردی وقتی مرتکب عمل خلاف شون و حیثیت 
جامعه گردیده اقدام به خودکشی می کند. نظایر این نوع خودکشی ها در 
محیط های ارتشی با انضباط و ما در نی کروقی. که همستکی و فم اهنحن 


شدیدی دارند , زیاد دیده می شود.46 


دورکیم معتقد بود عامل اصلی و عمده ای که به زندگی انسان ها هدف و 
معنا می بخشد , حدود تعلق و ارتباط انسان با دیگران در جامعه است. در 
غیر این صورت , هرچیزی ممکن است دستاویزی برای خلاص شدن از شر 
زندگی شود. او با رویکرد و ۷ 
شخصی 


به شمار می رود ( یعنی خودکشی ) به نظام اجتماعی مرتبط ساخته و 
اظهار <اشته است. که گرخه خودکشن هیچ فرخی کاملا .قایل شش ی 
نیست . اما می توان پیش بینی کرد که چه گروههایی از افراد . بیشتر یا 
کمتر در معرض خودکشی قرار می گيرند. وی در تحلیل خود از نرخ 
خود کشی ( تعداد خودکشی در جمعیت پایه ثابت ) دریافت که پروتستان ها 
, مردان و مجردان بیشتر در معرض خطر خودکشی قرار دارند و این 
اخمال:در کانولیک هاسزنان و مفاهلان کر است, ده کف علت این اهر را 
زان ارعاظ ه استام. امافین اغلام کرد آه مدعی نز که مارح 
ترین نوع انسجام اجتماعی , در حد میانه طیف تعلق بسیار زیاد و تعلق 
بسیار کم , به گروه قرار دارد. تعلق بسیار زیاد فرد به گروه , جایی برای 
پرداختن به زندگی فردی و جدایی از زندگی گروهی تافی. نفی. گذارند: 
تعلق بسیار کم به گروه نیز او را از ز حمایت های گروه محروم می سازد. از 
نظر دورکیم هر تنس یک <هوموداپلکس > ( 6 الا ۲۱۵۳۶۵ ) است ؛ 
یعنی دارای شخصیتی دوبخشی می باشد؛ یکی <خود > کاملا شخصی که 
شام سم اسسه. احساسات و عواطت است دصیس ردان 
جمعی > که مجموعه ای از انديشه ها و اخلاقیات مشترک بین افراد می 
باشد. جامعه از نظر دورکیم , روح این فرد است. اگر نا 
خیلی قوی باشد , افراد را در معرض خطر <خودکشی دیگر خواهانه > 
قرار می دهد. 47 


از دیدگاه دورکیم چهار گروه بیشتر در معرض خودکشی قرار می گیرند: 1- 
انان که از جامعه فاصله زیادی گرفته اند مثل بیمارانی که سال ها بستری 
بوده اند یا سالخوردگان ساکن اسایشگاههای سالمندان؛ 


- آنان 


که به گروه , تعلق خاطر بسیار زیادی دارند و نمی توان آنها را از گروه 


3 - افرادی که ناگهان از گروه اخراج شده اند همچون کسانی که ناگهانی 
از کار خود بازنشست يا اخراج شده یا زنان و مردان طلاق گرفته؛ 


4 - اشخاصی که بدون اختیار خود به عضویت گروهی درآمده اند مثل 
زندانیان. 48 <قانون اشباع خودکشی > دورکیم شبیه <قانون اشباع 
خنایت ‏ اترکه. فرخ ( 19561920 ۲ د موس تامعه اس 
جنایی > و مولف کتاب مشهور <افق های نوین حقوق کیفری > ( 1881 م 
) - است * نه این ففتی که برطتمق بر رمنی آهاری ه ازنضی م جر هر حامخه 
تعداد معینی خودکشی روی می دهد و تا زمانی که مشخصات جامعه تغییر 
نکرده و ثابت بماند , نرخ و میزان خودکشی ثابت خواهد بود.49 


ب: نظریه روان شناختی فروید درباره خودکشی 


در انديشه <زیگموند فروید50 > ( 1856-1939 م ) - بنیانگذار علم 
روانکاوی - توجیهات گوناگونی برای خودکشی می توان یافت. به نظر 
فروید , خودکشی ثمره <همانندسازی > يا <همسان سازی > يا <عینیت 
دادن > است؛ به این معنی که میل خودکشی را می توان تهاجمی علیه 
شخص مورد علاقه , که فرد خودش را بران عینیت می دهد تفسیر کرد. 


به: غبارت دیکر + خود کشی در واقع توعی, آدم. کشنی است: که تغییر. سنمت 
داده و متوجه خود قاتل شده است و منتحر به جای اینکه مانع را از میان 
بردارد , خود را نابود می کند. فروید معتقد بود امروزه تحت عنوان 
<غربزه هر > کهة. ابار .ان تخریب و نابودی است , بسیاری از رفتارهای 
نابهنجار مانند می بارگی ( الکلیسم ) . قمار , رفتار ضد اجتماعی , ریاضت 
, قطع اندام ها و خودکشی قابل توجیه 


از دیدگاه فروید , <غریزه مرگ> برخلاف ٩‏ 
اثر تخریبی دارد شتا ما سرت که ادف خواه ناخواه , با وسایل گوناگون 
به خویشتن ازار برساند و يا حسود و کینه نوز باشد و یا از ترس های 
مرضی ( همچون ات با بل و و اضطراب های پی 
دریی دست به گریبان باشد و به همه چیز که ۱43۳۷ 
ی ۱ ۳ ها به افراط در نوشیدن 
مشروبات الکلی می پردازد و به اعیادبه مواد مخدر رو می آورد و به هر 
وسیله ای که ممکن است به خود اسیب می رساند ( مازوشیسم ) و 
سرانجام , احیانا دست به خودکشی می زند. :202 در واقع , فروید از 
<غریزه مرگ> مانند نوعی <خودکیفری ناشی از عقده و پا 
مجرمیت > سخن گفته است. ,53۰ 


به هرحال , رویکرد روانکاوانه به خودکشی . افراد متمایل نم انا قیفاد. 
روانی دانسته و همین بیماری را علت خودکشی آنها می داند. برخی از 
روانکاران همچنان بردیدگاه قدیمی فروید و وجود <غریزه مرگ> و اینکه 
شکستن دفاع <من >54 ( ۶90 ) افراد را به سمت خودکشی می کشاند 
تاکید می کنند. بیشتر روانکاوان علت خودکشی را افسردگی , اضطراب , 
ناامیدی و سرخوردگی شدید يا تجربه های تلخ دوران کودکی تلقی می 
کنند. البته به نظر می رسد هیچ یک از این رویکردهای روان شناختی و 
روان کاوی نتوانسته اند تبیین کنند چرا برخی افراد همچون مردان و 
سالخوردگان , بیشتر از دیگران به خودکشی تمایل پیدا می کنند. دلیل این 
امر تکیه صرف برعوامل درونی افراد ( علل روحی - روانی و جسمی - 
زیستی ) و عدم توجه به 


عوامل بیرونی ( علل اجتماعی - محیطی ) است.5د 

پی نوشتها 

3 - همان , ص .223 

4 - همان , ص 220-.219 

5 - صدیق سروستانی , رحمت الله: ماخذ پیشین , ص 153-.152 

6 - همان , ص 154-.153 

7 - همان , ص .154 

8- التاویلا , انریکو: ماخذ پیشین , ص .229 

9 - نوربخش , جواد - معنوی , عزالدین: مقاله <خودکشی در بیماران 
روانی > , مجله دانشمند , سال پانزدهم , 1356 , شماره های 10 و 9 , 
ص .87 

0 - همان منبع , همان صفحه. 

1 - همان منبع , همان صفحه. 

2- التاویلا انریکو؛ ماخذ پیشین , ص .227 

3- همان , ص .236 

4 همان , ص .237 

5- <امیل دورکیم > جامعه شناس نامدار فرانسوی می باشد که با 
انتشار رساله دکترای خود تحت عنوان <تقسیم کار اجتماعی > و سپس با 
انتشار کتاب هایی همچون <خودکشی > ( 1892 ) , <دو قانون تکامل 


کیفری > ( 1895 ) و <قواعد روش جامعه شناسی > ( 1900 ) افق های 
جدیبدی را در جامعه شناسی نمایان ساخت. 


6- دانش 4 تاج زمان: مجرم در کیست - جچرم شناسی چیست , تهران: 


17- صدیق سروستانی , رحمت الله: ماخذ پیشین ۰ ص 1۱1 
8- همان , ص 152.۰ 


50- <زیگموند فروید > ( 5.۳۳۸10 ) اهل شهروین در کشور آتربش بوده و 
بنیانگذار علم <روان کاوی > محسوب می گردد. او درمان در روان کاوی 
را چنین تعریف می کند: <درمان روان کاوی چیزی جز مبادله گفتگو بین 
پزشک و بیمار نیست. بیمار صحبت 2 جواوت زندگی گذشته و 
خود اقرار می نماید و پزشک کوشش می کند که جریان تفکرات 


بیمار را هدایت کند و خاطرات او را زنده نماید و توجهات او را به برخی 
نکات جلب کند و واکنش های بیمار را مورد توجه قرار دهد. > ر.ک رضاأ 
نوربها: زمینه جرم شناسی , تهران: انتشارات گنج دانش , چاپ سوم , 
133, ص 133-.131 


2 - ستوده , هدایت الله - میرزایی , بهشته - پازند , افسانه: روان 


تا ین 209 


4 - به اعتقاد فروید در تشکیل شخصیت سه عامل موثر است: اول - 
<نهاد > ( ۱0 ) که عبارت از مجموعه آورده های یک فرد ضمن تولد 
اوست. کودکی که متولد می شود دارای غرایزی چون خوردن , نوشیدن و 
بویژه غریزه جنسی است. نهاد وی متشکل از غرایز اوست. دوم - 
<فرامن > ( ۴90 5۱06۲ ) که عبارت از ان بخش شخصیت ادمی است 
داخل در این بخش هستند. سوم - <من > يا <خود> ( ۲90 ) که بخش 
سطحی و هشیار شخصیت انسانی است و در اثر عملکرد محیط طبیعی به 
رشد رسیده و متعادل کننده نیروهای ناشی از نهاد و فرامن است. ر.ک 
رضا نوربها: ماخذ پیشین , ص .132 


5 - صدیق سروستانی , رحمت الله: ماخذ پیشین , ص 169.۰ 


حرمت خودکشی , علل و عواقب آن 
یکی از ناهنجاریهای اجتماعی که در طول تاریخ دامنگیر جامعه بشری , 


بخصوص جهان غعرب بوده , مسئله خودکشی است. طبق امار سازمان 
بهداشت جهانی , سالانه بیش از پنج میلیون نفر در جهان اقدام به 


خودکشی می کنند که تقریبا پانصد هزار مورد آن منجر به مرگ می شود. 
هرچند طبق امار , خودکشی در ایران به مراتب نسبت به سایر کشورهای 
جهان کمتر است , و در میان 49 کشور , رتبه چهل و سوم را در مورد نرخ 
خودکشی به خود اختصاص داده است؛ اما متاسفانه در سالهای اخیر این 
امار رو به افزایش نهاده است به حدی که بطور متوسط سالانه 3216 نفر 
اقدام به این عمل پلید و حرام می کنند که به طور تقریبی در سال , از هر 
صد هزار نفر , شش نفر اقدام به خودکشی می کنند , و 62 درصد از 


ار ام ان فراع تییوت 
از نظر اسلام خودکشی چه حکمی دارد ؟ و علل و عواقب آن چیست ؟ 


در پاسخ به این پرسش ابتدا لا زم است به این نکته اشاره کنیم که: حیات 
اف اون یه ریق تعصی است هس وید آن با سای زسیدن بد 
تکامل و صعود به قله های رفیع و عالی معنوی به انسان عطا فرموده 
اشتت, آزاین رو ند تما صران. نمی کواند ضحمه ای به. این نت آلیی 
وارد سازند , بلکه خود شخص نیز به هیچ عنوان حق ندارد ان را از بين ببرد 
مالک اصلی انسان خداوند متعال است و نفس انسانی امانت الهی است؛ 
اه این مصیانه ار اس امانت کوب محافطت کرد ه اون ترفن ان کیان 
ور تا اما 


لته فقظ در 


راه خدا می توان جان خویش را فدا نمود. چون حفظ دین الهی و ارزشهای 
والای دینی که همان راه خداوند است از جان انسان بالاتر , ارزشمندتر و 
مهمتر است. لذ| سید و سالار شهیدان و تور آزاد کان-خضر نی امام حسین 
علیه السلام و دیگر شهدای راه خدا , جان خویش را تقدیم نمودند. 


در حقیقت این خود یکی از راههای رسیدن به کمال , بلکه بهترین و عالی 
حرمت خودکشی در اسلام 


خودکشی در فرهنگ اسلامی به معنای عقب نشینی از نیل به غایت کمال و 


بدین جهت اين عمل از نظر اسلام حرام و محکوم است. چنانکه در قرآن 
کریم می فرماید: « ولا توا َهُسَكُم ان ال کانَ یک َحیما تفعل 
ذلک عووانا وَظّما فسَوف تصلیه نارا » ( 2) « و خودکشی نکنید ! خداوند 


2 و هر کس این عمل را از روی تجاوز و ستم 
انجام دهد , به زودی او را در آتشی وارد خواهیم کرد. » 
کلمه « لاتَقتلوا » صیغه نهی است و دلالت بر وجوب ترک عمل دارد. 


روایات متعددی نیز درباره مذمت خودکشی وارد شده است. در این 
روایات , صاحبان این عمل اهل جهنم قلمداد شده و بهشت برای انها حرام 
شمرده شده است. در ذیل به چند نمونه از روایات اشاره می کنیم: 


, آبی ولد می گوید: از امام 1 السلام شنیدم که فرمود: « من 


تَفسَه مَتَعَمّدا قَهَوّ فی نار جهَنْمّ خالدا فیها؛ ( 3 ) هر کس عمدا 
0 , هميشه در آتش دوزخ 


خواهد بود. » 


2. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: « من قتل تَفسَة بشی ء من 


التیا ع نب نوش اافتا مد ( 4) کسی که بوسیله چیزی از دنیا خودکشی 
کند , در روز قیامت بوسیله همان چیز عذاب خواهد شد. » 


و در روایت دیگو فقی: فرهایده:< الذی یَخْتَقَ تفسة یخْنفقها فی الثار , والذی 
طعیا فم‌التایت( دا نی که ود واه که , خویشتن را در آتش ( 
دوزخ ) خفه کرده است و کسی که به خودش نیزه زند , در انش باشد. » 


و نیز فرمود: « کان فیمن فلکم رجل یه جرخ فَجرع قأخذ سکُینا قحر بها 
بده فمارقا الدمٌ حثی مات 4 فقال الله" : بادژنی عبدی بنفسه *؟ ! ...قد 


ها را 
برداشت و از شدّت بی تابی کاردی برداشت و با آن دستش را قطع کرد و 
از شذت خونریزی مَرد , پس خداوند فرمود: بنده ام , در گرفتن جان خود 
بر من پیشی گرفت... هر آینه بهشت را بر او حرام کردم. » 


ع لا 


3. امام پاقر علیه السلام فرمود: » ان المَدّمن کل او بکل 
میته الا أَْ لابق ی ی ی ۱ و 
به هر نوم فر ک هیر تیا خودکسنتنمید کنخ 


4. قمر ورن کفید تضزاق هی گواند: » در یکی از جلسات امام صادق علیه 
السلام شرکت نمودم , پس از ورود و عرض ادب , شروع به خواندن 


ان اه موی که ملد تفن کبا لام ۳ ۱8« آنانکه اد کناهان 
کبیره پرهیز می کنند. » بعداز خواندن این آیه لحظه ای سکوت کردم. امام 
صادق علیه السلام فرمود: عمرو چرا سکوت کردی ؟ عرض کردم: ای پسر 
رسول خدا ! گناهان کبیره را برایم مشخص کنید. حضرت فرمود: ای عمرو! 
بزرگترین گناهان چند قسم است: 


الق رک فان فص رآ داش 
میا امه ها 

ج. عاق والدین؛ 

و تن فیک ختا وید آن سا رام کریم اس ۵:] 
هم کشتن دیگران می گردد. 


از مجموع آیات و روایات گذشته استفاده می شود که خودکشی از نظر 
اسلام از گناهان کبیره محسوب می شود , انجام آن خرام ی بات رو 
مرتکبین آن اهل دوزخ اند. حتی برخی از گروههای اهل سنت مانند حنبلیها 
کسی را که خودکشی می کند کافر دانسته و نماز میت را برای او واجب 
نمی دانند. ( 10 ) آنها در اين باره به اين حدیث استدلال می کنند که: » ِنَ 
رجْلا قتل ند تفسَة بقشاقص , فقال رشول اللدضلی الله عایه و اله : آننا آتا 
قلا صَلی عَلَیّه؛ ( 11 ) مردی با نیزه خودکشی کرد و رسول خدا فرمود: 
من بر این شخص نماز نمی خوانم. » 


علل خودکشی 


در منایع دینی و تجربی علل و عوامل بسیاری در سطوح مختلف فردی , 
اجتماعی و خانوادگی , برای خودکشی مطرح شده است , تا انجا که نزدیک 
به 50 علت و انگیزه برای ارتکاب این عمل برشمرده اند. برخی از این 
علتها عبارت است از: احساس پوچی , اعتیاد , شهوت 


رانی و عشق بازی , زنا , شرابخواری , قماربازی , بی صبری در برابر 
مشکلات زندگی و بلاها , غرور , حسادت , خیانت , خشم و غضب و لجاجت 
, ترس از کیفر , ارتکاب جرم , ندامت و سرزنش وجدان , خیانت همسر یا 
معشوقه به شوهر , ازدواج اجباری , اختلافهای خانوادگی , بارداری 
تامر هم رای خایا کی سور کشت کی مالیم روحیب عقق یهت [: 
و ثروت ( دنیایرستی و دنیاطلبی ) , فقر مالی , عدم اعتماد به نفس در 
مبارزه با مشکلات , انتقام جویی , حب مقام , / بیماریهای صعب العلاح و 
را ی اما ام 
ادواری , طلاق و شکست در زندکن و عدم موفقیت در تشکیل خانواده . 
اختلالات روانی و شخصیتی والدین و ناثیر ان بر فرزندان , اعتیاد تک از 
والدین یا هر دو , بدآموزیهای وسایل ارتباط جمعی , فقر فرهنگی و معنوی 
ها وا تسه اه مسر تس و اساراها» 


ناشی از آن , افزایش انحرافات اجتماعی , بی عدالتیهای اجتماعی و 
شکاف طبقاتی , بیزاری از زندگی , مشکلات خانوادگی و... , ( 12 
زیر خلاصه کرد: 


1 ضعف ایمان و اعتقاد دینی 


علتهایی چون احساس پوچی , یاس و ناامیدی نسبت به اینده و بن بست 
فکری , بی صبری و امثال اینها , ناشی از ضعف اعتقاد و نداشتن شناخت 
کافی از خداوند متعال و عدم شناخت جایگاه انسان و فلسفه افو شتضن 
اوست. اگر کسی ایمان عمیق و اعتقاد جازم به خداوند داشته باشد ۰ و 


بداند 


که خدا جهان هستی و بخصوص انسان را که اشرف مخلوقات این عالم 
است , هدفمند و غایتمند آفریده , هیچ گاه احساس پوچی و یأس و ناامیدی 
بر زندگی وی سایه نمی افکند. و اگر به قدرت مطلقه خداوند باور داشته 
۱ ۲ 0 0 ۳ 
برور وز مشکلات به خدا تکیه می کند , و با توکل به خداوند ( 13 ) و دعابه 
درگاه باری تعالی ( 14 ) و با یاد و نام او که آرامبخش دلهاست ( 15 ) , 
می تواند مشکلات را تک یس از دیگری پیشت سر بگذارد ات 
آرامش روحی و قوت قلب و عزت نفس را فراهم سازد. باید توجه داشت 
که انسان واقعا عاجز از دانستن فلسفه پیش آمدها و ناملایمات زندگی 
اشتت اضرا کم اسمان در برایو انم کارسا حلی اضر و کم است. [ 16 
) خبلی از ی ایا وا را سا لین 

که اه کی آن اعمال هرن ارت مها ان ری 
چیزها ناراحت و غمگین می شود و احساس بدی نسبت به آنها دارد و آن را 
شر و بدبختی می داند , در حالی که ممکن است همانها خیر و صلاحش 
ا ‏ اص ان اصام اسان اه انس ار اه ۱ 
مطابق مقتضای مصالح جاری می کند , نه بر طبق میل و رضایت انسان. ( 
19 


( 19 ) ( 20 ) 
خودکشی می گردد. 


2 صضعف معنویت و اخلاق دینی 


بسیاری 


از عوامل خودکشی مانند: حسادت , کینه توزی , لجاجت , خشم و غضب , 
خیانت , غرور , زنا , شرابخواری , قماربازی , حب مقام , انتقام جویی , 
بارداری نامشروع , ازدواجهای اجباری و امثال اینها ناشی از ضعف معنویت 
و رعایت نکردن مسائل اخلاقی و دینی است. در فرهنگ اسلامی طبق بیان 
آیات و روایات تمام اعمال انسان بخصوص گناهان کبیره دارای آثار و 
پیامدهایی است ۰ و به اصطلاح اثر وضعی دارد , به همین جهت در اسلام 
از انجام گناه و کارهای خلاف اخلاق به شدت نهی شده است. 


3 توجه بیش از حد به خواسته های حیوانی 


دنیاطلبی و دنیادوستی ) و... خواسته های حیوانی هستند و از عوامل 
خود کشیمی باشند. 


4 عوارض طبیعی 


مانند جنون و اختلالات روانی , ترس از کیفر , بیماریهای صعب العلاح , 
۳ هایی در ساختمان جمجمه , ضایعات قلبی و کبدی , صرع و . 


آثار و عواقب خودکشی 


خودکشی به سان ناهنجاریهای دیگر جامعه , دارای عواقب و پیامدهای 
سخت فردی و اجتماعی است. کسانی که خودکشی می کنند . اگر عمل 
آنها باعث مرگشان شود , هرچند ممکن است ظاهرا از رنج و درد و 
مشکلات دنیا آزاد شوند , اما بنا به اعتقادات دینی به عذابهای سخت و 
دردناک کرفتار .نی حودنده ان تفه کشنانی ی شوند که بطور دائم در 
انس بسیار سخت جهنم می سوز ند. علاوه بر روایات که در بجت 
حرمت خودکشی , روایات فراوان دیگری نیز درباره آثار شوم این عمل 
وارد شده است که در این بخش به برخی از انها اشاره می کنیم: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: « مَنْ قتل تفه یخدیدو قخدیدته 
کب دق حاء تهاقف سا نی ار < جَهَْم خالدا فیها مُحَلّدا آبدا , , ومَنْ شرب 
1 سا وقتل تقسة . قسحهٌ فی بده تکشاة فی تار جلم حالدا فیهاآندا : 

ومَن ترذی من جبل , فقتّل به تیه عرات فیستار جیم شالدا فا ادا 
آبدا ( 21 ) کسی که بوسیله آهن خودکشی کند پس آهن پاره بدست که ( 
ی ی یی ی ای نی 
نی کرد فجن آن نظور اند و یی خواهد همع کتنت. کم با 


خوردن سم خودکشی کند , پس سم در دست به تن خهتم انداخته می 
شود و در 


آن بطور دائم خواهد سوخت , و کسی که خود را با پرت کردن از کوه به 
قتل مزوا نف بر یه ایس تم بت ی وه و آن با اند خواهم مانه: کِ 


پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله در روایت دیگری می فرماید: « من قتل 
تطنسه نیتم , غُذْبّ به؛ ( 22 ) کسی که با خوردن سم خودکشی کند , با 
همان سم معدب خواهد شد. » 


و نیز می فرماید: « ی فتل قشه بیع آو دیع دب للم به فی نار 
جَهَتَمّ؛ ( 23 ) کسی که با چیزی يا ذبح خود , خودکشی کند , خداوند بوسیله 
همان چیز او را در آتش جهنم ذیح خواهد کرد. » 


ابوسعید خدری می گوید: ما در جنگها و غزوات به صورت کاروانهای نوزده 
نفری بیرون می رفتیم و کارها را در میان خود تقسیم می کردیم. یکی در 
چادر می ماند ,؛ یکی برای یارانش کار می کرد؛ غذایشان را درست می 
نمود و شترانشان را اب می داد. عده ای هم پیش پیامبر صلی الله علیه و 
اله می رفتند. اتفاقا در کاروان ما مردی بودکه کار سه نفر را انجام می 
داد؛ هم هیزم جمع می کرد , هم اب می اورد و هم غذا پخت می کرد. این 
موضوع , به عرض پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید. حضرت 
فرمودند: « لک 7َجْل من هل الثار؛ او اهل دوزخ است. » ما تعجب 
کردیم. وقتی که با دشمن روبرو شدیم و به جنگ پرداختیم , ان مرد مجروح 
شد , 


تیری برداشت و خودش را با آن کشت. پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
فرمود: « گواهی می دهم که من رسول خدا و بنده او هستم. » ( 24 ) شد 

که آن همه توات مج شود و آو اهل دور خ کردد: 

یکی دیگر از پیامدهای خودکشی این است که باعث سرافکندگی و 
ی یب ی ی 
اختلاف و زد و خورد , طلاق و از هم پاشیده شدن خانواده ها و حتی ممکن 
است به قتل و خودکشی دیگری منجر شود. 


از آثار دیحو خودکشی این است که این عمل باعث افزایش ناهنجاریها و 
انحرافات جامعه می شود. هر قدر خودکشی بیشتر شود , نابسامانیهای 
اجتماعی نیز بیشتر می گردد. خودکشی جوانان باعث از بین رفتن سرمایه 
های انسانی جامعه است. و خودکشی پدر و مادر سبب افزایش تعداد 
افراد بی سرپرست در جامعه بوده , در نتیجه موجب بالارفتن نرخ انحرافها 
و بزهکاریها در جامعه می گردد. 


پی نوشت ها 
2 نساء/29 و 30. 


تشخ .عقوت کلیتیر آلفروع هن الکافی + الظیخه لته بدا الک 
الاسلامیه , تهران , 1367 ه , ج7 , ص45 , باب من لاتجوز وصیته من 
البالغین , 1؛ شیخ صدوق , من لا بحضره الفقیه , الطبعه الثانیه , جامعه 
المدرسین , 1404 ه , ج3 , ص571 , ح4953. 


اه هارمه دوه ارس التارتی اهاط 
, دمشق , 2 , ص 192 , 


باب التشدید علی من قتل نفسه؛ متقی هندی , کنز العمال , الطبعه 
الخامسه , موسسه الرسول , بیروت , 1405 وه , ج15 , ص306 , ح 
3905 


میتی ااسایفر نله : داراحیا ترا بغروت , 1388 ه 
, ج3 ۰ ص301 , ح4. در روایتی نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: « ون من قتل تفسه بشی ء عُذْب فی الثار واه لابَدْحْل الجَثه 
الا به تفس مُسْلِمّه؛ همانا کسی که بوسیله چیزی خودش را بکشد , در آتش 
دوزخ معذب شود و در بهشت کسی جز مسلمان وارد نمی شود. » از 
مسلمان نیست. صحیح مسلم بشرح النووی ( م 676 ه ) , المجلدات 189 , 


عم السلام مقمم 1۸14 ور وه برض 240 یاب تخرنه فیل الاسان 


نفسه ۰ ۳ 3. 
| 


ی یو ال دام خفن ماع ملاع( 


شرح المهذب , محیی الدین بن نووی ( المجلدات 20 ) , دارالفکر , بیروت 
1 ح5 / ص 68 2. 


آخه نشف تماتی ستن آلتسائی ۲( الجلوانت 


8 ) , الطبعه الاولی , دارالفکر , بیروت , 1348 ه , ج4, 6۵6. 


2. ر.ک: مبانی جرم شناسی , مهدی کی نیا , چاپ پنجم , دانشگاه تهران 
1376 .۰ ج1 , ص440 450 انحراف اجتماعی , انگیزه ها و علل 
خود کشی , منوچهر محسنی , تهران » نشر مروی , 1366؛ خودکشی , 
پیدایش , علل و درمان , پیرمورن . برگردان: مازیار سهند , تهران , رسام 
60 1؛ مراحل اساسی انديشه در جامعه شناسی ریمون ارون 4 
برگردان: باقر پرهام ۰ چاپ دوم :۵ و اموزش انقلاب اسلامی . 
ص 365 373. 


3 « من بوک علّی اللّ فقو حسبة... » ؛ « هر کس بر خدا توکل کند , 
او برای وی بس است. ۳ 


( » أوعوّنی استخت لکم » ؛ « مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم.‎  .4 

غافر)60 ) . 

ِ « الذین ءامنذا وَتطمی ربعم د کز الم آلا بذِکُرالله تطمیْرُ الفْلوبٌ 
: « همان کسانی که ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد خدا ارام می 

0 » ( رعد/28 ) . 


6. « وما أوتیشٌ من الیلم الا قلیلاً » ؛ « از دانش جز اندکی به شما داده 
نشده است. » ) اسراء/85 [ مفهوم ایه این است که مبادا با این دانش 
محدود و ناچیز خود , بخواهید درباره همه چیز و همه ناگواریهای زندگی 
قضاوت کنید. چون در امور الهی اسراری است که شما با اين علم اندک 
تفی توانید.نه فلنسفه ان دست 


7 « عسی آن تکَرَهوا شین وَفْو خَیَر * لکد همست آن تحما یا هط 
2 یِعْلَمْ وأَثمْ لا تعلَمون » "جرج شا از خندی اکران داشته باشید 
در حالی که خیر شما در آن است يا چیزی را دوست بدارید , در حالی که 
بدی شما در آن است و خدا می داند و شما نمی دانید. » ( بقره/216 ) و 
در آیه دیگر می فرماید: « ققسی آن تکرَهوا شَیثا وَیَجْعَلّ الم" فیه خیرا 
کثیرا » ؛ « چه بسا از چیزی کراهت دارید و خداوند در آن نیکی فراوان 
قرار داده است. » یعنی محدودیت علم شما در بسیاری از موارد مانع 
تشخیص خیر و شر است , بنابراین نمی توان تنها , به ظاهر حوادث نگاه کرد 
و قضاوت نمود. 


8. امام امیرالموّمنین یه فلا نی ف‌ما هر ان اللی تاه 


الأعغموت علی ما : 1 بعتضیه لا علی ما تزتضیه. 7 
فا 25 


9و ی انس وی مها رانا تا موه آرمایشن من 
کنیم. » ( انبیاء/35 ) . 

0 « الذین ادا اصایید فصییه مضه فاد ۷ ۳ وان الب راجعون » ؛ « کسانی 
ها ی اس سس ون کب مه 
سوی او باز می گردیم. » ( بقره/156 ) . 


1 صحیح مسلم , مسلم بن حجاج نیشابوری ( م 261 ه ) , دارالفکر , 


ه ) , تحقیق آحمد محمدشاکر , دارالفکر , بیروت ( المجلدات 11 ) , ج11 , 
ص28 نیل الاوطار من احادیث سید الاخیار , محمد بن علی بن محمد 
شوکانی ( م 1255 ه ) , دارالجیل , بیروت ( المجلدات 9 ) » ج 7 , 
ص 198. 


2 الخفخی الکتیر مان تن اخهد بن. ایوت هن ان رم موی ۵ 
تحقیق حمدی عبدالمجید اسلفی , ( المجلدات 25 ) , الطبعه الثانیه , 


داساحاع ال ات الفری اقا هریت رس 2 


که الته يب آخفد و ار مه و اما رالضاون یروت ۸( 
المجلدات 6 ) , ج4 , ص4د. 


ازهرا ها ای ال هی عم 


دلایل حرمت خودکشی 

پرسش 

پاسخ 

اوه تخریم شون کت 

آیه 29 و 30 از سورو نساء۳ا تقفْلوا أَْسَكُم ان ال کان کم رَحبقا*و عن 
فْعلٌ دلک وا و طلْجَا قموف تضلیه ناتا و کان ذلک علی الله بسیدا" ( 
بعنلی :خود کشی نکنید چون خداوند بر شما 2 است اور 19 کار 
را از روی تجاوز و ظلم انجام دهد , او را در اتش جهنم می اندازیم و این 
کاس تست ۱ 


کشتن غیر را استفاده نموده است. 


ایشان همچنین با تمسک به تقنمو بت آبه:,: حرمت به خطر انداختن خود را 
نیز استفاده کرده اند. برای توضیح بیشتر می توانید به تفسیر المیزان در 
روایات: 


الف: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس عمدا خود را بکشد برای 
هميشه در انش جهنم خواهد بود[2 ]. 


۷ ِ 
کسیکه خودکشی می کند ایمان به خداوند و اخرت ندارد ) [3]. 


ج: امام صادق علیه السلام در روایت دیگری فرمودند: هر کس عمداً 
خودکشی بکند برای هميشه در اتش جهنم خواهد بود و سپس امام علیه 
السلام همین ایه سوره نساء را تلاوت فرمود[4 ]. 


ی .. ظاهر این جمله نهی از این استکه کسی خود را 
بک بکشد , و لیکن وقتی در نظر بگیریم که پهلوی جمله : لا تاکلوا اموالکم 
بینکم قرار گرفته 


که ظاهر آن این است که همه موّمنین را یک واحد فرض کرده که آن واحد 
دارا‌مالی استه که اند آن.را ان یر طریی باطل ,ورد ایسا که 
اشاره به اين معنا از آن استفاده شود و حتی دلالت کند بر اینکه مراد از 
کلهه:( آنفیتن:) تقاصی افراز-خاصعه دیتی ساشتد.ه اند جماه فیل همه 
مقمنین را فرد واحدی فرض کرده باشد , به طوری که جان هر فردی جان 
سایر افراد است , در نتیجه در مثل چنین مجتمعی نفس و جان یک فرد هم 
جان خود او است , و هم جان ساير افراد , پس چه خودش را بکشد و چه 
غیر دراه ودرا شمه مس ان ات ‌شمام. و لا تصاوا انس کم دب اه 
ای است مطلق هم شامل انتحار می شود - که به معنای خودکشی است , 
- و هم شامل قتل نفس و کشتن غیر . 


و ای بسا بتوان از ذیل آیه که می فرماید : ان الله کان بکم رحیما استفاده 
کرد که مراد از این قتل نفس که از ان نهی کرده معنایی است عمومی تر 
بطوری که هم شامل کشتن غیر شود , و هم شامل انتحار , و هم شامل به 
خطر انداختن خویش گردد , و خلاصه کاری کند که منجر به کشته شدنش 
گردد , برای اينکه در ذیل آیه نهی نامبرده را به رخمت خدا تعلیل کرده و 
فرموده این کار را مکنید زیرا خدا به شما مهربان است , و برای کسی 
پوشیده نیست که چنین تعلیلی با مطلق بودن 


1 و 0 و ۳ 
کان بکم رحیما تعلیلی است برای جمله : و لا تقتلوا انفسکم به تنهایی . 


و من بفعل ذلک عدوانا و ظلما کته عدوان همه رقم تجاوز را شامل 
می شود , چه تجاوز جایز و پسندیده و چه تجاوز ممنوع و مذموم , چون 
می بینیم در قران کریم در هر دو معنا استعمال شده , در ایه مورد بحت 
در تجاوز ممنوع اتتعمال یرم وه کر آنه : فلا عدوان الا علی الظالمین که 
از آن پر کت ایور مور طالمان عدوان پستدیدم اتتت:: ود ابه. و 
تعاونوا علی البر ۵ امه لا تغاهنها علی اتمه الفذمانت تیش به معنای 
نایسند ان امده , پس معلوم می شود کلمه عدوان معنایی وسیع تر از 
کلمه ظلم دارد , و اعم از ظلم است , پس کسی نگوید در یک آیه چرا هر 
دو کلمه امده و معنای عدوان در خصوص ایه مورد بحث تجاوز از حدودی 
است که خدای تعالی معین فرموده , و کلمه نصلی متکلم مع الغیر از فعل 
ماضی از ماده اصلاء است , و اصلاء بنار به معنای سوزاندن با آتش است . 


در این آیه شریفه از این جهت که مشتمل بر کلمه ذلک است التفاتی از 
خطاب که متوجه عموم مومنین بود به خطاب به شخص رسول الله ( صلی 
الله الم تلم اه کان مور این عم ات کروه 


بود که : هان ای موّمنین چنین و چنان مکنید , که خدای شما رحیم است ؛ و 
در آیه بعدی با کلمه ذلک اشاره به رسول الله ( صلی الله علیه واله وسلم 
) نموده می فرماید : با تو هستم هر کس که چنین و چنان کند او را در 
ایس ورتم 


این التفات اشاره دارد به اینکه - وقتی معلوم شد همه مومنین یک نفس و 
یک جان. هستند ».و این یک جان نباید در ضدد هلاکت خود بر آیدء+ بش اگر 
کسی چنین کاری بکند معلوم می شود از مومنین نیست , و نباید مورد 
خطاب , قرار گیرد , به همین جهت خدای تعالی در میان مجازات موّمنین 
روی از چنین کسان برگردانید و خطاب را متوجه پیامبر خود کرد تا با او در 
باره ممنین و غیر مومنین سخن بگوید , و نیز به همین جهت بنای کلام را 
ی و ظلما , و نفرمود : و 
مره مفعل دلی نکش نابات طلعا. ,: 


رات ات یا نس که تانق اه 
که ار انس ان( لک مات میا بل آسمیا ی هی 
بر این که جمله : ان الله کان بکم رحیما ناظر باشد به تعلیل نهی از کشتن 
به تنهایی چون در این صورت بین دو ذیل ایه ها مناسبتی کامل برقرار می 
ی یا وا ۳ 
تنها از این جهت نهی از قتل کرد که 


مهربان و روف به شما است , و گرنه می توانست نهی نکند , و هر کس 
مرتکب قتل نفس شد در آتش بسوزاند , و اين کار برای او آسان و بدون 
دشواری است , خوب , با اين حال دیگر هیچ عیبی ندارد که تعلیل نامبرده 
زو آیه اول و تهدید در آیه دوم را به مجموع هر دو فقره آیه اول یعنی نهی 
از اکل ما سباطل نمی از.فتل تقسنی روانيم. : 


و اما اینکه بعضی گفته اند : تعلیل و تهدید هر دو , و یا تهدید به تنهایی 
موحوظ هه کا فا رش است مار اول سوه تا این اناد امافی شوه 
, و همچنین اینکه بعضی دیگر گفته اقلا کلمه ) ذلک ) اشاره است به 
تقامی نف هایی ان اه همهم بعی ان با نها الاین اضوا نحل کم 
ان ترغها التساء کرها ‏ تا اتجا آفدة است. ( بترای ایتکه دز هیجیک. از این 
نهی ها کیفر متخلف ذکر نشده ) درست نیست زیرا دلیلی بر اعتبار این 
افوال فجود ندازد, 


و اگر در جمله : ان الله کان بکم رحیما خدای تعالی غایب فرض شده و در 
جمله : فسوف نصلیه نارا متکلم ان یش بو مس مان نم اسعادی 
است که گفتیم در کلمه ( ذلک ) به کار رفته , در آنجا نیز از خطاب به 
عم پیت ول ت مات سوخه ستض سل ها رصلی ال 
علیه واله وسلم ) گردید , که در هر دو خدای تعالی گوینده بود , و ناگهان 
در جمله : و کان ذلک علی الله 


یسیرا| خدای تعالی غایب فرض شده تا به این وسیله اشاره کند به تعلیلی 
یت مان این کار سا وا سای اسان اس شرا اه 
که او خدا است , جل جلاله . ترجمه المیزان ج : 4 ص : 507- 506. 
اقا رن القفیه چاه دص 4 وت 23 
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چرا خودکشی دز اسلام ممنوع است ؟ 


پرسش 


اگر خداوند متعال قبلا تقدیر یک شخص را مشخص کرده است که کجا و 


چه موقع و چگونه او می مپرد , چرا خودکشی در اسلام ممنوع شده است 
مور هم ار ی فا تا وال ای 


شده است ؟ 
پاسخ 


همان طوری که نوشته اید از نظر اسلام ی 
است. اگر چه شخصی که خودکشی می کند , عمل او در ذ قضا و قدر الهی 
همین بوده است , ولی از آنجایی که قدر در موجودات مادی قابل تغییر 
است و حتمی نیست , اشکالی ندارد. 


برای روشن شدن پاسخ , باید ابتدا معنی و حقیقت قضا و قدر ملعوم گردد 
و سپس انواع « قدر » بیان شود. 


کلمه « قضا » در لغت به معنی فیصله دادن و قطعی و پایان دادن به کاری 


است [1 ]و کلمه قدر به معلی اندازه و تقدیر به معنی اندازه گیری کردن 
است. [2 ] 


اقا خقت تاه تا ای ور ان وت یا این اس رن 
حوادث از ناحیه ذات حق قطعیت و حتمیت يافته اند و حکم قطعی خداوند 
درباره انها مشخص شده است. 


حفیت تس آلمن 4 ان انست که استا انوایه کوو با از اند مد 
کت کون ان ه و تا دس اقفالن ای م‌کاص نع ایام انفت.. 
بازگشت قضا و قدر به علم و اراده الهی است. در اینجا باید به سوالی 
نانسخ:داد که آبا قضا و قفر قایل ید نوا ند ؟ 


طقاب اصالی این است که ور موحوات ماد( مانته اسان قضا کال 


یه کم لا بات ای ما میت مساو اس مش ال سا 
, علت خاص دارد و ثابت شده است که علم و اراده الهی وجود هر چیزی 
را از طریق علت خاص خود ایجاب می کند و موجب وجود ان می شود. 


ثانیا: موجودات به دو قسم مجرد و مادی تقسیم می شوند که موجودات 
مجرد , به یک علت بسیط ( ساده ) مستند هستند و هیچ گونه شرایط 
فاعلی و قابلی ندارند . به همین دلیل بیش از یک نوع خاص از وجود در انها 
نیست و به محض وجود آن علت بسیط , انها موجود می شوند. مانند 
مجردات علوی. در این موجودات قضا و قدر حتمی و غير قابل تغییر و 
تبدیل است. 


اما موجودات مادی , علاوه بر علت بسیط موجد , وابسته به یک سلسله 
شرابط اعذادی وفابای.می باه که این شر ابط :قابل تغتیر وتیل آشفت 
و با تبدیل آن , وضع شی مورد نظر تغییر می کند. در این قسم از 
موجودات , بیش از یک نوع خاص وجود دارد. زیرا ماده طبیعی استعداد 
دارد که با علل و عوامل مختلف مواجه شود و قهرا تحت تاثیر هرکدام , یک 
حالس کشت و اند ادا می کند کها اند یکی متا وک اشت. 


پس در غير مجردات . امکان هزاران نوع مختلف وجود دارد. زیرا هر 
۳ 9 
سلسله علت های دیگر هست و یک نوع قضا و قدر سرنوشت آنها را معین 


ضقن کتذتوبرای انها فضا ه مغر تم حون دار 


این مطلب را به صورت دیگری هم می توانیم بگوئیم که: « قضا » حتمی و 
تم ای ات وی فرع خی و قایل عفز ابیت 
وجود اشیا به علت تامه انها قطعی و ضروری و تغییر ناپذیر است ولی 
نسبت وجود انها به ذاتشان , و به علت های ناقص نها , ضروری نیست 
بای ی فان کین ات رها فص انار زار خیم اظ ید 
می آید که اين شرایط قابل تبدیل است و بعضی از آنها می توانند جانشین 
بعضی دیگر شوند. 


حضرت 7 علیه السلام در روایتی به این مطلب اشاره فرموده اند؛ 


« روزی حضرت در سایه دیوار کجی نشسته بودند و چون آن را مشرف به 
خرابی دیدند از جای خود حرکت کرده و در زیر سایه دیگری نشستند ؛ 
شخصی به آن حضرت عرض کرد: آیا از قضای خدا فرار می کنی ؟ حضرت 
فرمود: از قضا خدا به قدر او فرار می کنم. » [4]اين حدیت شریف , 


به بیان دیگر , برای وقوع حادثه ای , لازم است علت تامه او تحقق پیدا کند 
و اختیار انسان در سلسله علت تامه حادثه قرار دارد و قضای الهی بر این 
سل کرد اشت که سای با ان حوه کار را اشامن یور 
داشتن اختیار , ما از خود اختیاری نداریم و این یک قضای حتمی است. پس 
از این جهت هر طرف را که انسان اختیار کند . 


تا ای امت خواس انار یت تس ابا جر عام ‏ 
مشیت الهی قطعیت و تحتم یافته , مقضی به قضای الهی و از آن جهت که 
حدود و اندازه و موقعیت فان و زمانی انها تعیین شده , مقدر به تقدیر 
الهی می باشند .[5] 


و لذا اگر کسی بیمار شود و دوا بخورد و نجات پیدا کند . به موجب قضا و 
قدر است و اگر دوا نخورد و رنجور بماند , و يا دوای زیان بخش بخورد و 
بمیرد , باز به موجب سرنوشت و قضا و قدر است و بالاخره هر چه بکند , 
ی ی یا 
چون قضا و قدر , عاملی در عرض سایر عوامل جهان نیست و قضا و قدر , 
وجود هر موجودی را فقط و فقط از راه علل و اسباب خاص خود او ایجاب 
ی و سا اه ها ات اس اس ۱/۱ 


پس اگر ما می گوئیم که خودکشی به قضا و قدر الهی بوده است بمعنای 
سلب اختیار نیست و چون چنین شخصی اختیار داشته است و با انتخاب 
خود می تواند خودکشی بکند یا نکند . اين قابلیت برای شارع بوجود ففت: اند 
که او را تکلیف کند و چنین عملی را حرام کند و بر ان عقاب وضع نماید. 


پی نوشت ها 
[2- همان 


[3]- شهید مطهری , پاورقی های اصول فلسفه و روش رئالیسم , ج 5 , 
ص 164 به بعد. 


[4 - توحید صدوق , چاپ تشکیت ص‌ 297 


1 ص‌381. 
[6]- همان , ص 393. 

[7)- همان , ص 393 تا 401. 
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توکل جایگزینی برای خودکشی 


نویسنده 
مختار ایمانی/تربیت بدنی زنجان 
توکل جایگزینی برای خودکشی 


حل نشود و برای رهایی از مشکلات به خودکشی روی اورد ؟ 


« توکل » از « وکاله » برگرفته شده است . کسی که کارش را به دیگری 
ی اس هی ها ی ما 
داشته باشد , او را « متوکل » گویند . 


اوصافش ) ۳ , قدرت , حکمت و . 1 . شناخت , در تفویض امور خویش 
نهآ هنج نکر ابی توا هد جات ماش کاملا ارام خواهد نود : الته و کل 
مراتبی دارد: 


شوه ال آن امتت که اعضاد اوه کداونو اعد اعماد سر کل اش 


مر تبه دوم آن است که حال بنده با خداوند همانند حال طفل با مادر خویش 
باشد که جز او را نمی شناسد و تنها , به او پناه می برد . 


ببیند و به طور کلی خود را فراموش کند . این مرتبه عالی ترین مرتبه 


وقتی آدمی به این حقیقت رسید که « لا حول ولا قوه الا بالله | هیچ حرکت 
و نیرویی نیست جز آن که به خداوند متکی است » , در مرحله عمل نیز به 
این حقیقت بزرگ توجه خواهد داشت . از اين رو , امور خویش را : به او وا 
می گذارد و به او تکیه می کند . 


که متوکل چون امور خود را به خدا واگذار کرده است , باید به گوشه ای 
بخزد و خمود و ساکن گردد . این بینشی انحرافی در موضوع توکل است . 
موجد همه اسباب را می. بیند : ولی آن ها را هچری اراده الاهی .و تحت 
مشیت او می داند . توکل کننده انتظار ندارد بدون جهاد به پیروزی برسد . 
او پیروزی را در مسیر جهاد و با توکل بر خدا می بیند : چرا که زمام اسباب 

در دست او است . روزی پیامبر اکرم ( ص ) دید کسی اسب خود 
واکنار کوحة نهاده و آهنگ حرکت کرده است . حضرت فرمود: چرا آن را 
نمی بندی ؟ گفت: به خدا توکل کردم . حضرت فرمود: « اعقل راحلتک و 
توکل : اسب خود را ببند و به خدا توکل کن » . ( 1 ) 


متوکل موظف است , در کنار پناهگاه امن و نقطه اتکای مطمئن خود , به 
تلاش نیز دست بازد: اما انسان بدون توکل فقط به خود بسنده می کند و 
اتکایی ندارد ۰ اگر ابری بالا می ابید و باران می بارد ,. موحد این ها را 
مجریان اراده الاهی و تحت سیطره او می داند: ولی کافر آن ها را مستقل 


در تأثیر می پندارد ۰ 


بنابراین , راه کسب توکل بالا بردن میزان معرفت به خداوند و نقش او در 
هستی است . کسی که خداوند را با اوصاف کمالی اش شناخت و او را 
قدرتمندی با اراده در صحنه هستی دید , دیگر حوادث جهان را تنها در قالب 
اسباب و علل عادی 


و مادی تفسیر نخواهد کرد مشیت نافذ او را در همه جا می بیند و حوادث 
و امور را با در نظر گرفتن اين واقعیت بزرگ توضیح می دهد . 


مرحوم علامه طباطبایی می فرماید: « حقیقت مطلب این است که نفوذ 
اراده و رسیدن به مقصود در عالم ماده نیازمند به یک سلسله اسیاب و 
انسان وارد میدان عمل می شود و کلیه عوامل طبیعی مورد نیاز را اماده 
می کند , تنها چیزی که میان او و هدفش فاصله می اندازد همانا تعدادی از 
عوامل روحی ( از قبیل سستی اراده و تصمیم , ترس ؛ , شتابزدگی , کم 
کی کات ار ات ات زر ی 
وضعی اگر انسان به خداوند سبحان توکل داشته باشد 4 اراده اش قوی و 
عزمش راسخ می گردد و مزاحمات روحی در برابر آن خنثا خواهد شد: 
زیرا انسان در مقام توکل با مسبب الاسباب پیوند می خورد - با چنین 
پیوندی دیگر جایی برای نگرانی و تشویش خاطر باقی نمی ماند - و با 


شداویه فعال ششص کل را با اداتع ی کو ان جطظه. اسان 
طبیعی و علل مادی فراتر است , یاری می دهد . امیرمومنان ( ع ) می 
رما هک از فلی ال لت ره ااعای و مرا یه اسان 
تبوء الخفض و الکرامه : هر کس به خدا توکل کند , سختی ها برای او نرم 


و آسان و اسباب و وسیله ها برایش فراهم شود و در راحت و وسعت و 
کرامت جای گیرد . » ( 2 ) 


ازاین رو , , اگر وسائل و اسباب مادی فراهم شد و در عوامل ماورای مادی 
بر خداوند توکل گردید , دستیابی به مقصود حتمی خواهد بود: « من یتوکل 
علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره: هر کس بر خداوند توکل کند خداوند 
برای او کافی است که امورش را کفایت و تدبیر کند و خداوند امورش را 
رس وان 3 


خواهد بود . خودکشی و از بین بردن خود به سبب ناتوانی در فائق امدن بر 

ت مادی و روحی موجب عذاب اخروی است . هیچ کس حق ندارد 
خود را به دست خود به لاکت بکشاند . حیات ودیعه و امانت الاهی است . 
انگیزه حیات دی رسیدن به کمال سعادت و فلاح و رستگاری است . هر 
کس در مسیر حیات خود باید موانع و مشکلات را کنار زند و به لذت دائمی 
و خوشبختی برسد . اگر اين مسیر را طی کرد . به سعادت می رسد . اگر 
در مسیر سعادت قدم برنداشت و از یاد خدا غافل شد , حیات او نیز با 
سختی در می امیزد . چاره چنین انسانی - همان طور که در ابتدای سخن 
اشاره شد - استفاده از دو-عامل: احاهی نیودت اختیار و تصمیم 
است . چنین انسانی که شدیدا دچار مصائب و سختی ها است 


, باید معرفت و بینش پیدا کند . بعد تصمیم بگیرد و با اراده راسخ برای 
رسیدن به مقصود گام بردارد و در هر مرحله پیوسته بر خدا توکل کند تا 
مشمول توجهات حضرت حق گردد: رهاورد خودکشی عذاب اخروی است 
نه رهایی از مشکلات . ان شاءالله خداوند همه ما را از متوکلان و 


متوسلان واقعی قرار دهد . 


الف ) نقطه های آغاز در اخلاق عملی , آیت الله مهدوی کنی , ص 512 و 
33 . 


مه ا را السفاده,ر آخمد‌خافی‌سرصض 789-782 
پی نوشت 

1 ال هه رصن 9 

2 . شرح غرر , ج 5 , ص 425 . 

3. طلاق ( 65 ) : 2 


تاملی دوباره درباره اخلاق و دین ( 1 ) 
منبع مقاله 


فصلنامه نقد و نظر , شماره 13 , باروخ ا.برودی ( 2 ) / ترجمه حسن 


تاملی دوباره درباره اخلاق و دین 


کسان بسیاری هستند که معتقدند اخلاق , به نحوی از انحا , نیازمند 
پشتیبانی دین است. یکی از مدلولهای بسیار این ادعای مبهم و چندپهلو ( 3 
) عبارت است از این که: حقایق اخلاقی خاصی هستند که تنها به دلیل 
حقیقت [داشتن ] حقایق دینی خاصی / حقیقت دارند. بویژه این که حقیقت 
داشتن ادعاهای خاصی راجع به درستی ( يا نادرستی ) فعل خاصی , 
وابسته به حقیقت داشتن ادعاهای دینی خاصی است مبنی بر این که 
خداوند از ما می خواهد ان فعل را انجام دهیم ( يا از انجام ان سر باز زنیم 
) . این عقیده , در اصل , برخی پاره های اخلاق را بر اراده خدا مبتنی می 
سازد. 


فیلسوفان , عموما با چنین ادعاهایی موافق نبوده اند. و استدلالی هست ( 
که نیای ان , استدلالی است در اوثیفرون ( 4 ) [ دینداری ] ) که به قصد 
نشان دادن بطلان چنین ادعاهایی مطرح گشته است. سیر استدلال از این 
قرار است: قائلان به آن ادعا , ترتیب آمور را عکس کرده اند. درستی ( با 
نادرستی ) فعل خاصی به خاطر این نیست که خداوند از ما می خواهد آن 
فعل را انجام دهیم ( يا از انجام آن سر باز زنیم ) , بلکه خداوند به خاطر 
دلیل دیگری که دلیل واقعی درستی ( با نادرستی ) آن فعل برای ماست , 
از ما می خواهد که ان فعل را انجام دهیم ( يا از انجام ان سر باز 


زنیم ) . زیرا اگر قضیه چنان بود که قائلان به ادعای مذکور تصویر می کنند 
, حقایق اخلاقی مبتنی بر خواستهای دلبخواهانه ( 5 ) خداوند در مورد انچه 
ما باید انجام دهیم ( يا از انجام دادنش سر باز زنیم ) , بودند و این اشکال 
دارد. 


مایلم دوباره اين مساله را بکاوم و نشان دهم که قضیه بسیار پیچیده تر از 
ان است که فیلسوفان , معمولا پنداشته اند. می خواهم نشان دهم که: ) 
الف: ) اتتتدلال کلی ای که.در امتفزون, ارات شیدم:ه انقدرها هم که معمولا 
فکر می شود , متقاعدکننده نیست : ۵ وف ان ادعاه دی بر 
مسائل خاص اخلاقی اعمال می شود. استدلال اوثیفرون حنی کمتر 
متقاعدکننده می گردد. زیرا ادعاهای مربوط به اراده خداوند می تواند با 


ادعاهای دیگر کلامی تکمیل ردو 1 
با اجازه 
اجازه دهید که با ملاحظه دقیق تر استدلال آغاز کنیم. استدلال مذکور را 


( 1 ) اجازه دهید فرض کنیم که فعل الف تنها به این دلیل درست ( با 
نادرست ) است که خداوند از ما می خواهد آن ۳ انجام دهیم ( یا از انجام 


ان سر باز زنیم ) . 


( 2 ) این خواست خداوند که الف را انجام دهیم ( یا از انجام آن سرباز 
زنیم ) باید دلیلی داشته باشد : دلیلی که متضمن این خواست خداوند که 
الف را انجام دهیم ( يا از انجام ان سرباز زنیم ) نیست. 


( 3 ) بنابراین , آن دلیل باید دلیل درستی ( يا نادرستی ) الف باشد. 
( 4 


) بنابراین تناقضی داریم: ( 1 ) کاذب است , و يا هیچ فعلی نیست که به 
خاطر 7 خداوند که انجامش دهیم ( يا از انجامش سرباز زنیم ) 
درست ( با نادرست ) باشد , یا اگر چنین فعلی وجود داشته باشد , تنها 
دلیل درستی ( يا نادرستی ) آن , خواستن خداوند نیست. 


برای دفاع از ( 2 ) چه می توان گفت ؟ به نظر می رسد که انديشه 
اساسی موجود در پس ۳ این است که: اک خداوند از ما خواسته که 
الف را انجام دهیم ( يا از انجام آن سرباز زنیم ) , اما هیچ دلیلی برای ان 
خواسته نداشته که مستقل از فعل خواستنش باشد , آنگاه فعل خواستن او 
فعلی دلبخواهانه خواهد بود , و این مستلزم نقصی در اوست. لکن خداوند 
موجود کاملی است : بنابراین باید برای خواستنش از ما که الف را انجام 
دهیم ( يا از انجام آن سرباز زنیم ) دلیلی داشته باشد , البته دلیلی مستقل 
از خواستنش. حال . کاملا اشکار تیست. که این دلیل معتبر باشد: زیرا 
معلوم نیست که انجام فعل دلبخواهانه ( حتی فعل خواستن دلبخواهانه ) 
مستلزم نقصی در فاعل باشد. ( 6 ) اما فعلا از اين مساله می گذریم و به 
گام اساسی ) 3 ( می پردازیم. 


واضح است که گام ( 3 ) باید مبتنی بر اصلی شبیه به این باشد ( 7 ) : 
( تقدی) اکزنب به‌:دلیل ی: وه یبه: دلیلترء آنگامب.به:دلیلن ز: 
دو نکته را درباره این اصل 


باید متذکر شویم. اول اين که , اگر بخواهیم از آن اصل در زمینه بحث 
خویش استفاده کنیم , باید شامل سلسله موارد مختلفی گردد که می 
گوییم « به دلیل » . آخر , تفاوتهای معتنابهی میان مواردی وجود دارد که 
ادعایی می کنیم به این شکل « الف درست ( یا نادرست ) است , به دلیل 
این که خداوند از ما می خواهد الف را انجام دهیم ( يا از انجام آنْ سرباز 
زنیم ) » و مواردی که ادعایی می کنیم به این شکل که « خداوند از ما می 
خواهد الف را انجام دهیم ( از انجام آن سرباز زنیم ) به دلیل ر » . زیرا 
تنها در نوع دوم است که « به دلیل » , دلیلی برای خواستن است. نکته 
دوم این است که این اصل مشعلات جدی ای دارد. ممکن است زید به 
دلیل خواست همسرش به خانه برود , و ممکن است همسرش به این دلیل 
که می خواسته با او بیرون برود , از او خواسته تا به خانه برود , در عین 
حال کاملا ممکن است که او به اين دلیل خانه نرود که همسرش می 
خواهد با او بیرون رود. بنابراین اصل مذکور نیاز به تعدیل دارد , و معلوم 
نیست که بشود اصل را به گونه ای تعدیل کرد که استنتاج از ( 1 ) و ( 2 ) 
به ( 3 ) حفظ شود. 


فرض دیگر 


مواجه با این اشکال هم هست: خواست خداوند از 


ما که الف را انجام دهیم ( از انجام الف سرباز زنیم ) تنها دلیل درستی ( 
نادرستی ) آن فعل نیست: پاره دیگر دلیل . اين است که او خالق ماست و 
ما موظفیم که از او اطاعت کنیم. و وقتی کل اين دلیل را در نظر می 
چنین سیری خواهد داشت 


) +[ ) اجازه دهید فرض کنیم که فعل الف تنها به این دلیل درست ( یا 
نادرست ) است که خداوند از ما می خواهد ان را انجام دهیم ( از انجام ان 
سرباز زنیم ) و او خالق ماست و ما موظفیم که از او اطاعت کنیم. 

( +2 ) این خواست خداوند که الف را انجام دهیم ( از انجام الف سرباز 
زنیم ) باید دلیلی داشته باشد: دلیلی که متضمن خواست خداوند که الف را 
انجام دهیم ( از انجام الف سرباز زنیم ) نیست. 

رو اسایران آن دلیل باید دلیل درستی ( نادرستی ) الف باشد. 


( +4 ) بنابراین تناقضی داریم: ( +1 ) کاذب است , و با هیچ فعلی نیست 
که به دلیل خواستن خداوند ( که خالق ماست و ما موظفیم از او اطاعت 
کنیم ) که انجامش دهیم ( از انجامش سرباز زنیم ) درست ( نادرست ) 
باشد , یا اگر چنین فعلی وجود داشته باشد , تنها دلیل درستی ( نادرستی ) 
ان , خواستن خداوند نیست. 


و حتی اگر فرض کنیم که اصل ( تعدی ) درست باشد , ( +3 ) 


از( 1 اور 2۲ ) نهدسنتت انفی آید:. 


روشن است که طرفداران اند اوثیفرون باید در مقابل این جروت 
کم 1 اخلاقی این واقت و که خداوند ماست , ی 
کرونق که حتی ار اه خالی ما شم اشد مه هم وطیفه: ای اویش که از 
خوا اس اطاعت کم وا ی کنر حدم کف 
تواند دلیل درستی ( يا نادرستی ) الف باشد. 


آبا این حرکت پذیرفتنی است: لحظه ای راجع به وظیفه ویژه اطاعت از 
خواسته های والدینمان تامل کنید. ( 8 ) چرا ما این وظیفه را داریم ؟ ایا به 
این دلیل نیست که انها ما را خلق کرده اند ؟ و چون چنین است , به نظر 
می رسد که دست کم در برخی موارد موظفیم تابع خواسته های ایشان 
باشیم. بنابراین , خالق ما بودن می تواند پاره ای از دلیل برای انجام ( 
سرباز زدن از انجام ) الف باشد: اگر پاره دیگر دلیل این باشد که الف 
خواسته خالق ماست. و اگر قضیه در مورد والدینمان از این قرار است , 
چرا در مورد خداوند نباشد ؟ حالا چگونه مدافعان استدلال اوثیفرون می 
توانند بگویند که این واقعیت که خداوند خالق ماست به علاوه واقعیات 
دیگری در مورد خواسته های او ؛ نمی تواند دلیلی برای انجام ( سرباز زدن 
ار اتسام) عل الب‌مانید 


حامیان استدلال اوثیفرون در برابر اين دفاع از ( +1 ) به 


چند طریق , با مقبولیتهای مختلف . می توانند اشکال وارد کنند. ایشان 
معکن اشت نویر الق )ها شم وظیعه ویزه‌ای. تشبت یه والدنمان 
نداریم : ( ب ) انجام دادن ( انجام ندادن ) آنچه والدین ما از ما انجام دادن 
( انجام ندادن ) آن را می خواهند بخشی از وظایف خاصی که ما نسبت به 
انان داریم نیست. (ج ) وظایف ویژه ما نسبت به والدینمان به خاطر کاری 
اه هه ما مسا یوم که آبان اهام میت هی و خداوند اهام 
نمی دهد , بنابراین وظایف ویژه ما نسبت به والدینمان هی ربطی به صدق 
( +1 ) ندارد. ( 9 ) 


اما حامیان استدلال اوثیفرون حرکت دیگری می توانند انجام دهند. به جای 
اک ۱۳ کال رانک یی واه ات الیل آیسران ضد 
ات ای اه هار نا 


( +14 ) اجازه دهید فرض کنیم که فعل الف تنها به این دلیل درست ( 
ای ات ای رها ام ای 
سر باز زنیم ) و او خالق ماست و ما موظفیم از او اطاعت کنیم. 


( +2 ) این خواست خداوند که الف را انجام دهیم ) از انجام آن سرباز 
زنیم ) باید دلیلی داشته باشد: دلیلی که متضمن خواست خداوند که الف را 
انجام دهیم ( از انجام ان سرباز زنیم ) نمی باشد , و به خودی خود دلیل 
درستی ( نادرستی 


) الف است. 


( +4 ) بنابراین تناقضی داریم: ( +1 ) کاذب است , و يا هیچ فعلی نیست 
که به خاطر خواستن خداوند ( که خالق ماست و ما موظفیم از او اطاعت 
کنیم ) که انجامش دهیم ( از انجامش سرباز زنیم ) درست ( نادرست ) 
باشد , يا ار چنین فعلی وجود داشته باشد تنها دلیل درستی ( نادرستی ) 
ان , خواستن خداوند نیست. 


البته اشکال این حرکت آن است که متکی به فرض بسیار قوی ( +2 ) می 
باشد: ,ودعتی اکر برای: اختناتب از مساله فعل خواستن ( 10 ).دلبخواهی: 
پذیرفتن این قوی تر ( +2 ) با فرض اضافی اش راجع به انواع دلایلی که 
خداوند برای فعل خواستنش دارد , نداریم. 


بنابر انن:به ظور. خلاضه. ب آن انتدلال.ستنی که درستی.با ناذرستی. افعال 
نمی تواند بر خواسته خداوند مبتنی بااشد بر مقدمات مشکوکی 7 
ات۵ وفتيم ابیت اندیشته را یه ان هن اف انیم که. ها به الیل این که 
خداوند خالق ماست , وظیفه دش از خواسته ۹" تبعیت کنیم , وضع 
بدتر می شود. اما قضیه به همین جا ختم نمی گردد ز زیرا دلایلی ور داز" 
هستند که خداوند خالق ماست. بنابراین به ملاحظه این موارد خاص می 
پردازیم. 2 


اام تک ای ما ین ای هن 


به یک مال , در حق داشتن یک شخص نسبت به یک مال چه چیزی نهفته 
است ؟ به نظر می رسد که تا حدی چنین است که هر چند فرد نمی تواند 
از ان برای تعدی به حقوق دیگران استفاده کند , می تواند اگر بخواهد از 
آن چنان استفاده کند که منفعت ببرد , اگرچه دیگران متضرر شوند. 
تردیدی نیست که این تفکیک واضح نیست : زیر| مواردی وجود دارد که به 
دشواری می توان حکم کرد که آپا کسی حقوقش پایمال شده پا فقط 
متضرر گشته است. ( 11 ) اما برای مقصود ما تفکیک مذکور به قدر کافی 
واضح است. 


چگونه کسی مالک چیزی می شود ؟ یک تصویر که به نظر آدمی جذاب می 
نماید چنین است: اگر شی ء فیزیکی ای باشد که متعلق به کسی نباشد , و 
اگر کسی برسد و کاری با آن انجام دهد ( کار خویش را با آن 9 
ای ی ها تا با را ی 
مانعلی حون وا شحو ار انشا به صتی: مفقل نود که بس از ان 
اتعال «جمیی مالکیت ار ای اش سفنت آفرونه اففال ۶ شاه 
ترین راه کسب مالکیت است. اما در این تصویر , تمام حقوق مالکیت , 
نهایتا مبتنی ست بر این افعال ابتدایی کسب , از طریق درامیختن کار خود 
با اشتاءچی‌صاخت. البته این تصوین با خن اشکال مسیون خواحه اشت: ۱ 
3 ) نخست ان که , فرد چه حقی دارد تا شی ء بی 


صاحب را برای خود بردارد ( 14 ) و بدین ترتیب همه ما را از حق استفاده 
اسان ره سای شمه آن کم ایا ف اس ایو با آن تعه 

به او حقوق مالکیت [کل] شی ء اول و بی صاحب را می دهد يا صرفا 
جقوی فر آفرذه های تعامل آهبا آن.شیع را( اکر فر آفرده‌ ای ناشد ۱ اما 
فعلا این سوالات را وا می نهیم و فرض می کنیم که چیزی شبیه به این 
برداشت درست است : : زیر سوالی که می خواهیم به آن بیردازیم این 
انست که انا مد پمسست میا او ان سر هش با خر 


و پیش فرض آشکار اين تصویر آن است که اگر ِ که مملوک انسانها 
واقع شود وجود داشته باشد , آنگاه دست کم در : یک زمان از تاریخ بشریت 
#تیربی صانی تودق است: که کی با امین کاسسا آن وم توا دنه 
آن را مال خود کند. اما فرض کنید که هستی را خدای شخصی آفریده 
اشت: انکاه بخونی می: شود انستدلال. کرد که تمام :فشتی از ان اونتت. ه 
هیچ گاه چیزی بی صاحب نبوده و نیست. حال باز فرض کنید که این خالق , 

به انسانها اجازه دهد که برای مقاصد خویش از آنچه کار خویش را با آن 
یه , بهره برند: اما با این محدودیت که نبایداین بهره برداری باعث 
ضرر زیاد برای دیگران شود ( هرچند که حقوق این افراد پایمال نگردد ) . 
به تعبیر دیگر , فرض کنید که 


این خالق اجازه می دهد که مردم از مایملکش استفاده کنند , تنها اگر به 
بعضی از خواسته های او گردن نهند. انگاه آیا انسانها موظف نیستند که 
چنین کنند , يا دست کم موظف نیستند يا آن مال را باز گردانند یا چنین 
کنند ؟ ( 15 ) پس به طور خلاصه , اگر خداوند , خالق , واقعا از ما بخواهد 
که از اشیاء این عالم به شیوه های خاصی استفاده نکنیم , بر حقوق 
مالکیت , محدودیتهایی اخلاقی را ایجاب می کند که در غير آن صورت 


وجود نمی داشتند. 


حال که به اینجا رسیدیم اجازه دهید انديشه استخلاف ( 16 ) در مالکیت را 
مطرح سازیم. می گوییم فردی بر چیزی مالکیت استخلافی دارد , فقط اگر 


مالک پیشین , آن را به این فرد داده . با محدودیتهایی در مورد نحوه 
استفاده از آن وبا با الزاماتت در مورد او و آن. حال , 
برایش دلیل می آوردم 1 این انديشه است که اگر برخی عقاید ِ 


درست باشند ( مانند اين که خداوند هستی را خلق کرده , اما به انسان 
اجازه داده تا آنچه را در آن است , به شرطرعایت محدودیتها و الزاماتی 
که او می نهد فال ند کزد. ) , آنگاه انسانها نسبت به آنچه دارند حقوق 
استخلاف خواهند داشت , نه حقوق مالکیت. ا کت باه آنگاه حقایق 
اخلاقی ای وجود خواهند داشت ( درباره محدودیتها و الزاماتی که دارندگان 
باید از آنها بیروی کنتد ) ۲( 17 ] که اکر انن عفاید کلاهین:درست نبودند: 
وجود 


نمی داشتند. بنابراین , در اینجا مجموعه ای از ادعاهای اخلاقی داریم که 
صدق و کذبشان منوط به صدق و کذب برخی ادعاهای کلامی است. 


سوال 
اشاره 


تال که اکتهن باند به: ان بیردازیم این است که آیا می توان از استدلال 
اوثیفرون , حتی اگر در کل معتبر باشد 1 علیه ادعایی که مشغول بررسی 
اش هستیم , استفاده کرد. در این زمینه , آن استدلال چگونه خواهد بود ؟ 
بنابر قاعده , سیر استدلال چنین خواهد بود. 


( "1 ) اجازه دهید فرض کنیم که حقوق مالکیت محدودیتهایی دارد , و این 


محدودیتها تنها به دلیل اعمالشان از جانب خداوند ( که به ما مالکیت 
استخلافی زمین را داده ) وجود دارند. 


( "2 ) محدودیتهایی که خداوند اعمال کرده , باید دلیلی داشته باشد : دلیلی 


( "3 ) بنابراین آن دلیل باید دلیل تبعیت ما از آن محدودیتها نیز باشد. 


) 4 ( بنابراین تناقضی داریم: ) 1 ( کاذب است ۰ و پا هیچ محجدودینی 
وجود ندارد , يا دلیل دیگری برای وجود داشتنشان هست. 


خاک خی یم ( حفه که ( )۳ )را پررمت مت 
کردیم ) حتی اکر ( 2 ) و اصل ( تعدی ) را بپذيريم , ( "3 ) از ( "1 ) و ( 
۳ ) به دست نمی اید. حال , حتی ار انچه را که در بخش پیشین از 
پذیرفتنش اکراه داشتیم ( یعنی این که ( 1 ) اشکال دارد: زیرا صرف این 
واقعیت 


که کسی ما را خلق کرده , هیچ دلیل اخلاقی ای برای ما جهت پیروی از 
خواسته ِِِ نیست. ) بپذیریم , هنوز هیچ دلیلی نخواهیم داشت که به 
طور مستقل به ( "1 ) اشکال کنیم. زیرااگر داراییهایمان به ره 
استخلافی باشد , آنگاه به یقین موظفیم که از خواسته های کسی که به ما 

استخلاف داده , پیروی کنیم و اگر واقعا خداوند عالم را خلق کرده باشد , 
آنگاه به یقین چنین به نظر می رسد که مالکیت داراییهایمان استخلافی 


است که در نهایت خداوند به ما داده است. 


این نکته را بدین ترتیب هم می توان بیان کرد: حتی اگر صدق اصل ( تعدی 
) را بپذیریم , نه ( 3 ) و نه ( "3 ) از مقدمات پیشین در استدلالهای 
فربوظتبا رن زر یه دست نفی اند زیرا ادله ای که برای این ادعاهای اخلاقی 
ارائه می شود , متضمن حقایق کلامی دیگری , علاوه بر خواسته خداوند 
برخی امور راست. حال ., مدافعان استدلال اوثیفرون . ممکن است 
بکوشند که با دلایل مستقلی به ( "1 ) حمله کنند , اما در تصور این که 
دلایلشان چه خواهد بود , دشوار است. بنابراین چنان می نماید که برخی 
ای ای و هکس ی بات مرا , با برخی 
حقایق اخلاقی مرتبطند. 


به طور قطع , مدافعان استدلال اوثیفرون , مذبوحانه استدلال زیر را تکرار 
خواهند کرد: 


( "1 ) اجازه دهید فرض کنیم که حقوق مالکیت محدودیتهایی دارد , و این 
محدودیتها تنها به دلیل اعمالشان از جانب خداوند ( که به ما مالکیت 


را داد. ) وجود دارند. 


( "2 ) محدودیتهایی که خداوند اعمال کرده , باید دلیلی داشته باشد : دلیلی 
خودی خود دلیل بر این است که ما چرا ما باید تابع این محدودیتها باشیم. 


( 4۰ ) بنابراین , تناقضی داریم: ( "1 ) کاذب است , و يا چنین محدودیتهایی 
وجود ۹ دیگری برای وجود داشتنشان هست. 


اما گام ( "2 ) , شبیه گام ( "2 ) در بخش پیشین , توصیه کردنی نیست. 
حتی اگر خدای کاملی [باشد] , برای این که از ما بخواهد افعال خاصی را 
پیشه کنیم و , به طریق اولی , برای اعمال برخی محدودیتها بر افعالمان , 
باید دلایلی داشته باشد. معلوم نیست که چرا این دلایل باید شرط بسیار 
قوی موجود در انتهای ( *<"2 ) را واجد باشند. 3 


س بخش پیشین , لوازم این اندپشه کلامی را که خداوند خالق , صاحب 
گیتی است , برای مساله حقوق مالکیت , بررسی کردیم. کسانی فکر کرده 
اند که این اندیشه 1 لوازمی برای مساله اخلاقی جواز خودکشی هم دارد. ) 
اس تا احصال را مس ام 


استدلال لیبرالی برای جواز خودکشی , خیلی پیش از اینها در فایدون [ 


جاودانی روح ] به صراحت امده است: 


9 ۳ 
باشند به خودشان سود برسانند , بلکه 


قی: بانشت ضیر کنند: تا کسن یرم آیزعدفت را ور خی آنها رها دایهع( 
2 19 ) ( ۸ ) 


البته این اشکال که شاید آن فرد وظایف به غایت مهمی بر عهده داشته 
باشد , که اگر خودکشی کند , نمی تواند آنها را بر امرو وب هفیی ولیل 
است کهخودکشی برای او نادرست است , فایده ای ندارد. زیرا براحتی 
می توانیم بحجت را منحصر به مواردی کنیم که فرد چنین وظایفی ندارد پا 
به مواردی که می تواند ترتیبی دهد تا وارثانش ان وظایف را براورند. و 
علاوه بر این , چنین استدلالی در واقع تنها نشان می دهد که فرد نباید در 
انجام وظایفش مسامحه کند , و[لی ] نشان نمی دهد که خصوص خودکشی 
چه اشکالی دارد. 


خود افلاطون این استدلال برای خودکشی را نمی پذیرد ( گرچه او فکر می 
کند فرد می تواند به محکومیت به مرگ تن در دهد ) و براساس این که ما 
مملوک خدایان هستیم , , با خودکشی مخالفت می ورزد. استدلال او چنین 


است: 


اگر یکی از بندگان شما بدون اشاره شما که می خواهید بمیرد , خودش را 
از بین ببرد , آیا شما عصبانی نخواهید شد و اگر وسیله اش را داشته باشید 
, تنبیه اش نخواهید کرد.. . بنابراین ن اگر شما اين گونه به آن بنگرید , فکر 
می کنم نامعقول ی بگوییم ما نباید به زندگی خویش پایان دهیم , تا 
زمانی که خداوند الزاممان کند: شبیه انچه اکنون با ان مواجهیم. , ( 62 ) 
0۵) () 


[اگر ] از غرابت ت این اندیشه که 


فرد باید , اگر بتواند , آنهایی را که در از بین بردن خویش موفق گشته اند 
, تنبیه کند ( به تفکیک از اين اندیشه معقول تر که فرد باید آنهایی | که 
صرفا کوششی در این جهت کرده اند , تنبیه کند ) بگذریم , انديشه ای که 
اطاش اان میاه اه ات کین مات انا سا تساه 
می شود : و این که بنابراین ما هیچ حقی نداریم که بدون اجازه ایشان خود 
را از بین ببریم. ( 21 ) 


مواردی وجود دارد که بسیاری از متدینان می خواهند خودکشی را مجاز 
بدانند. یکی از این موارد ( 22 ) , حالتی است که فرد برای پرهیز از انجام 
اجباری فعل بسیار بدی , خودکشی می کند. مثلا , در سنتهای دینی بسیار 
زیادی , خودکشی را برای پرهیز از ارتداد در اثر شکنجه , حتی کاری 
تحسین برانگیز می شمارند. مورد دیگر , خودکشی برای پرهیز از فاش 
کردن اسراری , تحت شکنجه , است که باعث کشته شدن بی گناهان 
بسیاری می شود. ایا این استثناها را می توان با استدلال علیه خودکشی , 
اشتی داد ؟ به نظرم می رسد که بله , می توان. آخر ابزاد اضلی به از تین 
بردن خودمان این بود که ما حق نداریم این کار را بدون اجازه صاحب 
خویش , خداوند 4 انجام دهیم ۳ بخوبی می توانند این ادعا را 
بیفز ایند که خداوند پیشتر ( شاید از طریق وحی ) اجازه این موارد را داده 


است. 


آشکار اش که زا نف یی وان له این ادها که 


در حال بررسی اش هستیم , استفاده کرد. آخر , مقدمه اساس نخست ( 
3 ) , این ادعا خواهد بود که: 


( "1 ) اجازه دهید فرض کنیم که ما نمی توانیم جان خویش را بگیریم , 
ماه این درل کهها معار ی ید و سا وا کی کر اس و 


انخاه تین | کر فر ریس 


( "2 ) نخواستن خداوند از ما که چنان کنیم , باید دلیلی داشته باشد: 
دلیلی که متضمن این خواسته اش نیست : نخواهیم توانست که حتی با 
فرض اصل ( تعدی ) به این نتیجه اساسی برسیم که: 


( "3۳ ) بنابراین آن دلیل باید دلیل اين هم باشد که چرا ما نباید جان خویش 
را بگیریم. 


تردیدی نیست که می شود استفاده از مقدمه 


( 2۳ ) نخواستن خداوند از ما که چنان کنیم , باید دلیلی داشته باشد: 
دلیلی که متضمن این خواسته او نیست. و به خودی خود دلیل این است که 
چرا ما نباید جان خوپش را بگیریم. 


به جای ( 2 ) در نظر بگیریم , ولی اين هم مقبول تر از ( 2 ) و ( 
0 ی ۱ 
نخان که ( .1 کردیم: حتی اگر ما وظیقه نداشته باشیم که به خواسته 
های کسی که ما را خلق کرده , فقط به دلیل خلق کردنمان . گوش کنیم , 


وظیفه داریم که دارایی دیگری را از بین نبریم : و اگر خداوند 


ما را خلق کرده باشد , آنگاه شاید ما دارایی خداوند باشیم. 


حال که به اینجا رسیدیم , می توانیم ملاحظه کنیم که مساله بیش از صرف 
منع خودکشی است. زیرا اگر ما دارایی خداوند هستیم , آنگاه شاید وظیفه 
داشته باشیم که هرچه را که او می گوید انجام دهیم » و آنگاه شاید بتوانیم 
به ادعاهای کلی خویش در ابتدا راجع به اخلاق باز گردیم و این ادعای 
احتمالی را در نظر بگیریم که: 


( 1 ) افعال برای ما درست ( نادرست ) هستند تنها در حالتی که و تنها به 
دلیل این که خداوند , که ما را خلق کرده و صاحب ماست و بنابراین وظیفه 
داریم از او پیروی کنیم , از ما می خواهد که انها را انجام دهیم ( از انجام 
انها سر با ز زنیم ) . بنابراین ادعاهای کلانی به این نکته وابسته اند. 


به رغم تمام آنچه ملاحظه کرده ایم , معلوم نیست که این استدلال علیه 
خودکشی ( و به طریق اولی , علیه ادعای کلی تری که هم ان مطرح 
ساختیم ) کارگر باشد. در مورد حقوق مالکیت , اندیشه اساسی این بود که 
۱ به نظر 
واجد تناقضی نبود. اما در اینجا , در ( .1 ), انديشه اشاش ان ات کر 
خداوند , به دلیل خلق ما , صاحب ماست. کم | به ( 1 
) اشکال کند که واجد تناقض است. آخر , آیا معقول انشت کم د توا 


عادل فطل باشد و 


صاخیب نا سالک سای باشده بان کار ونم تست کانی که مه 
توان به نحو معقولی به عادل مطلق نسبت داد ؟ 


ارزیابی این اشکال مشکل است. تردیدی نیست که اشعال به برده داری 
دقیقا اين است که ما فکر می کنیم عادلانه نیست که انسانی صاحب 
اتسان: دیگر باشد: انتساندیکری را دارایی خود بشمارد. آما ایا بزای خدا 
هم ناعادلانه است , او که بی نهایت فوق ما و خالق ماست . که صاحب 
اس تا اس ما آبا برده داری 

به این دلیل ناعادلانه است که درست نیست انسانی صاحب انسان دیگری 
باشند ز که,در این,خال , هر دو استدلال , هم علیه خودکشی و هم علیه 
مانند ) : يا به این دلیل که درست نیست انسانی مملوک باشد , دارایی 
باشد ( که در این حال , هر دو استدلال به دلیل ناسازگاری درونی فرو 
خواهند ریخت ) ؟ متدینان در خیلی مواقع , شق نخست را انتخاب کرده 
اند؛ ( 24 ) و چون یافتن دلیلی برای ابطال عقاید متدینان مشکل به نظر 
می رسد , نتیجه ای که احتمالا باید بگیریم این است که ادعاهای کلامی 
برای صدق يا کذب ادعاهای اخلاقی راجع به خودکشی , و شاید برای 
مسائل بسیار زیاد دیگری , مدخلیت دارند. 4 


یک موضوع 


او یی ما 


کرده , بر صدق عقاید اخلاقی راجع به 1 موضوع , تاثیر دارد. این مساله 
اخلافن ای است که کیاه:خواران هطرح: فی:سازنده دست. کم پرخی از کیاه 
خواران چنین استدلال می کنند: فرض معمول ما [انسانها] اين ۱ 
شک در موی مواد بسیار خاص , گرفتن جان اتسان: نم صاهی نادرست 
است. اما معمولا ایرادی نمی بینیم که جان اعضای بسیاری از انواع دیگر 
[حیوانات ] را بگیریم تا از بدنهایشان خوراک , لباس و... تهیه کنیم. اجازه 
دهید که این اراء اخلافت معمول رااششمون مد بخوانص الم کیاخ 
خوار استدلال می کند که دفاع از این شهود مرسوم مشکل است. اب 
چه ویژگیهایی دارند که اعضای دیگر انواع ندارند ۰ و این ویژگیها چگونه اند 
که این تفکیک اخلاقی قاطع را که در شهود مرسوم وجود دارد , موجه می 
سازند ؟ 


من فکر می کنم که کسی منکر این نباشد که تدرجی از کمال در انواع 
مختلف وجود دارد , و بیشتر افراد قبول خواهند کرد که اين امر به تدرح 
حقوق می انجامد. در عین این که کسی ايراد نمی گیرد که پشه ای به 
خاطر آزار اندکی کشته شود , بسیاری به کشتن سگ به همین دلیل , ایراد 
خواهند گرفت. گیاه خوار می گوید نکته جالب این است که وقتی به 
انسانها می رسیم , مشهود مرسوم , حقوق بسیاری ( از جمله حق قوی 
حیات ) را به آنها .می: دهد , هرچند هیچ تفاوت زیست شناختی به قدر کافی 
قاطعی ان این انواع نیست که باعث این تفاوت اخلاقی قاطع گردد. گیاه 
خوار 


نتیجه می گیرد که بنابراین ما باید شهود مرسوم را رد کنیم و بسیاری از 
این حقوق ( بویژه حق حیات ) را به اعضای بسیاری از انواع حیوانات دهیم. 


استدلال گیاه خواران از این واقعیت کسب نیرو می کند که شهود مرسوم 
راجع به انواع است. آخر , در خود نوع انسان موارد به غایت گونا گونی 
وجود دارد ( نوزادان . افراد بسیار عقب مانده , افرادی که مرگشان نزدیک 
است ) که بسیاری از خصوصیات ظریف تر انسانی را ندارند , اما در شهود 
مر سوم » , برای آنان حقوق بسیار بیشتری از آنچه معمولا به حیوانات داده 
می نود در نظر مین کنخ این معنی , عقیده به این را که خصوصیاتی 
وجود دارند که ( الف ) همه انسانها دارند , ( ب ) هیچ حیوانی ندارد , و ( ج 
) تمایزات اخلاقی ای را که در شهود مرسوم ترسیم می شود , موجه می 
سازند , بسیا یار مشکلتر می سازد. گیاه خوار نتیجه می گیرد: بنابراین , باید 
شعور متعارف را رد کنیم. 


این استدلال گیاه خواران پاسخی دینی دارد که جنین است: آنگاه که 
خداوند عالم را افرید , قصد کرد که انسان برای غذا , لباس و مانند ان از 
برخی انواع دیگر استفاده کند. البته خداوند به انسان ازادی مطلق نداده , 
تا هرچه خواست بر سر این مخلوقات بیاورد. مثلا نباید ستمکارانه با انها 
برخورد کند. اما به دلیل قصد خدا , انسان می تواند و باید از اين مخلوقات 
برای خودش غذا , لباس و مانند آن تهیه کند. این نظر در داستان زیر 


ادنوه وه ات29 ) 


گوساله ای را می بردند تا ذیح کنند , در اين هنگام او گریخت و سرش را 
زير ردای خاخام مخفی ساخت و از وحشت به صدا درآمد. خاخام گفت برو 
که برای همین آفریده شده ای. ( ب. متزیا ( 26 ), 85 5 ) 


می کنیم , کار گر نیست. استدلال چنین است: 


( "1 ) انسان می تواند جان حیوانات دیگر را بگیرد تا از بدنشان غذا , 
لباس و... به دست اورد , تنها به این دلیل که خداوند , که عالم را خلق 
کرده و صاحب همه چیز است , قصد کرده که او چنین کند. 


( "2۳ ) قصد او که امور چنین باشند , دلیلی دارد: دلیلی که متضمن 
رسیم که: 


( "3۳ ) اين دلیل باید دلیل اين هم باشد که چرا ما مجازیم جان حیوانات را 
برای به دست آوردن غذا , لباس و.. . بگیريم. 


اشکال اساسی به این ادعا . باز می گردد به سازگاری درونی ( 1۳ ) . 
اجازه دهید فرض کنیم که مشکلی با ادعاهای دینی ای که در بخش پیشین , 
از آنها بحث کردیم . نداریم: اجازه دهید فرض کنیم که ایرادی در این 
انديشه وجود ندارد که خداوند صاحب ماست. پس بنا بر فرض , حتی اگر 
تحت تاثیر اين استدلال گیاه خواران قرار گیریم . هیچ ایرادی 


در این نخواهیم دید که خداوند صاحب حیوانات نیز هست. اما با وجود این 
هم ممکن است به ( "1۳ ) اشکال کنیم. ریز قرض رد انتنی ال انن. ات 
که حقوق مالکیت خداوند ۳ آنجا گسترده است که اجازه می دهد جان 
مملوک مورد نظر توسط دیگران گرفته شود , در واقع امور را چنان ترتیب 
داده تا این کار انجام شود. و ایا اين با انديشه عادل مطلق سازگار است ؟ 
اخر , حتی در نظامهای برده داری روشنفکرانه , اجازه نمی دادند تا مالک 
جان برده اش را بگیرد ( يا بگوید دیگران بگیرند ) . تنابراین:: ایا عظطمت 
ها وا ار 


ما در اینجا با محدودیتهای این انديشه که همه چیز ملوک خداوند است , 
زیرا او خالق همه چیز است , سر و کار داریم. وقتی که ان را در مورد 
اشیاء بی جان به کار می بریم , می بینیم که می تواند لوازم مهمی برای 
مساله حقوق مالکیت داشته باشد. اگر به کار بردنش در مورد انسانها را 
بی اشکال بدانیم , می بینیم که می تواند ( دست کم ) کاربردهای مهمی 
برای مساله جواز خودکشی داشته باشد. اگر اکنون آماده باشیم تا 
کاربردش را آن طرف تر ببریم , می تواند به عنوان پاسخی برای استدلال 
گیاه خواران درباره حیوانات و حق حیات آنها به کار آید. 5 


تا نشان دهیم که این انديشه می تواند لوازم اخلاقی مهمی داشته باشد , و 
بنابراین نادرست است که تصور شود هیچ ادعای اخلاقی ای نیست که 
صدق و کذبش وابسته به صدق و کذب ادعاهای کلامی باشد. اما صد البته 
این تنها عقیده کلامی ای نیست که ممکن است نتایج اخلاقی داشته باشد. 
در مجالهای دیگر به عقاید کلامی دیگر خواهیم پرداخت. 


پی نوشت ها 


1 وظیفه خود می دانم که از دیوید روزنتال به خاطر نظرهای بینش افزای 
بسیارش در مورد تحریر اول این مقاله , سپاسگزاری نمایم. ( ترجمه مقاله 
تاملی دوباره درباره اخلاق و دین ؛ توسط استاد مصطفی ملکیان با منن 
انگلیسی مقاله , مقابله شده است. ) 


2 
3 دیگر مدلولهای ممکن عبارتند از: ( الف ) ما به حقیقت حقایق اخلاقی 


خاصی به خاطر این پی می بریم که به حقیقت حقایق دینی خاصی پی برده 
ایم ( شاید خداوند با وحی , درستی فعلی را به ما شناسانده است ) : و ( 
ب ) ما به خاطر حقیقت حقایق دینی خاصی , دلیل داریم تا آنچه را که 
درست است انجام دهیم ( شاید اگر انجامش دهیم خداوند جزای خیرمان 
دهد ) . ما در این مقاله به این ادعاها نمی پردازيم. 


4 ما در این مقاله به این سوال نمی پردازیم که دقیقا استدلال مطرح 
شده در اوثیفرون چیست. درباره این مساله نگاه کنید به: ۳۰ 
2 هل ,110 - 90 ۴۵۲۱۷۵۳۲۵ ,5۳3۳۷۱۷ , که بیان من از آن 
استتدلال « مناتر از ابر صقاله است: اایفرون: نام یکین از رساله. ها 
افلاطون است که در دوره آثار 


ات ه تست آوابازن کسن لطقی مها کامیای و ار ات ها ری 
/ جلد اول ص 35 259-2 امده است.م. ] 


.۵۲0۱۲2۲۷ 5 


ها مت اد ها ام ای 
مثلا جاناتان ادواردز درباره رستگاری و عذاب ابدی چنین می نویسد. 


درخور خداوند است که هرچه دوست دارد , دستور دهد. به خاطر عظمت 
و جلالش ( که او را بی نهایت فراتر از هر چیزی می سازد ) , شایسته 
است که فرمان براند , و خواسته اش برای هر چیزی حتما تحقق یابد. , 
[0.119 ( ۱۷۷۵۳۱۵:1935 ۱0 ۲۱۱۱۱ ) ۴0۷/۵۲۵05 0061۳161[] 


7 البته می تواند مبتنی بر اصل ضعیف تری باشد , که تنها در مواردی 
است که « ک » خواستن فاعلی چیزی را می باشد. اما تمام اشکالاتی که 
خواهیم اورد به این اصل ضعیف تر هم وارد است. 


8 تشبیه اطاعت در برابر خواسته خداوند و خواسته والدینمان [به یکدیگر ] 
مبتنی بر بحثی است در تلمود[ 121۲00 : مجموعه قوانین شرعی و عرفی 
دین بهود که بعد از تورات مهم ترین کتاب دینی انان است. ) گواهی ۰ واژه 
نامه ادیان ) .م] ( در میشنای [ ۲301016] مبحثهای میشنای بهودی : جمعا 
65 بخش يا مبحت در میشنا وجود دارند. پیشین. م] کدوشین ( ( 300 


۵ که وظیفه داریم والدینمان را بزرگ داریم. 


9 از این سه حرکت , حرکت سوم معقول ترین حرکت به نظر می رسد. 
اما متدینان بخوبی می توانند چنین پاسخ دهند: اجازه دهید فرض کنیم که 
وظایف ویژه ما نسبت به والدینمان به خاطر واقعیات دیگر رابطه والدین 
فرزند 


باشد ( مثلا نحوه بزرگ کردن و نگهداری از کودکان و... ) . خداوند همان 
روابط را نسبت به تمام مخلوقاتش دارد , و بنابراین آنها هنوز وظیفه ویژه 
اطاعت از او را دارند. 


10 [این اصطلاح را در فرهنگ کلامی ما « اراده جزافیه ۳ تعبیر می کند. ] 


1 یک مورد این چنین است: اجازه دهید فرض کنیم که من دیوار بلندی در 
پشت ملک خویش ساخته ام , و بدین طریق حیاط شما را از نور خورشید 
محروم کرده ام. تردیدی نیست که شما متضرر شده اید , اما ایا شما را از 
حقی محر وم ساخته ام 0 


2۸2 ملثلا نگاه کنید به . فصل 5 [رساله دوم حکومت مدنی [ 
۲ 0۱۷۱ 0۲ ۲۲6۵]]56 5600 , جان لاک. 


13. مثلا نگاه کنید به: فصل 3 اولین خاطره [مالکیت چیست ؟  ]‏ ۱۷۷۳۵۲ 
۷ پرودون. 


4 ( 200۲00۲۱۵16 را در فقه اسلامی « حیازت » می نامند] 


5. اگر فرد قبل از استفاده از آن مال , از این خواسته ها با خبر باشد , 
آنگاه به نظر می رسد که او موظف است از آنها پیروی کند. اما اگر با خبر 
نبود , و اگر عجیب و یا دلبخواهی از آب درآمدند , آنگاه شاید تنها وظیفه 
ضعیف تر را داشته باشد . و آنگاه تنها از زماتی که از آن خواسته ها باخبر 


گردد. 


) با الهام از آیه 7 سوره حدید , لفظ استخلاف را گزیده ام . [ 6 
2۳05۱۱0۵ 


7. لازم به ذکر نیست که این محدودیتها در نظامهای کلامی مختلف , 
متفاوتند. البته نظامهایی که برای بحثهای 


که محدوديتهایشان فرد را ملزم می سازد که دست کم مصالح دیگران , نه 
فقط حقوقشان , را هم به حساب اورد. 


8.ر.ف. هلند ( ۲۱۵۱۱۵0۵ ) در [ « خودکشی » ] "2 5۱۱610" , در [مسائل 
اخلاقی ] ۳۳۵0۱6۳6 ۳۵۲۵۱ , به گردآوری ریچلز ( ۵00 ۲۲۵۲06۲ 
۵)6۵5,, ( 8۵۷۷:1971 . ارتباطات دیگری را که مسائل اخلاقی 
خودکشی با مسائل کلامی دارند , بحث کرده است. 


9 در دوره آثار افلاطون , مذکور در پی نوشت 3 , جلد اول , ص 488 


امده است. 


1 افلاطون در اینجا فرض بسیار قوی ای دارد: این که ما هیج گاه حقی 
نداریم که مایملک دیگری را بدون اجازه او از بین ببریم. این که ایا او می 
تواند به رای ضعیف تری برسد به طوری که استدلال دست نخورده باقی 
ماند يا نه , و اگر می تواند چگونه می تواند , چیزی نیست که بتوانیم در 


ااط ی 


22 برای بررسی چنین مواردی نگاه کنید به نظر ربنو تم ) 19۲0 ۵ 
که در تفاسیر تسافوت [ ۲093]01: اضافات يا مطالب تعمیلی بر شرح 
راشی , ( ۵5۱۱۱ ) بر تلمود که در قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی نوشته 
ده اس کواهی وا ماه وان ما تمه شتا آمدات تاره 
8 23۳۵0 ۸۷۵۵6 ) , 3 ) , آمده است. 


3. توجه دارید که وظیفه گوش کردن به خواسته های صاحب دارایی , در 
اینجا قوی تر از مورد پیش است. حتی 


اگر خواسته های او عجیب و يا دلبخواهی باشند , ما حق تذاونق که آنما را 
نادیده بگیریم و دارایی را از بین ببریم. 


24 شاهد این معنی , سخن تلمود ( کدوشین 22 0 ) است که نباید 
انسانها خودشان را به عنوان برده به دیگران بفروشند: زیرا خداوند چنین 
اشکال خواهد کرد: نها نید بان .هن اند و نه تر دم برد فان ِ 


سازد , تنها به دلیل این که او همدردی نشان نداده , نه به این دلیل که 
پاسخش نامعقول بوده است. 


6 ۱۵۲216 .ظ. 


دیدگاه مسیحیان در موزد خودکشی 


دیدگاه مسیحیان در مورد خودکشی چیست ؟ کتاب مقدس درباره 
خودکشی چه میگوید ؟ 


سوال: دیدگاه مسیحیان در مورد خودکشی چیست ؟ کتاب مقدس درباره 


جواب: مطابق کلام خدا ,؛ ارتکاب به خودکشی , ملاک عدم وارد شدن به 
عمل کاری نکرده جز "سرعت " بخشیدن سفرش به دریاچه آتش. در جهنم 
بودن کسی که خودکشی می ؟کند تنها به این خاطر است که نجات عیسی 
مسیح را رد نموده است؛ نه صرف عمل خودکشی. در کتاب مقدس نام 
چهار شخص که خودکشی کرده؛اند امده است: شائول ( اول سموئیل 31 
: 4), اخیتوفل ( دوم سموئیل 17: 23 ) , زمری ( اول پادشاهان 16: 18 
) , و یهودا ( متی 27 :5 ) . هم ۶ آنها مردانی شریر , خطاکار و گناهکار 
بودند. کتاب مقدس خودکشی را برابر با قتل می #شمارد ( که 


همانا کنتین خید می «اشه: ) بدا تنها تشخضی است که می توا ند ندرم 
بگیرد , چه وقت و چطور کسی بمیر د. وقتی این قدرت را در دستان خود 
هی 7 کیزايم , از نظر کتاب مقدس به خداوند کفر ورزیده ؟ایم. 


نمی #*توانم باور کنم که یک مسیحی که اقدام به خودکشی نموده باشد , 
نجاتش را از دست بدهد و به چهنم برود. طبق تعلیم کتاب مقدس هر 
شخص از آن لحظه ای که حقیقتاً به عیسی مسیح ایمان و( , حیات 
جاودانی دارد ( یوحنا 3 :16 ) . بر اساس تعلیم کتاب مقدس ۰ صرف نظر 
از هر اتفاقی که بیافتد؛ مسیحیان بدون شک صاحب حیات جاودانی #۶ 
هستند : "این را نوشتم به شما که به اسم پسر خدا| ایمان اورده#اید تا 
بدانید که حیات جاودانی دارید و تا به اسم پسر خدا ایمان بیاورید." ( اول 
یوحنا 5: 13 ) . هیچ چیزی نمی «تواند یک مسیحی را از محبت خداوند جدا 
کند! "زیرا یقین می «#دانم که نه موت و نه حپات و نه فرشتگان و نه روّسا 
و نه قدرتها و نه چیزهای حال و نه چیزهای اینده و نه بلندی و نه پستی و 
نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در 
او امه یا سا و ۱ و 
"مخلوقی " نمی #تواند یی مسیحی را از محبت خداوند جدا کند , و شخص 
مسیحی خودکشی کرده نیز , خود یک "مخلوق" بشمار می #رود. پس حتی 
خود کشی هم نخواهد توانست 


او را از محبت خداوند جدا سازد. عیسی به سبب هم ۶ گناهان ما مُرد... و 
اگر یک مسیحی در دوره؟ای از حملات و ضعف روحانی خود اقدام به 
خودکشی کند , این مورد هم جزء همان گناهانی است که عیسی به خاطر 
آن جان خود را فدا کرد. 


این گفته به این معنا نیست که خدا گناه خودکشی را جدی نمی «گیرد. 
می «#باشد. من به صحت ایمان کسی که ادعا میکند مسیحی است ولی در 
عین حال اقدام به خودکشی می :نماید , واقعا شک خواهم کرد. هیچ 
تفسیری ( و در هیچ شرایطی ) وجود ندارد که به کسی این حق را بدهد که 
جان خودش را بگیرد؛ : به خصوص ۰ , اگر او مسیحی باشد ! مسیحیان خوانده 
شده #اند که برای خداوند زندگی کنند. تصمیم گیری دربار۶ زمان مرگ 
فقط و فقط از ان خداست. شاید بهترین راه برای روشن کردن موضوع 
خود کشی , مراجعه به کتاب استر باشد. در پادشاهی فارس قانونی وجود 
داشت: به این ترتیب: که: اکر کشن بدون دعوت , به حضور پادشاه می ۶ 
رفت ۰ محکوم به مرگ 0 پادشاه چوگان طلائی خود را به 
طرف او دراز می*#کرد که این عمل دلالت بر رحمت پادشاه داشت. 
خود کشی برای مسیحیان 1 
است , در حالیکه باید منتظر دعوت او ماند. او چوگان خود را به سوی تو 
دراز کرده و تو را حیات ابدی خواهد بخشید. اما نه به این معنا که از تو 
خوشنود است. اگر چه اول قرنتیان 3: 


5 در وصف خودکشی نیست , اما احتمالاً عواقب خودکشی یک مسیحی 
را توضیح میدهد. 9 اگر عمل کسی سوخته شود , زیان بدو وارد اید , هر 
چند خود نجات یابد اما چنانکه از میان انش .. 


طریقه خودکشی 


اصولا واژه خودکشی به معنی خود کشتنه. یعنی در این عمل فرد اونقدر 
خودشو می کشه که میمیره و این خود کشتن به علت وارد امدن مصایب و 


به نظر من خودکشی کار چندان جذابی نیست ولی بسیار هیجان انگیزه و 
به به بار امتحانش می ارزه. من خودم چند بار امتحانش کردم و با اینکه 
چند بارش هم مردم ولی همچین بکی نگی بدم نیومد 


برخلاف نظر خیلیها که می گن خودکشی خبلی راحت و سهله باید بگم 
۰ اونجوریام بیست. هر کاری قواعد و اصول خاص خودشو داره 
ها ای تست 





آول شمه اون کسای که می وان شود کش کنن رنه تفه فد 


کسی که در عشقش شکست خورده ( مثل من ) 
کسی که ور شکست شده 

کسی که قاط زده 

کننن که از ند کی خر تنیده 

کسی که بدجوری روش فشار اومده 

کسی که کنجکاوه زودتر جهنمو ببینه 

و خلاصه هر کسی که یه جورایی به آخر خط رسیده 


افراد بالا , به هرحال مستقیم به جهنم می رن , ولی خدا همشون رو 
ر< ت کنه 


شما جزو کدامیک از دسته های بالا هستید ؟ 


اگه هستید ادامه مطلب رو بخونید و گرنه یه دسته جدید برای خودتون 
ببازید و بعد بقیه شو بخونید 


حالا فرض می کنیم: طرف تنها میاد توی یه اتاق و در رو قفل می کنه و 
عزمشو برای خودکش جزم می کنه. به دور برش نگاه 


می کنه و این وسایل رو می بینه 
طناب 

سیخ کباب 

کبریت آغشته به بنزین 

قرص دیاز پام 

آمپول هوای تهران 

دندون مصنوعی حاج خانمشون 
لوله گاز 

پاکت نایلون 

چاقوی میوه بری 

نخ کاموایی 

سوزن لحاف دوزی 

تبیغ ربش تراشی مصرف شده 
مرگ موش 

خب... برای شروع بد نیست 


ولی نظرتون رو به یه موضوع مهم ولی پیش پا افتاده , جلب می کنم: « 
تصوير و قيافه و دیسیپلین شما بعد از مردن خیلی مهمه 


فرض کنید درب آتاق شما رو می شکنن و شما رو در حالتی پیدا می کنن 
که از به طناب از سقف آویز و نی و دارید مثل پاندول ساعت تاب می 
خورید و زبونتون مثل زبون بلانسبت سگ آقای پتیول از دهنتون اون هه هن 


صورتتون سیاه و ورم کرده و احتمالا در اثر فعل و انفعالات شیمیایی 
شلوارتون هم خیسه 

نه... خودتون جای تماشاگرا باشین , حالتون بهم نمی خوره ؟ احساس 
انزجار بهتون دست نمی ده ؟ 


قيافه شما بعد از خودکشی باید از هميشه معصومانه تر... از همیشه زیباتر 
و از هميشه دوست داشتنی تر باشه تا دل همه حسابی بسوزه 


با این حساب , دور حلق آویز کردن... خودسوزی... و خفه گی با گاز رو 


یه بنده خدایی از دوستان , خیلی جالب خودکشی کرده که در نوع خودش 
یه ابتکا 
۱ ره 


ایشان 1 دوتا انگشت شصتش دور فرو کرد توی سوراخای دماغش و با 
انگشتای دیگرش هم دهنشو محکم گرفت و اونقدر خودشو خفه کرد تا مرد 


فقط بدی کارش این بود که هیچکس بعد از مرگش انگشتای شصتشو از 
توی دماغش بیرون نکشید... چون به هر حال کار کثیفیه. حالا خودتون 
قضاوت کنید. این خود کشی ترحم کسی رو بر می انگیزه ؟ 


یا اونایی که روی سرشون نایلون می کشن و دور گردنشون روی نایلون 
رو 


با طناب می بندن و يا اونایی که خودشون رو جلوی ماشین میندازن و له 
می شن.. ۰ اینا همشون دیوونه ان 


خوز کشتی. آنده. ال خود کشی است. که بدون درد« دون کواز خن جانیی 
بدون تاثیرات بد و منقی روی صورت و اندام , بدون صد| بدون 


ژایونی ها یه جور خودکشی جالب رو ابداع کردن به این صورت که یه 
سوزن جوالدوز رو برداشته و از روی سینه فرو می کنن توی قلبشون. 
البته این کار یه کم درد داره. یه جورایی حس می کنید که توی سینه تون 
اب جوش داره قل می زنه. ولی حداقل , عوارض ظاهری نداره. ولی 
بدیش اینه که حتما می میرید 


برای مردنه. این نوع خودکشی خیلی حال داره 


چون حداقل گشنه نمیمیری! و خوبی مهم ترش اینه که به سر منزل 
مقصود هم نمی رسی و معمولا زنده می مونی. نمونه اش اینکه: یه بنده 
خدایی که با سی تا قرص دیازپام خودکشی کرد و دور و بری ها به هوای 
اینکه مرده خاکش کردند و یارو بعد از دو سه روز خواب ب ملس چشاشو باز 
کرد ودید: ای دل غافل. هضه سا متفه یه مر تام انگشت پاشو 
می جوه. زنده بگوری خداییش وحشتناکه 


اول خوب فکراتونو بکنین بعد خودتونو بکشید 


یه موضوع مهم توی خودکشی , پشیمونی دیرهنگامه. هشتاد و نه درصد 
کسایی که خودشون رو می کشن , وسط يا اخر کار پشیمون می شن و 
این در حالیه که هبح راهی برای برگشت نیست. یه پارویی برای خودکشی 
یه تیکه پارچه رو گلوله می کنه و فرو می کنه 


توی حلقش و با ته گوشکوب میده بره پایین ولی همون لحظه پشیمون می 
شه و این درحالیه که داره خفه می شه. ۰ یارو می دوه بیرون و از شدت 
قصله ار رویبله,های آپارتهان پوت می نله باسن.و می میره. ,. و جالب 
اينکه مرگش به علت ضربه مغزی اعلام شد نه خفگی 


نکته مهم که اینه که مدت خود کشی نباید زیاد طولانی باشه 


مثلا فرض کنید در نوع رگ زدن خیلی طول می کشه تا خون تموم بشه و 
تازه آلودگی خون روی زمین و لباساتون رو هم در نظر بگیرید 


یا استفاده ان کاز: شهری امکان داره باعث بشه نه تنها خودتون بمیرید بلکه 
خونه و بقیه رو هم بفرستید روی هوا 


تا حالا به چند نتیجه مهم رسیدیم که سعی کنید در خودکشی حتما این نکات 
را مدنظر قرار دهید 


زمان خودکشی رو درست انتخاب کنید. ( بهترین موقع بعد از ظهر ساعت 


مبادا بعد از خودکشی از ریخت و قیافه بیفتید 

بهترین لباستونو تنتون کنید 

حتما یه یادداشت بذارید و علت خودکشی رو شرح بدید و انگشت هم بزنید 
خواهشا زیاد کثیف کاری نکنید 

موقع خودکشی لبخند بزنید تا لبخند روی لبتون باقی بمونه 

لطفا چشاتونو باز نذارید چون خیلی وحشتناکه 

یه بسته دستمال کاغذی حتما روی میزتون باشه 


اتاقتونو قبل از خودکشی مرتب کنید. ( پلیسا ببینن خوب نیست 


رد انگشتتونو همه جا بمالید تا بفهمن خودتون , خودتونو کشتید 

یه جوری خودکشی کنید که دوباره بشه زنده تون کرد 

دا ای که کی ان ین اه 

برای مسایل عشقی خودکشی کردن کار الاغاست... بلانسبت شما 

قبل از خودکشی حتما یه فال حافظ بگیرید 

قبل از خودکشی استفاده از ادکلن و دئودرانت و زدن مسواک یادتون نره 


بهتره بعد 


اگه توی دستتون یه گل سرخ باشه صحنه خیلی رمانتیکتر و رویایی تر به 
نظر میاد و اشک اور تره 


در اتاق رو حتما قفل کنید که جریان هیجان انگیزتر باشه 
قبل از خودکشی حتما گریه کنید . صورتتون اشک آلود باشه 
خودتونو برای رفتن به جهنم رفتن آماده کنید 

حالا جدید ترین و راحت ترین روشهای خودکشی 

برای جنس نرینه 

« استفاده از جوراب » 
تخت خواب رو آماده کنید 
تمام تن و سرتونو ببرید زیر پتو 


خیلی اروم نوک انگشتاتونو از زیر پتو بیرون بیارید و جوراباتونو ببرید زیر 


هیچ راه نفوذی برای هوا نذارید 
یک ساعت بعد... شما مردید 
خدا رحمتتون کنه 

برای جنس مادینه 

« سوء استفاده از موش » 
تخت خواب رو مرتب کنید 


برید زیر پنو 


اتاقختفا کاملا ارنک و ساکت باه 


۷ 7 3 0 ۰ ۰ 
2 ن ٍ و ۳ ۳ ۳ ۲ ص 
<ا جرثر ما دناد بل( به ) ۳ سون ِ 


کنم یغ نزنید و بدون سر و صدا از وحشت زیا 
حواهس می ریاد بمیرید 
نوی جهنم می بینمتون 


نویسنده. 
نویسنده: پوریا کریم نزاد 


پیگیری یک قضیه جدذی 


صبح دوشنبه اول وقت , , تازه به اداره رسیده بودم که آقای احمدی دوان 
دوان آمد به اتاق ما یعنی من و آقای بهزادی. هراسان گفت: » آقای ناییی 


۹ 


آقای احمدی , جوان ساده ای بود که تازه مدرک روان شناسی گرفته بود و 
در این مرکز مشاوره , استخدام شده بود. جوان خوبی بود , ولی هنوز چم 
و خم کار , دستش نیامده بود. 


آقای احمدی را آرام کردم و یک صندلی هم برایش آوردم و با لبخند 


کند ؟ چرا این قدر هراسانی ؟ ! 


آقای احمدی , آب دهانش را با صدا قورت داد و با دستیاچگی گفت: 
خودش نوشته , لوی نامه نوشته. گفته می خواهد خودکشی کند. ۳ 
تجاتتن ندیم «خواهش من کنم ایلیا امین شدم: 4 


نامه را که توی دستان لرزانش بود نشانم داد. نامه را گرفتم و نگاهی به 
آن انداختم. نامه از دختری هجده ساله بود. نامه را با صدای بلند برای 
خودم و اقای بهزادی خواندم. دختر , در نامه توضیح داده بود از مشکلی 
رنج می برد که نمی تواند آن را حل کند. مشکاش هم این بود که نمی 
توانست برای خودش شوهری دست و پا کند و از اين موضوع , رنج می 
بر د. 


بعد از خواندن نامه , دستی به شانه آقای احمدی زدم و گفتم: پاشو آقای 
احمدی. پاشو برو به کارت برس. تازه کار هستی و هنوز چم و خم کار 
دستت نیامده. اول راه هستی ؛ اینها سرکاری است جوان. از دست خطش 


آقای بهزادی هم که آن طرف روی صندلی نشسته بود و در حالی که نامه 
با تست میم هی کرفت ‏ گر افاخر ییا ان ار 
بخواهدخودکشی کند که جار نمی زند؛ ثانیا این نامه دو هفته پیش نوشته 
شده , اکر قرار به خودکشی باشد آن بیچاره تا حالا هفت تا کفن هم 
پوسانده » . 


آقای احمدی با جدّیت از روی صندلی بلند و گفت: « به , اون بیچاره از ما 
کمک خواسته. روی پاکت 1 یک شماره تلفن هست ؛ باید با ان تماس 
بگیریم » . 


نامه را از آقای بهزادی گرفت و از اتاق بیرون رفت... 


فردای آن روز , آقای احمدی را دم اداره دیدم و بعد از سلام و احوال 
پرسی , , گفتم: آقای احمدی ! از جریان خودکشی چه خبر ؟ آقای احمدی هم 
با خوشحالی گفت: « خبر خوش. دیروز زنگ زدم به شماره ای که آن دختر 
در نامه اش نوشته بود. خوش بختانه هنوز خودکشی نکرده بود. البته خود 
آن. ذختر انبود؛ ولی یک پیرزن . پشت گوشی بود که می گفت مادرش 
است. من هم کمی با او صحبت کردم و جریان را با او در میان گذاشتم. 
رتیت را هم برايش روشن کردم و قرار شد با دخترش صحبت 
ند... > . 


در حالی که در دلم به حرف ها و حرکات آقای احمدی می خندیدم گفتم: 
خدا را شکر که سر کار نبودی. اقای احمدی هم خوشحال از این که جان 
بنده ای را نجات داده است با روحیه ای بشاش وارد اداره شد. 


حد ودا| یک ماه ات ان ماجرا گذشته بود که یک روز » دوباره آقای احمدی با 
دستیاچگی آمد توی اتاق و گفت: « آقا , اون دختر دوباره نامه نوشته و 
قصدخودکشی دارد. حتی گفته تمام نمراتش بیست است؛ ولی خیلی از 
زندگی , ناامید است. این بار باید خودم بروم و رو در رو با او صحبت کنم. 


مثل این که قضیه داشت جدی می‌اشن. پزشنیدم : اضلا این نامه از کجا آمذه 
0 آدرسش مال کجاست 0 آقای احمدی پشت نامه را نگاهی انداخت و 
کفت: ۶« آدرس فر ستندم: توا رو 


فقط نوشته: از مدرسه دخترانه عدالت؛ ولی... یک شماره تلفن دارد , از 
یک دختر هجده ساله به نام صغری ملد مشکین پور » . 

با تندی گفتم: آقای احمدی یک آدم بی کار , از زور بی کاری می خواهرٍ 
شما را اذیت کند؛ چرا این قدر جدذی گرفتی ؟ بگذار خودکشی کند , اصلا" 
چنین شخصی وجود خارجی ندارد. در حالی که نامه را از دستش می گرفتم 


گفتم: اجازه نده این بار , من باهاش صحبت کنم. تلفن را برداشتم و 
شماره گرفتم. شخصی گوشی را برداشت: « بفرمایید » . 


با خانم مشکین پور کار دارم. از مرکز مشاوره تماس می گیرم. 
چند لحظه بعد پیرزنی گوشی را برداشت و گفت: « بفرمایید ننه | صغری , 
دختر من است » . 


ببخشید مگر آن جا مدرسه نیست ؟ 


چرا فافت من هم آقده ام کارنامه دخترم را بگیرم. 


عجب !... چه اتفاق جالبی. همان روزی که ما با دخترتان کار داشتیم شما 
هم امده اید مدرسه. دقیقا در یک ساعت معین... 


ای و ی ی و ی 
زننید کی کند. نمی دانم پیرزن ر یا اطرافیانش می خند بدند پا گربه می 
کردند از ینت گوشتی : خیلی. ضدای یج بچ.می. آمد. هرعند وفت. یک بار 
هم , صدای پیرزن تغییر می کرد. حسابی مشکوک شده بودم ولی حیف که 
نمی توانستم کاری انجام دهم. سرانجام ان قدر عصبانی شدم که گفتم: 
اگر نمی توانید به مشکل دخترتان رسیدگی کنید , به او بگویید خودکشی 
کند و دیگر مزاحم ما هم نشود. 


تلفن را قطع کردم , بدون 


خداحافظی. آقای احمدی از طرز صحبت کردنم ناراحت شده بود. 


حدود دو هفته بعد , دوباره آقای احمدی هراسان ۳ توی اتاق. البته 
خودمان حدس زدیم که باید چه اتفاقی افتاده باشد. آقای احمدی با 
دستپاچگی همیشگی گفت که دوباره از آن دختر , نامه رسیده و می خواهد 
خودکشی کند ؛ اما اين بار , دیگر خیلی جدی است و با کسی شوخی ندارد. 
جالب این جاست که در نامه , اسم آقای احمدی را هم آورده بود و حسابی 
هوش و حواس آقای احمدی را هم برده بود. فقو کفت: » این بار باید بروم 
و شخصا و رو در رو با او صحبت کنم؛ | شاید بتوانم مشکلش را برطرف 
نم و گرنه ممکن است خودکشی کند ۱۳ 
من و شما... 


من و آقای بهزادی از حرف ها و حرکات آقای احمدی خنده مان گرفته بود. 
همان طور که می خندیم گفتم: ببین احمدی جان ! ما بیست سال است که 
این جا کار می کنیم. بار اولمان هم نیست که از این نامه ها می بینیم. این 
۱ ان( 


و۱۳۳۳ این حرف ها هم به 
گوش اقای احمدی فرو نمی رفت. پایش را کرده بود توی یک کفش که 
حتما باید بروم مدرسه ان دختر. خودش را ناجی می دانست و فکر می 
کرد که نجات جان آن دختر , دستِ اوست؛ حس یی قهرمان را 


سرانجام قرار شد سه نفری برویم مدرسه و آن شخص را پیدا کنیم تا 
آقای احمدی بتواند شخصا مشکل آن طرف را حل کند. به هر حال , آقای 
احمدی دوستمان بود و نان و نمک هم دیگر را خورده بودیم. 


ادا رتم متا اف تا اراد کی کی ات ی رم و 
ادرس مدرسه دخترانه عدالت را می خواهیم و شماره تلفن مدرسه را هم 
دادیم به طرف. 


ان شخص , شماره تلفن را وارد کامپیوتر کرد و کمی با کلیدهای کامپیوتر 
ور رفت. بعد از چند لحظه , در حالی که لبخند می زد گفت: « این شماره 
تلفن برای مدرسه نیست , این شماره سرای سالمندان است؛ سرای 
سالمندان عدالت , نه مدرسه عدالت » . تا اين حرف را زد . ما نگاه کردیم 
به اقای احمدی در حالی که سرخ شده بود. با دست چپش زد پشت دستش 
راستش و زیر لب گفت... باز اين عمه کوکب چرا نفهمیدم من و بهزادی 
می خندیدیم. اقای احمدی خشکش زده بود 


نویسنده 
حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ حسین انصاریان 
جلسه 1 


خود را بشناس 


نقل می کنند که در یکی از شهرهای بزرگ کشور یونان , پیش از ظهور 
حضرت مسیح علیه السلام معبدی بسیار مهم برای عبادت مردم ساخته 
0 این سنگ 

به گونه ای مایل کار گذاشته بودند که هر کس می خواهد وارد معبد 
ه +عاگ با ی روی اين سنگ ۱ 
ات و 
خلقت حضرت موسی علیه السلام برمی گردد. جمله این بود : « خود را 
بشناس » . این جمله , یکی از زیباترین جملات تاریخ حیات انسان و از 
عمیق ترین جملاتی است که بشر شنیده است. 


تحقق این خمله: ور فعوف‌هر اتشای اورا یه ظور قظ باه مساله رود 
رو خواهد کرد : مساله قرب , مسأله لقاء و مسأله رضوان البته نه به 


معنای بهشت «بلکه. برضوانی: که. بروود کار بزر فک عالم م در فران ید : 
پس از بهشت و نعمت های بهشت مطرح می کند و می فرماید : 


س‌ 3 
« ورضَو ن من اللم اکبر » 1. 


و خشنودی و رضایتی از سوی خدا [ که از همه آن نعمت ها ] بزرگ تر 
است . 


حقیقت قرب الهی 
فا فرب در قرآن کریم مطرح است. در آن جاأ خداوند بعضصی از 


بندگانش را اسم می برد , اوصاف آنان را بیان و آنان را معرفی می کند و 
در پایان ایه شریفه می فرماید : 


« ومن کر 2 


از بندگان 


مقرب من بود. اين قرب هم , نه قرب مکانی است , نه قرب حسی و نه 
قرب مادی , بلکه حقیقت این قرب , مفهوم این ایه شریفه است : 


س‌ ج‌ س‌ 
« صبععة اللم و من احسن من اللهم صبعه » 3 


۰[ به بهود و نصارا بگویید : آرنگ خدا را [ که اسلام است . انتخاب کنید آو 
چه کسی رنگش نیکوتر از رنگ خدا است ؟ 


آثار قرب در زندگی 


کسی که رنگ الهی بگیرد , یعنی متصف به اوصاف وجود مقدس او شود یا 
به میسن نکب از ووابای که از تول بقل قی: کندم صفعای رم ای 
خدا شود , موجودی شود که هم دارای صفات سلبیه باشد و هم دارای 
صفات ثبوتیه , در حد امکانی خودش , وقتی متخلق به اخلاق خدا شود , 
دیگر در وجود او جولانگاهی تحت عنوان جولانگاه شیاطین درونی و برونی 
معنا ندارد. مشکل و مشکلات در فضای هستی او و در حریم امن وجود او 
معنا ندارد , تلخی مرگ معنا ندارد , رنج برزخ معنا ندارد , کسالت و 
ناراحتی و حسرت و ندامت و پشیمانی در محشر , معنا ندارد. 


لاف ی نهایت خداوند به بنده 


شما دو انسان را تصور کنید که به یکدیگر علاقه پید | می کنند , علاقه 
معنوی و روحانی , علاقه لطیف روحی , برای یکدیگر چه کار می کنند ؟ 
اکنون خط این علاقه را تا آن جا بالا ببرید که به علاقه بی نهایت حضرت 
حق متصل شود یعنی به کسی که متخلق به اخلاق او شده است. خداوند 
خودرش را دوست دارد. وقتی از عشق سخن به میان می آید , می گویند : 
مبد اش او است و تجلی اول ان هم درباره خودش است. خودش که خود را 
دوست دارد , متصف به چه اسما و صفاتی است ؟ اگر همان اسما و 
صفات , در حدود امکانی هر انسانی , در انسان باشد , آن انسان مرکز 
قرب , قرب معنوی , روحانی , ملکوتی و قرب اسمایی و صفاتی 


است. 


هیچ کس نمی تواند بگوید: حرکت کردن به سوی مقام قرب , از دست من 
برنمی ید ؛ زیرا اين از دروغ های حتمی تاریخ و از دروغ های مسلم است. 
خداوند در قرآن مجید , وقتی موضوع مقربین را مطرح می کند برای این 
که ید کساتت. که فعلا در ها ند ور ند کی یکره ری فدهقع ارو 


اواخر سوره مبارکه یوسف , وجود مقدس حضرت حق می فرماید : 


» لَقَد کان فی قَضصَصهمٌ عبره لاولی الاعَلْبّاب » 4 


این آنت: در سوره مبا رکه یوسف است. در این سوره , یعقوب علیه السلام 
مطرح است , یوسف علیه السلام مطرح است , حوادت روزگار مطرح 
است , رشد و کمال مطرح است و مجموعا در سوره مبارکه یوسف , 
پروردگار بزرگ عالم , نزدیک به بیست واقعیت از مهم ترین واقعیات روح 
انسانی را مطرح می کند و پس از مطرح کردن آن ها می فرماید : 


9 
« عبر لاءولی الاعلباب » . 


يعني به شما که زنده هستید , درس می دهم و راه را نشان می دهم. با 
متخلق شدن به اخلاق الهی يا به تعبیر علمی , با شناخت خود , مقامی را 
که می توان تحصیل کرد , مقام قرب است. نیازی هم نیست کسی که 
مقام قرب را تحصیل می کند , شهره عالم شود. آن: فذر نندم مقر در آن 
عالم هست که یک نفر هم در اين دنیا اسم آنان را نمی داند ولی در 
قیامت . وقتی چهره آنان را آشکار می کند , از یک سو , شادی شدیدی در 
وجود 9 آنان آشکار می شود و از سوی دیگر , حسرت در وجود بینندگانی 


هی تسه خن می. ای ترا انان هه فنم خر کت «انتنیر ود ی 
توانستند مانند آنان قدم بردارند ؛ اما حرکتی نکردند. دیدن اولیای خدا در 
محشر و عرضه اولیا به محشر این دو برنامه را تحقق می دهد. قران 
مجید می گوید: برای خودشان خوشحالی عجیبی ایجاد می کند : 


0 


ها یچ رَاضيهٌ » د. 

از تلاش و کوشش خود خشنودند. 

یا : 

« فهُوّ فی عیشه رَاضيّه » 6. 

پس او در زندگی خوش و پسندیده ای است . 


برای دیکزان هم حسرت ی ایجاد قی. تن در سوره فرقان می 
فرماید: فریاد مردم بلند می شود. البته مردمی که خود را اهل عذاب و 
غضب و خشم و نفرت وجود مقدس حضرت حق تعالی می بینند , که ای 
کاش ما هم راه اینان را طی کرده تیم :ری اینان را گرفته بودیم و 
متخلق به اخلاق اینان می شدیم. 


یکی از مقژبین الهی 


تیف از بندگانی که در قرآن مجید بارها از او نام برده شده است و از 
مقربین شمرده شده است , حضرت عیسی مسیح علیه السلام است. در 
این جا بیان نکته اي درباره سازی از انسان: ها در این ضنیا لازم آنشت و آن 
نکته , این است که وجود مقدس عیسی مسیح علیه السلام همه عمری که 
ذر این جنیا داشت + آن کوته. که توشته اتد.ء به ود سال تمام نمی رسید. 
اگر قبل از پیغمبر اسلام هم ملاک تکلیف پانزده سالگی بوده باشد , مجموع 
غ ی انش ره ی اس ال ساب ور 
مبدا و منتهایی , هجده سال , بسیار کم است. زمانی بسیار کوتاه اما بهره 
گیری از این زمان , بی نهایت است؛ یعنی ایشان حدود زمان 


دا با ان تفره کدی اي که از آن. کرد شکست. خر مت هخوم: سال : 
ایشان همه مقامات و منازل الهی را طی کرده است : 


» ال المَلایِکة بَامز: یم ان الله ی بت ناف مه آشته لس عفن 
ابِنْ مزبم جیهاً فی ۳ وألأعخره من الق ین 7 


بیان کنید: آزمانی که فرشتکان کففتن ز اي مریی شا دا تهرابه کلجه 
ای از سوی خود , که نامش مسیح عیسی بن مریم است , مژده می دهد , 
که در دنیا و اخرت , دارای مقبولیت و ابرومندی و از مقربان است . 


معنای حقیقی زیبائی در دنیا و آخرت 


‌» ۲ والأعخه ند ؛ یعنی این پسر تو زیبای دنیا و آخرت و 
بندی ِِِ ای رت 1 ار مره ان اه اه وجیه , جمال 
ظاهری است ؟ حضرت حق در سوره مبارکه لقمان , از لقمان چگونه 
« ولَقَدٌ ءَاتیتا لفْمَان الْحکمَه » 8 
پیغمبر عزیز اسلام می فرماید: 


ِِ , ۳ ء 5 ِ [ 0 ِ 
« من اخلص العبادة لله اربعین صباحا ظهَرَتْ ینابیغ الجکمة من قلبه علی 
لسانه » 9. 


اگر کسی چهل روز , بنده واقعی شود ( که البته کار ساده ای هم نیست ) 
بنده واقعی و بنده خالصی که پیامبر می فرماید , یعنی یک خانه تکانی 
حسابی کند , همه بدی های درون و برون را دور بریزد , چشمه های 
حکمت از قلب به سوی زبانش می جوشد. 


منظور از چهل روز , این نیست که چهل روز شکم روزه باشد يا بدن در 
عبادت باشد , بلکه باید این چهل روز , انسان 


زندگی عادی خود را داشته باشد , ولی در برون و در درون . گرفتار غیر 
خدا نشود , یعنی هم در درون وهم در برون تقوا نگه دارد , تِِ صوزت:: 
چشمه های حکمت از قلب بر زبانش جاری می شود. در حالی که حضرت 
لقمان از آغاز خلقت و , خلوص در همه زمینه ها , 


ند ک را رعایت کرد. بنا 1 چه مقدار حکمت از وجور ایشان 1 
و . منظور پروردگار از کلمه « 
الخمه» ون ؟ 

خداوند متعال , خود را حکیم می نامد: « ان الله عْز ی حكيمٌّ » 10. کتاب 


حور رن را نمی تام تیا ۶ و الْفْرَعانِ الحکیم » 11. لقمان را 
هم حکیم می نامد. کی ارو ان ا مارد اس از نظر 
ظاهری هم این بزرگوار یک ذره جمال نداشته است ؛ پعنی اگر کسی او را 
نمی شناخت و چهره اش را می دید , سرش را برمی گرداند. نمی شد 
ایشان را نگاه کرد از بس که زشت چهره بود ؛ اما شما ببینید در قرآن 
مجید . درباره او چه می گوید. خودش حکیم است . قرآنش حکیم است , 
لقمان هم حکیم است , پیفمبر هم حکیم است: 


« و بَلْمَهُمْ الکتات و الْجِکْمَه » 12 
سعضی. از ایرة.ها غرضی است وه بعی: ها :ظولی: *.مقلا خکمت. فران: ده 
حکمت پیغمبر در عرض هم است و هر دو , در طول حضرت حق است. 


لقمان در طول خدا| و پیغمبر و قران مجید است. 


صفت « وجیه » که درباره عیسی بن مریم 


می فرماید , جمال و زیبایی باطن است. می گوید: در دنیا وجیه بود و در 
آخرت هم وجیه است. « ومن > الخ ین و شترمایة عضز اه فقط فحده 
سال بود. امام جواد علیه السلام با چه مقدار سرمایه ؟ دختر پیامبر در چند 
سال کسب چنین مقامی کرد که قران مجید مقام ایشان را کنار مقام انبیا 
اه ات ای ها ی ی و رم 
است. اگر بگوید: نمی گذارند , دروغ است. اگر بگوید: من قدرتش را 
ندارم 1 دروعغ است. 


مقام و منزلت اویس قرنی 


روزی رسول گرامی اسلام فرمود: من از طرف یمن بوی خدا را استشمام 
می کنم: « لأْشْمّ رایْحَة الحمان من طرّف الیِمَنِ » 13. به حضرت عرض 
کردند : برای چه بوی رحمان از طرف یمن می اید ؟ فرمود : اين بو را از 
یک انسان احساس می کنم. گفتند : | و شما را دیده است ؟ فرمود : نه , 
تاکنون مرا ندیده است. گفتند 0 ۳0۲ اتت ۰ ۳92 
گفتند : چه کاره است ؟ فرمود : چیزی از خود ندارد , شترهای مردم را به 

را و ی هر ها و 
درامدش خود و مادرش را اداره می کند. آن گاه فرمود : من که او را 
ندیدم , او هم مرا ندیده است ؛ اما بعد از مرگ من , بعضی از شما او را 
می بینید. سپس رو به امیرالمومنین کرد و فرمود : علی جان ! وقتی او را 
دیدی , سه کار را انجام بده : یکی این که پالتوی تن مرا به او 


بده و بگو: بپوشد. دوم سلام مرا به او برسان و سوم به او بگو : 
اویس تخیر از تهخواشت که همه ات ترا تا وور قیامت دعا کین ؛ ۰ بعنی 
سفره ای پیش تو هست که اگر آن را پهن کنی , تا روز قیامت , مردم عالم 
و جمعیت ها می توانند از این شخصیت تو بهره برداری 


ساخسان مایدرتع زا خر ب کنند , دروغ کسانی که می گویند: نمی توانیم 
* کشانن کل.می. خویته: تقف تقنود و کسا تن که شین ونر نگذاشتند. در 
بحبوحه حکومت های بسیار خطرناک , با سازمان های امنیت بسیار قوی و 
با قدرت های آن چنانی , که مرغ در هوا می زدند و ماهی دریا را کباب می 
کردند , در دربارشان موّمن آل فرعون ساخته می شد و آسیه به وجود می 
آمد. در دل حکومت بنی عباس و در دامن قدرت آنان که برای ريشه کن 
کردن دین . نزدیک به ششصد سال تمام , قدرت ها را به کار گرفته بودند , 
هشام بن حکم ها ظهور می کنند , این آبی عمیرها ظهور می کنند , یونس 
بن عبدالرحمان ها ظهور می کنند , زکریا بن ادم ها ظهور می کنند. 


نشان دادن این چهره ها برای این است که بسیاری از دروغ ها را نفی 
کنند. دروغ است اگر کسی بگوید: نمی توانستم , نمی شد , محیط اقتضا 
نمی کرد , مرا کسل و سست کرده اند , ناامید کرده اند , رنجیده کرده 
باز است. سفره عنابت خاص او برای همه گسترده است. هر جاأ مذاق 
چشیدن عنایات و فیوضات ربانی را دارد 


« قمن کان یرَجُوا لقاء ربُه قلیِعَملَ عملا صالحا و لا ُشرک بعباده رَبه 
14. 


کسی که دیدار [ پاداش و مقام قرب ] پروردگارش را امید دارد , پس باید 
کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در پر ستش پروردگارش شریک 
نکند . 


عمل صالح کسی انجام می دهد که خود را خوب شناخته است و گام های 
حرکتی خود را به سوی مقام رضوان خدا تنظیم می کند که این دیگر با 


هتفای اما مین کی سب تون ید اافطام 


امیرالمغ‌منین در سه بیت شعر . در مقام معرفی انسان برآمده اند. انسان 
وقتی خود را بشناسد , حاضر نمی شود خود را با غیر وجود مقدس حضرت 
حق معامله کند. امیرالمومنین می فرماید : اگر وجود انسان را در یک کفه 
ترازو بگذارند و همه دنیا را در یک طرف دیگر , اگر کسی راضی شود که 
خود را در برابر همه دنیا بدهد , به بد تجارتی دست زده است : 


9۶ 5 3 ِ ۳1 7 ٍِِ 2 
« لبنّس المَنْجَر آن تری الذنیا لَِفُسک تَمَنا » 15. 


بدترین سوداگری اینست بهای خود را دنیا قرار دهد . 


قیمت شما در این عالم خدا است. کسی که خود را بشناسد , قیمت خود 
را بشناسد و جایگاه خود را بشناسد , خود را با هیچ چیز غیر از خدا معامله 
نمی کند. در این گونه معامله هم همواره به روی مردم باز است. امروز که 
حکومت اسلامی برپا است , این در , به اسانی به روی همه باز است. در 
زمان فرعون ها و نمرودها 


هم باز بود. حتی در دربار خود نمرود و فرعون هم در باز بود. آن جا هم اگر 
بشر می گفت: من این قدر در محاصره قدرت فرعونی بودم که نمی 
ی فتخلق ببد. اخلای الم باشم ز آن.خا هم می فتندد درو فی 


رهز غاشورا ی هزان تفر در کریبلا بووتد. آرا می توانستند از عمر سعد 
سرپیچی کنند يا نمی توانستند ؟ بقینا می توانستند. نمونه ان را هم 
پروردگار نشان داد که می توان سرپیچی کرد , می توان از دفتر اشقیا 
وارد دفتر سعدا شد. این مقامات , برای همه انسان ها هست. هیچ انسانی 
نمی تواند به پروردگار دروغ بگوید. 


درد و درمان 


من به تو دانایی و آگاهی بدهم که وجود خودت به تنهایی مرکز همه 
داروهای شفابخش است: « دوائّک فیک ولا تشْعر » . بدان که ساختمان 
وجودی تو , خود یک داروخانه الهی است. نگاه کنید که در این داروخانه , 
چه داروهایی چیده شده است : فطرت , وجدان , عقل , ذهن , قوه خیال , 
روح و از همه بالاتر , قلب و حالات. از جمله حالات ان , کمال خواهی و در 
کمال خواهی هم بی نهایت خواهی. همه داروها در وجود خود تو است : « و 
ذانی ی ولا تیصر  »‏ همه بیهاری ها هم از خود تو است: جشمت را باز 
کن و با دارویی که داری , بیماری ها را به سرعت درمان کن. یک بیماری 
خطرنای , جهل است. 

انسان غلطیده در دامان دشمن 

فان خی دشستان انتسنان. را که مین مارد به ان ها حماه: مین کند. * اما 
حمله خدا به انسان افتاده در دامن دشمن , شدیدتر از حمله به خودٍ دشمن 
ازشتء کد] دمن را فعضن مج دآند ؛ ولی انسان را مقصرتر می داند. اگر 


دشمن را قوی بداند , انسان را قوی تر می داند. خداوند در قرآن , دو سه 
کلمه درباره دشمن گفته است. 


یکی کلمه « رجم » است : 
« قال قاحْرُخْ منْهّا فانک رَجيم » 16 


با ها | کار ا حایگان مادک هفام فان اش ارو رت کر 


رانده شده ای . 


یکی کلمه « لعنت » است. لعنت من بر تو که خلاف حرکت می کنی , 
ساختمان های مرا خراب می کنی : بندگان مرا بنده خود می کنی 


, شهوات ت آنان را تحریک می کنی و غرایز آنان را تبدیل به شمشیری می 
کنی که آنان را آن با درآوزدن 


یک حمله خدا , حمله با کلمه « رجم » است و یکی هم با کلمه « لعنت » ؛ 
اقا اتسانهای کف مرا اخیار من داش او نایار 
دشمن بیش تر است. آنان می توانستند دست به دشمن ندهند , می 
توانستند دعوت دشمن را نپذیرند و هم رنگ دشمن نشوند : چون قدرت 
دشن «تضعنی تر از قدرت انشان است. تخاطر اینکة انجه به انسان تبرو 
می بخشد خداوند و همه انبیا و ائمه است و نیز عقل , وجدان و فطرت 
انسان است ؛ اما دشمن جز خودش نیرویی ندارد. انسان با این نیروی 
عظیمی که دارد , اگر دعوت دشمن را اجابت کند و همه سرمایه ها را 
بگذارد و برود , خداوند به اين انسان , حمله سنگینی می کند : 


» فْتلّ الاأءنسَان ما أَفَه »> 17. 
مرده باد انسان به علت این راه اشتباهی که طی کرد! اما شما یک مرده 


باد شیطان در قران نمی بینید. صدای خدا از دست بعضی ها بلند شده 
است و مرده باد انسان گفته است. که تو ای انسان می توانستی دنبال 
شیطان نروی , اما رفتی ؛ می توانستی فریب دشمن را نخوری , اما 
خوردی ؛ می توانستی محکوم نشوی , اما شدی ؛ می توانستی مغلوب 
نشوی , اما شدی ؛ می توانستی دعوت دشمن را اجابت نکنی . اما اجایت 
کردی ی , اما شدی ؛ می توانستی 


در مسیر انبیای خدا قرار بگیری , اما قرار نگرفتی. 
مره خودشناسی 


کسی که خودش را بشناسد , یک پارچه شعله دین را به خود می زند و همه 
مفاسد درون و برون را می سوزاند ؛ مانند زمستان که کشت کار و زارع 
همه تیغ های زراعت را به انش می دهد , همه را از دم پاک می کند و می 
سوزاند و صاف می کند و پس از این که سوزاند , زمین را برمی گرداند و 
دانه می کارد. شهریور و مهر هم سود بسیاری به جیپ می زند و راحت 
زندگی می کند. اگر کسی خود را بشناسد , با انش و حرارت دین ۰ همه 
این زباله های درون و مفاسد برون را می سوزاند. زمین با قدرت به سوی 
خورشید الهی دین برگشت داده می شود و دانه های احکام و اخلاق و 
عقاید در این زمین پاشیده می شود. آفتاب الهی هم بر این زمین می تابد. 
به قول قران , در سوره ابراهیم , از وجود انسان , شجره طیبه درست می 
شود. 


خود را بشناس ! داروها در وجود خود تو است , همه بیماری ها هم در وجود 
تو است. تقصیرها را یک پارچه گردن دشمن نگذار. تو تسلیم دشمن شدی 
وگرنه , او قدرتی در برابر تو نداشت. او یک دعوت کرد و تو باید شیطان 
را مأیوس مي کردی و به درخواستهایش بی اعتنایی می نمودی ۰ و می 
7 فآ اکر دغوتش .را اجابت کردی , وسط کار می خواستی او 
را رها کنی , از او می بریدی , قطع رابطه می کردی. 


ظاهیا امس العفمم علنه السلاه این شعر را سالت قضهه. .کاس 
فرموده است : 


« رم آلک جرمْ صَغیر » . 
« وفیک انطوی العالمٌ 


الأکتر » . 
« وآنت الکتاث القَبین الذی بأمژفه بِنْظر المْئظر » 18 . 


نو کتاب پروردگاری ۰ لو با همه وجودت خدا| را باید برای دیکرآن آشکار 


پی نوشت ها 


1 . توبه ( 9) : 72. 

تال گفران ( 3 451 
, بقره ( 2) : 138. 
متوفت ( 12 ۳ 111 
. غاشیه ( 88 ) : 9. 

. حاقه ( 69 ) : 21. 
ال فران رد 1 25 
+ لقمان ( 31 )۸ 12 
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0 . بقره ( 2) : 220. 
1 . پس ( 36 ) : 1 2. 
2 . بقره ( 2) : 129. 
3 . شفاء الصدور: 142. 
4 . کهف ( 18 ) : 110. 


5 . نهج البلاغه: خطبه 32. 

6 . حجر ( 15 ) : 34. 

7 :غنسن ( 80 * 7 

8 . تفسیر الصافی: 1/92. 

جلسه 2 

ريشه معارف 

از مسائل بسیار مهمی, که در نبوت انبیا ۰ امامت امامان + کتاب هاق 
باعظمت, آاسمانی : عکفت: عکیهان و عرفان. .عارفان. الفی « مساله: ای 
ریشه _ ای ۱ 0 ۵ ۳ در نیل , ۳ ِ 
1 سر یم هو و ارت 
است و دری است که به روی همه حقایق باز می شود. از سوی دیگر , 


خطرهای بسیار بزرگی متوجه انسانی است که عمری بر او بگذرد و خود و 
موقعیت خود را درک نکند و هویت و شخصیت خود را نشناسد. 


روایت ده بسیار مهمی از امیرالمومنین علیه السلام در این باره نقل شده 
ات ی رای : خروج جاهلانه انسان از دنیا , در حقیقت , حرکت او 
است به سوی عذاب سنگین پروردگار بزرگ 


عالم. 


اهنیت اضل این فساله + مشخص اسشت: "اما آن«خه لازم است در انن باره 
بیان شود , این است که منابع معرفت چیست ؟ به بیان ساده تر , اگر ما 
بخواهیم خود را بشناسیم , کافی است که درباره خودمان مستقلا فکر کنیم 
و از این راه , خود را بشناسیم. تاریخ بشر ثابت کرده است که از این راه , 
هیچ کس تاکنون به همه هویت خود نرسیده است. امکان رسیدن او هم 
وجود ندارد ؛ زیرا عقل انسان و قوه درک انسان و آن سرمایه ای که برای 
معرفت وجود دارد , مانند دیگر اعضا و جوارح انسان , محدود است و 
دیدگاه چشم او , دیدگاهی بسته است. اگر انسان بخواهد خود را أففة 
شناخت خود قرار دهد , نمی تواند با ملاک قرار دادن خود , خویشتن را 
بشناسد. تجربه تاریخی هم ثابت کرده است که این کار , تاکنون شدنی 


نبوده است. 


است به منایع معرفت مراجعه کند و به منابعی که انسان را تا مقام قرب 
و لقا و رضوان خدا حرکت می دهد و او را به شجره طیبه تبدیل می کند , 
1 شود : 


« أَصِلهّا تابث و قزغها فی السّماء * وتا أکعها کل چین » 1. 


ريشه اش استوار و پابرچا و شاخه اش در آسمان است . میوه اش را به 
و ی ی 


این منابع , انسان را به موجودی به تمام معنا الهی تبدیل می کند , به گونه 
ای که در روایات ما وارد شده است که در عین این که در زمین زندگی 


و ی ار ای میت کم رای ور ایس اس ی 
می کند , به ملکوت نور و روشنایی می دهد. وقتی که عقل به عقول عالیه 
و به منابع الهی وصل شود , آن چه را باید دریافت می کند و ان چه را باید 
بفهمد , می فهمد و آن چه را باید بيابد , می یابد. 


راس منابع معرفت 


در رآس منابع معرفت , کتاب خدا , قرآن مجید است. برخی قرآن مجید را 
به آینه تشبیه کرده اند , که تشبیه بسیار جالبی است. می گویند: قرآن 
مجیدن فا ندیک یت اشت که. انسان هن تواند وی زا با همه فویتی. که 
دای فر نسم ففتن اسان خهد با با این اه رونه رن هی کند »ی 
فهمد که کیست , همه خسن ها را می شناسد , همه زشتی های مربوط به 
خود را می شناسد , عوامل کمال و رشد را می شناسد , راه قرب و لقا و 
تالم اه زا امی. هی ه حا ]یی ای 
۱ ۳ ۱۳۹ 06 


پس از نزول قرآن مجید بود که از میان مردم جاهلی عرب , عالی ترین 
سرمایه های الهی ساخته شد. کسانی ساخته شدند که پیغمبر عزیز اسلام , 
به وجود نان افتخار می کرد. قران مجید از مردم کوچه و بازار , معلم 
ملائکه ساخت. شما شنیده اید که جبرئیل به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و 
آله می گفت: ملائکه از ابوذر , برای معرفت به خدا و رابطه با خدا درس 
ضنفع: کیراند: قرآن مجید آینه ای است که همه هویت را نشان می دهد , همه 
عوامل حرکت 


و توقف را هم نشان می دهد. در مرحله اول , ارزش وجودی انسان را 
نشان: من دهد 2 آین. آبه: دزباری چه.خو‌خونی عبر از انشیان»: دز این کنات 
شریف نازل شده است : 


« و لَقَدٌ کتَمتا بنیاً عءادَم 2. 


بدون تردید آنچه سبب کرامت بخشیدن به انسان شده است عبارت از 
روح الهی آنان , نفس زکیه آنان , مایه عالی فطری آنان , آن سرمایه عالی 
عقلی آنان ۰ وقت هایی که در اختیار ایشان گذاشته است که در قرآن 
مجید به این وقت ها قسم می خورد و به فرستادن انبیا. شب عاشورا 
حضرت سید الشهدا به این مطلب اشاره فرمود : 


«علی آن اکففنا بالثبوّه » 3. 


ان خشاله. کتک رت کف راید مها نوزم خانتی زود ابر ام ۸ 
اسماعیل , یوسف , یعقوب , اسحاق , اسباط , عیسی بن مسیح و وجود 
مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام را برای مردم فرستاده است. و اینان 
منابع کمی نیستند. با اتصال انسان به این منابع , زمینی ها از اسمانی ها 
برتر می شوند. در « اصول کافی » است که روح اعظم , بر دختر گرامی 
پیغمبر اسلام نازل می شده است. این انسان زمینی , برتر از موجودات 
اتتصانن است. خداوند انسان را با سرمایه های ملکوتی ای که درون و 
بیرون او قرار داده , زا حرافی داشته است. اتصال به قرآن با نبوت با 
امامت , نعمت کوچکی نیست. در اين زمینه , هم باید قرآن مجید را خوب 
خواند فرعم رهایات ف اخبار ,زا فههید خداوند: دربارم انشان در فرآن هی 
فرماید : 


حر ۳ 0 
« لَقَو خَلفتا الاءنسان 


فیاً آَکسَن تقویم » 4. 

قااتسان را تن تیکه‌ترین نظم و اعندال آفوپدیم : 

« قتبازک الله" أَحسَن الحالقین » 5. 

پس هميشه سودمند و بابرکت است خدا که نیکوترین آفرینندگان است . 
تفریط در دنیا 

آری ۲ قرآن ی تیه است و همه هویت انسان را نشان می دهد که 
انسان کیست. نبوت منیع دیگری برای نشان دادن انسان است. امامت نیز 
یک منبع است برای انسان. امیرالمومنین انسان را چنین تعریف می کند : 
« أصل الانسان لثّه » 6. 

ريشه انسان , مغز او است. 

فرق میان انسان و حیوان , این است که حیوان منحصر به همان گوشت و 
پوست و استخوان است ؛ ولی انسان به واقعیات دیگری منحصر است. 


خداوند در قران مجید می فرماید : برخی انسان ها در روز قیامت , می 
یند . 


هرن ان ول تفس باعشیی علن:ها قاط فی کیب آلاد. ۷ 7 
دربغ و افسوس بر اهمال کاری و تقصیری که درباره خدا کردم . 


بسیار کشنده است برای کسانی که در روز قیامت گرفتار این درد می 
شوند. بدبخت ترین انسان کسی است که وارد محشر شود , وقتی که همه 
پرده ها را بلا می زند و یوم تبلی السْرایْرُ » می شود , همه واقعیات 
یف ی یا ی ی من ! تاسف و حسرت بر من , « 
برخلاف همه ۱ و برخلاف همه موجودات شهودی , موجودی 
جنب اللهی بودم , همه موجودات عالم , در نقطه بعد زندگی می کردند و 
من همسایه خدا و در کنار خدا بودم , مال خدا 


بودم ؛ اما دچار تفریط و کوتاهی و سهل انگاری شدم. مگر دیگران مال 
خدا نبودند ؟ دیگران ذاتا مال خدا بودند , ولی اعتبارا خدا همه را برای 
انسان قرار داده بود : 


/ - مرو مس و ِ 
« هو الذی خَلق لکم مّا فی الاعرْض جمیعا » 8. 


خداوند آن ها را ساخت : اما همه را سر سفره انسان قرار داد و به سر 
سفر تنعمات خویش نشاند. آن گاه می گوید : « عَلی ما قّطث فی چنب 
للم » ؛ من در دنیا دچار تفریط شدم. افراط به معنای زیاده روی و تفریط 
به معنای کوتاهی است. دچار تفریط شدم , یعنی آمده ام که زیاد شوم ؛ 
ولی پس از یک عمر ماندن , خود را کم کردم. عده ای آن قدر خود را کم 
می کنند که قرآن مجید در سوره قارعه می گوید : روز قیامت وقتی آنان 
را در ترازوی رش هافیت دارتضی اضلا کي حون تردن تور شی ۶ 
باید وزن داشته باشد که در مقابلش پول بدهند. کسی شی ء بی وزن را 
نمی خرد ی ی تومان باید 
پول بدهید , ما می گوییم ۰ یک ریال هم نمی ارزد. 


در شوره القارزعة می, کوید :دم ای زا در فیامت: در ترازو مین گذارند: 
« و ما من خقّت مو زیثة » 9. 

و اما هر کس اعمال وزن شده اش سبک و بی ارزش است . 

اضلا آزشنتن ورن کردن را ندارده 


« و تفع فی الطور قلذا هم من الأعجُدات الی یه تنسلُون * الوا اون 
خن بعسا مرن در فذتا ها الرَحمَان 


و صَدّق المَرّسلون » 10. 

و در صور دمیده شود , ناگاه همه آنان از قبرها به سوی پروردگارشان می 
شتابند . می گویند : ای وای بر ما! چه کسی ما را از خواب گاهمان 
برانگیخت ؟ این واقعیتی است که [ خدای ] رحمان وعده داده بود و 
پیامبران را بنتت: کفته بودند. 


اینان تفریط کار بودند و از خود کم کردند. 

8 ال الا ان ره اسان مه اه رت بسن ور ۳ 

« و تفت فیه من روچی » 11. 

و از روح خود در او دمیدم . 

« و تفس و ما سَوّاها » 12. 

و به نفشن.و آن که ار را خردشت ویک ساخت: 

« لاعیّاتِ لاءولی الأعلبّاب 13. 

نشانه هایی [ بر توحید , ربوبیت و قدرت خدا ] برای خردمندان است . 
« لاعیاتِ موم یلو » 14. 

نشانه هایی [ بر توحید , ربوبیت و قدرت خدا ] برای اندیشمندان است . 
« لاعیاتِ وم تون 15. 


تفا در این امور برای مردمی که می اندیشند نشانه هایی [ بر توحید , 
ربوبّت و قدرت خدا آست . 


این ها همه مغز است : 


ی فِطرَة ال الیش قطر التاس علیها لا تبُدیل لحلّق ال » 16. 


پس [ با توجه به بی پایه بودن شرک ] حق گرایانه و بدون انحراف با همه 
وجودت به سوی این دین [ توحیدی آروی اور 1 ۱ پای بند و استوار بر 
ار مدا که فر دم را 2 بر آن سر شته است باش برای آفرینش خدا 


این مغز است. آن گاه , برخی انسان ها موجب پوسیده شدن مغزشان 
شدند. حقیقت انسان , مغز او است. پس باید این پوست و گوشت و 
استخوان را به 


را زندان آن مغز قرار دهد , مغز در این زندان می پوسد و می میرد. 
پیامبر مَتّل جالبی درباره اين افراد دارند. ایشان افرادی را , که منحرف 
حرکت می کنند , به کرم ابریشم تشبیه کرده اند که پیله آن زندان ان 
است. سه ماه , چهار ماه فقط به پیله می رسد. پس از سه , چهار ماه , 
ره هم رسای ی مد این بدن , قبر و زندان 
نیست , تاریک خانه نیست , سپر حفظ است. 


علمای بزرگ علم اخلاق می گویند : حداکثر چیزی که بدن در این دنیا می 
خواهد , سه چیز است: مسکن , پوشاک و غذا. همه کسب ها هم برای 
همین سه ناحیه است. گرداندن و نگاهداری این خیمه , مایه چندانی نمی 
خواهد , نه مایه عمری می خواهد و نه مایه کاری. به شخصیتت و به مغزت 
که خداوند متعال , بدن را سپری برای حفظ ان قرار داده است , نه زندان 
و قبر و پیله آن باید رسیدگی کرد . 


گریه بر بشر 


روزی پیامبر اسلام غصه می خورد , به اندازه ای که اشک مبارکش روی 
چهره اش جاری شد. و مرمع 
سخنان من گوش نمی دهند. مگر من چه می گویم ؟ آیا می گویم: نخورید , 
نپوشید , خانه نداشته باشید , دنیا نداشته باشید , کسب و صنعت نداشته 
پاشید ؟ من به مردم می گویم : می دانید من برای چه آمده ام ؟ تابلوی 
امدن من برای شما روشن است : 


« فانی قَذ دک بحَیّر الكُنیا و الأخره 


.17 > 


خیلی ها برای این بشر گریه کرده اند. در کتاب « وسایل الشیعه » , از 
امام صادق نقل است که می فرماید : وقتی که یک گنه کار , پشیمان شود 
و در پیشگاه خدا گریه کند و اشکش که روی صورتش جاری شود , این 
اشک می تواند دو کار انجام دهد : در دنیا رحمت الهی را بر امتی نازل کند 
ر که در آن امت , همه گونه انسان بد و خوب هست. کار دیگری که می 
تواند انجام دهد , این است که شعله های آتش جهنم را خاموش می کند. 
این قدرت اشک یک گنه کار است که نمک خدا را خورده و نمکدان را 
شکسته است و اکنون پشیمان است. آن گاه اگر پیغمبر برای هدایت مردم 
گریه کند , این اشک از مغز برخاسته است . مغزی که انعکاس اسما و 
صفات است. 


حضرت ابراهیم هم گریه کرد. وقتی که جنگ جمل تمام شد , امیرالممنین 
به سراغ کشته های دشمن رفت و زار زار گریه کرد , در حالی که یک 
انسان پیروز , , بر سر کشته های دشمن باید کف بزند , هلهله کند و جشن 
بگیرد. ی ی و ی 
؟ فرمود بیان ببه خونمر از ده اف طا فت:بدارع: چه دلی ستوجت ‏ 
کر 2 ! چه معلمانی خداوند برض این بشر 
فرستاد ! و چه کتاب هایی برای این بشر نازل گردید , اما عذه ای خود را 


از تربیت آن محروم ساختند ! 


جبرئیل خدمت پیامبر آمد و گفت : آقا ! چرا گریه می کنید ؟ فرمود : مردم 
به سخنان من گوش نمی دهند. ظاهرا وقتی جبرئیل آمد , آیه 22 سوره 
فاطر را آورده بود : 


« و ما آنت بمسمع من فی ایور » 18. 
و تو نمی توانی [ دعوت حق را آبه کسانی که در قبرهایند , بشنوانی . 


می دانی چرا به سخن تو گوش تمی دهند ؟ زیرا بدن آتان قبر و مغزشان 
مرده داخل آن. قبر شده است. چگونه مرده سخن تو را بشنود ؟ گوشی 
باقی نمانده است. از وجود بیش تر مردم مکه , فقط تعدادی قبرهای 
زمین راه می روند. قبرها محل مار و کرم و مور هستند. این بدن هایی هم 
که شکل قبرند , خورنده دارند و مانند قبرند. قبرها پوشش دارند , این ها 
هم پوشش دارند. مردم با قیرها سر و کار دارند , مردم با اين قبرها هم 
و زد و9 ۱ در اين قبر پوسیده است و آن فرد 7 


امیرالمومنین می فرماید : 

« أصل الانسان 2 و عفلَ دیتَة و قَوّثّه » 19. 

پای بند انسان , دین او و مردانگی او است. 

نظر قرآن و امیرالمومنین را درباره موقعیت انسان دانستیم. اکنون ببینیم 
امام ششم در این باره چه می فرماید : « ان صوره الانسانیه ... » . سخن 


از انسانیت است و از حقیقت آدمی. اين بدن راغیر از ما دیگران هم دارند 
, درشت تر و محکم تر و گاهی هم 


قشنگ تر از ما ؛ اما بدن آهو بسیار دونده تر از بدن ما است. 


من شنیدم نمی دانم تا هفتاد کیلومتر می دود , جیپ دنبالش کند گاهی 
حتی از ماشین تندتر می دود. 


ارزش انسان به عقل است 


می گویند: هر گاه چنگیز به شهری حمله می کرد , در دروازه شهر می 
گفت: نماینده شهر را بفرستید تا با من صحبت کند. در یک شهری کودکی 
ده دوازده ساله را فرستادند. چنگیز ناراحت شد و گفت روک کر از نو در 
این شهر نبود ؟ گفت : چرا , شتر بود. می خواهی بروم و آن را بیاورم ؟ 
اگر هیکل بزرگ می خواهی , هیکل دارتر از من در شهر زیاد است. ۳۳ 
آنها شتر است: 


گفت ۰ توف راز تو در ان شون نود که نز هی بفرم93 ۲ اف : چرا, 


گفت : آیا اين شهر ریش سفیدتر از تو نداشت ؟ گفت : چرا , ما بزهایی 
داریم ريش های بسیار قشنگی دارند , تمیز , سفید , پنبه ای . مانند 
ابریشم نرم اگر دوست داری , یکی از آن ها را بیاورم. تو عقل می خواهی 
و منطق يا هیکل می خواهی ومو ؟ 


البته باید به جسم نیز رسیدگی شود و نیاز آن تامین گردد . اما نه در حدی 
که زندان و قبر شود برای حقایق الهی , که ان حقایق , در این زندان و قبر 
بمیرند و بپوسند. این پنج حس باید به طرف ملکوت باز باشند. کسانی که 
درون قبر هستند , , از راه حواس ظاهری , باید چیزی به انان اضافه شود که 
فردا نگویند : « عَلی ما قطث 

فی 


_ 


کت للم .20 ها سابه خدا بفم. تاه فرای کوم دام 
تعفهای اردشمتنه خدا را ذر این جا نانود. کرذیم. اکنون باید همسایه شمر و 
معاویه و یزید بشویم. 


کسانی که ساکن بهشت هستند , « فی جَنب الم » هستند ! چون صفت « 
جنپ الله » بودن را در دنیا هم حفظ کرده اند. کسانی هم که صفت « 
جنب ال » بودن خود را نابود کرده اند , باید در کنار یزید و معاویه و 
قزر ورن توف ز ند کی کنو مهمسابه فابشان آنان. فتنند. 


شخصیت حقیقی انسان 
این روایت 4 بسیار مهم است : 


»2 ان صوره الانسانته هی الطریود المُّستقیم الی کل ۶ خیر > 21 


این سخن , نه درباره ملائکه است , نه درباره موجودات دیگر. چهره واقعی 
انسان , راهی مستقیم است ؛ یعنی نزدیی ترین جاده می باشد. راه 
مستقیم , کوتاه ترین , نزدیک ترین و بهترین راه است. وقتی که خداوند 
انسان را خلق نمود , چهره او را راه مستقیمی به سوی تمام خیر قرار داد. 
مرحوم حاجی سبزواری , در کتاب منظومه , وجود را که تفسیر می کند , 
می گوید : وجود , منبع کل خیر و کل شرف است. کل خیر یعنی خدا. وقتی 
که خداوند صورت انسانی را آفرید , چهراش را روبه روی خود قرار داد تا 
پس از تربیت و تزکیه نفس , به همان هدفی که رو در روی شما است , 
معرفت پیدا کنید و به سوی او حرکت کنید. 


طبق این فرموده امام صادق . کسی که روی انسانیتش رااز خدا برگرداند 


کند , به کجا می رود ؟ وقتی شما را ساخت , پلی را هم ساخت بین بهشت 
و جهنم و شما روی این پل هستید. فکر کنید که به کدام سوی پل در حال 
هر کرد 


اين گونه روایاتی که تعریف از انسان می کنند , غرورآفرینند. آیات قرآنی 
هم که درباره انسان سخن می گویند , و ماهیت انسان را بیان می کنند , 
لذت بخشند "فلا در آعات شوه بقره , را 
را به ملائکه معرفی کند , می فرماید : 


« قال بَاادم أنبتهُم بأشتائهم » 22 
۰[ خدا ] فرمود : ای آدم ! فرشتگان را از نام های آنان خبر ده . 


ای آدم ! ملانکه آن گونه که باید و شاید , متوجه نیستند. آنان را آگاه کن که 
من کیستم. ببینید ما چه مقامی داریم ! پس انسان باید بسیار سبک مغز 
باشد که به امریکا یا دیگران که مجسمه کفر و الحاد هستند بگوید راه و 
رسم درست زندگی کردن را به من بیاموز. به ارم هی کوید ملانکم :دز نت 
نمی شناسند و معرفت ندارند. من تو را پس از چند میلیارد سال که ملائکه 
آفریده شده بودند , آفریدم. « لبم » ایشان را آگاه کن. حال آیا مارکس 
یا دورکیم یا فروید یا وزارت امور خارجه آمریکا یا روسیه باید راه و رسم 
زندگی را نت ها آ مخ تاش دهد آیا باید بیگانگان از دین و قرآن و انسانیت به 
ما اما ی ار 


« و هی کتاث الذی کب اللّه" بّده » 23. 


انسان کتابی است که خداوند متعال آن را با دست خود نوشته 


است. 


بدن ما را عوامل متعدد عالم به اراده خدا با کمک هم نقاشی کرده اند ؛ اما 
حقیقت ما را دست مستقیم خودش نقاشی کرده است. یس نگذار روی 
این نفاشی شیطان قبز بیاشد که بعد:نتوانی. آن را بای کنی... 


«ثْ گان عَاقته الذین أساووا الوا آن کدَُوا یاب للم » 24. 


آن گاه بدترین سرانجام , سرانجام کسانی بود که مرتکب زشتی شدند به 
سبب این که آیات خدا را تکذیب کردند. 
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جلسه 3 

باارزش ترین علم 

خودشناسی در پیشگاه حضرت حق از باارزش ترین علوم است. منفعت 
اين دانش برای انسان به گستردگی همه عالم هستی و هم به گستردگی 
عالم ابدی است. 

برای این که انسان خودش را بشناسد و موقعیت خود را در اين عالم درک 
کند , چاره ای ندارد جز اين که به منابع اصیلی که واقعیات مربوط به او در 
آن منابع ثبت است مراجعه کند. در رأس اين منابع قرآن کربم است که 


برخی از واقعیات اين کتاب . پیش از این بیان شد. منبع اصیل دیگر اخبار و 
راک اس اه ل تصران ای تن اف اس رد 


ائمه طاهرین قدس سرهما در مهم ترین منایع خبری ما نقل شده اند که 
برخی از ان سخنان را نیز بیان کردیم. 


انسان با توجه بخ رن مایه های عظیمی که به دست اراده حضرت حق , در 
ساختمان وجود او به کار رفته اند , موجودی است که در میان موجودات 
عالم غیب و شهادت , موجود خاص و ممتازی است. سازنده این موجود با 
این مایه های عظیم ارزشی که در آن قرار داده است , رضایت ندارد که 
گوهر وجود او به دست شیاطین بشکند و از قیمت حقیقی خود سقوط کند 
, و به موجودی تبدیل شود که در ترازوی ارزش الهی نتوان او را وزن کرد. 


برای این که سرمایه های داده شده به انسان , به وسیله خود انسان به 
کار بیفتد و تبدیل به منافعی ابدی شود » پروردگار بزرک عالم او را به 
سوی برخی حالات: و اعمال دعوت می کند. امیرالموّمنین علیه السلام می 
فرماید : همه این اعمال فا ی انا ها ها وت شده 
پروردگار در آیات قرآن مجید بیان کرده است. 


در سوره مبا رکه یونس خداوند انش عجیبی درباره دعوت خود دارد که می 


کریم کم داریم . 


و الله" یَدْغُوآا الی دار السّلام و بَهّدی من یَشَاء آلی صر طٍ مُسَتقیم » 
1.عردم را به سرای سلامت و امتیت [ که بهشتِ عتبر سرشت اسّت 


خدا شما را به دار سلام و به صراط مستقیم دعوت می کند. صراط 
مستقیم راهی است که 


در دنیا برای انسان ترسیم کرده است و دار السلام نتیجه حرکت انسان در 
این صراط مستقیم است. صراط مستقیم چیست 1 امام صادق علیه 
السلام ترجمه ای از صراط مستقیم دارند که بسیار عالی , حقیقت آن را 
انضه کت ای مور احکیم میانه , فیلسوف بزرگ و محدث خبیر , 
فیض کاشانی , در تفسیر « صافی » نقل می کند. 


خی از خر ی مره کب ای اد او ال بط ی 
یعنی چه ؟ البته پاسخ های بسیاری درباره ترجمه صراط مستقیم داده شده 
است که همه انها در پاسخ حضرت صادق علیه السلام جمع است. توجه به 
صراط مستقیم و قرار داشتن در صراط مستقیم , به اندازه ای اهمیت 
دارد که پروزدکار عزیز عالم برای به کار افتادن سرمایه هایی که از باب 
: ۳ 
واجب کرده که در شبانه روز , ده بار مسأله صراط مستقیم را تکرار کنند 
البته گفتن صراط مستقیم و تکرار آن , از نظر پروردگار بزرگ عالم , به 
این سادگی ها نیست که من به صورت واجب , در هر 24 ساعت , ده 
متفه بگویم ۸ اهنا الخراظ الخستفيم »وه هم مزاع کار‌دنباس: ام 
بروم. در آیه شریفه ای خطاب به حضرت موسی آمده است که در همان 
لاه آغا رتست فان ات راون تسصورت میات هت واه 


3 1 9 11 
« و اقم الصَلو لذکریا » 2.و نماز را برای یاد من برپا دار . 


که از 
۳ 


رام این نماز , کرسی حکومت درون و برون تو , برای هميشه در اختیار من 
قرار بگیرد ؛ چون تو موجودی هستی که از درون و برون خودت آگاهی 
ِ خیلی ها به دنبال این هستند که کرسی حکومت بر تو را اشغال 
کنند ؛ ولی هر کس حاکم بر تو شود , بود و نبود تو را از بين می برد. اگر 
غیر از خدا هم بر انسان حاکم شود , جز شیطان هیچ چیز دیگری نیست. و 
غیر خدا شیطان است. 


البته وقتی می گوییم : خدا , شوون خدا| شام هر چیزی که همراه 
پروردگار هست تیر شود. نبوت و رسالت شانی از شان الله است. 
امامت شأنی از شان الله است. وهی شأنی از شأن ال است. وقتی می 
گوییم خدا , انبیا هم با خدا هستند , امامان هم با خدا هستند , قرآن هم با 
خداست و واقعیات هم با خدا هستند. فقیه و عالم ربانی واجد شرایط , 
حکیم الهی و عارف بیدار , همگی از شوون پروردگار هستند , اسمای حق 


است. 
حکومت شیطان 


خداوند بسیار هشدار می دهد که مواظب باشید حکومت وجودتان دست 
شیطان نیفتد. هرگز خداوند در قرآن مجید قبول نکرده است حکومت 
شیطان را و عذر کسی را که درون و برون خود را به دست شیطان بدهد. 
عجیب تر این که خود شیطان حاکم بر وجود انسان هم در روز قیامت در 
ی ی به گردن نمی گیرد و خدا هم 


نیست. 89 خرابی ها به گردن خود انسان است تک وت ارم نم 
گردن دشمن است چون شیطان فقط وسوسه گری می کند لکن این خود 
انسان است که مهار خود را به دست شیطان می سیارد و به دنبال او 


قرآن مجید , هر عامل جدا کننده انسان از خدا را شیطان نامیده است , هر 
کس که باشد , ظاهری باشد يا باطنی , شهری باشد يا روستایی , با سواد 
باشد يا بی سواد , فقیر باشد یا پولدار , حکومت باشد یا غیر حکومت. هر 
عاملی که در حاکمیتش گوهر وجود و شخصیت وجود انسان را به نابودی 
می کشد و او را به جایی می برد که امکان وزن کردن در ترازوی ارزشها 
را نداشته باشد , شیطان است. 


عاقبت شیطان پرستان 
در قرآن آیه بسیار عجیبی است - 
« و قَال السیطان لَقّا قضی الاءمر » 3. 


وقتی کار از کار گذشته و دیگر تمام شده و راه برگشت و جبرانی نمانده , 
همه درهای توبه و رحمت به روی شیطان پرست ها بسته شده , دنیا به 
پایان رسیده و قیامت اتفاق افتاده , دادگاه برپا شده و قرار است محاکمه 
آغاز شود ۶ یطان به حرف می, آند: این شیطان , دولت امریکا می تواند 
باشد . انگلیس می تواند باشد , منافق داخلی می تواند باشد . منافق 
خارجی می تواند باشد , پدر بی دین هم می تواند باشد , زن بی دین هم 
می تواند باشد , بچه بی دین هم می تواند باشد. امیرالمومنین می فرمود : 
« الرْییرٌ مثا » 4. یعنی زبیر از ما می باشد . همان مطلبی که پیغمبر 
درباره سلمان می فرمود ؛ ولی تا وقتی که پسر زبیر , در زندگی او 


دخالت نکرده بود. از وقتی که این پسر بی تربیت و بی ادب و شیطان 
صت خا کم بر برس شه هیر زار بر ژ من الشیطان » شد. 


فرقی نمی کند که این شیطان , چه کسی باشد. شیطان آن عاملی است 
که مرا از پروردگار جدا کرد , آن عاملی است که نگذاشت گوهرم را با 
دعوت خدا پرداخت کنم و به آن شکل بدهم , شکل رضایت خدا را به آن 
بدهم » , شکل بهشت را به آزن: تدم , شکل نبوت را ان -ندهم #3 
امامت را, به ان نوک اجازه نداد من هم چون ابراهیم و اسماعیل شوم , ۰ و 
چون یوسف عزیز مصر وجود خویش گردم. کلنگ برداشت و به جان 
ساختمان الهی من افتاد و هر جا را دلش خواست , خراب کرد. من هم راه 
را به او نشان دادم. اگر من مبارزه کرده بودم لایخ تمرم من راه 
را به او نشان دادم و به جایی رسیدم که از خراب شدن خودم هم لذت می 
بردم. هزار دفعه به من گفتند که وجود تو در حال خراب شدن است . از 
این مسیر راه نرو! گفتم : دوست دارم بروم و لذت هم می برم به کسی 


اکنون که کار تمام شده است , با چهره ای زشت و کریه وارد محشر شده 
است و از همه وجود او فقط خرده هایی استخوان و گوشت و پوست باقی 
مانده است که به درد سوزاندن می خورد. بدن را قبر برای عقل و فطرت 
و وجدان و روح و آن رابطه های الهی کرد , انها را خفه کرد و همه ان 


واقعیات 


را ضایع کرد. بعد شیطان این سخنان را به مریدانش , به بندگانش , به 
برده هایش , به کسانی که حرف | و را خوب گوش دادند و لذت هم بردند , 
مر < آن لاه جک ود الکو »5 ایس سس فطاند عانت 
است به مردمی که دنباله رو او بودند. به ایشان می گوید: پر فر در کار تزر ک 
عالم , خدای نزو کونن نبود , علتي نداشت که دروغ بگوید. هر وعده ای 
که خدا در دنیا به شما داد , « وَعْد الق » بود. هر وعده ای که داد , وعده 
رضایت بود. وعده بهشت , وعده رشد , وعده کمال , وعده رسیدن به 
مقام قرب , وعده رسیدن به مقام لقا و وعده رسیدن به مقام وصل 
از وعده پیروزی داد , همه وعده ها درست بودند. « وعَد کم وه 
. اما من هر چه وعده به شما دادم , وعده قلابی و دروغ بود. گفتم : از 
1 , وضع تو خوب می شود و کار 
و کاسبی تو بالا می گیرد. می گفتم: سعادت در اين جاده است , سعادت 
در رفاقت با اين گروه است که از خدا بی خبرند : « و ما ان لت عَلَیکُم 
من شْلطان » 6. شیطان به آنها می گوید من زورم به شما که نمی رسید , 
فقط می توانستم به شما وعده بدهم. پروردگار بزرگ عالم چنان قدرتی به 
من نداده بود که سر شما را به سنگ بکوبم. يا با تيشه . شما را ريشه کن 
کلم من سا نی بر سا ندرا رش معط یواسم تا تا رانطه وا 


۳ 
۲ ر 


اک و یرفاسم لن.*. 


آییم دا هم شما روت که نود ده و وا ال 1 5 
یهُدی من یشاء الی صر ط مَسْتفیم » 7. می خواستید بروید : « قلاً 
تلومونی » . ۲ 


انبان مختار 


3 
ک 


پروردگار می گوید : در صحنه محشر , شیاطین به بندگان خود می گویند 
حق این که ما را سرزنش کنید , ندارید. هیچ کدام از شما نمی توانید به ما 
بگویید : ای مخالف خدا! ای ملعون پست ! ای رجیم ! ای خائن ! ای جانی ! 
ای جنایتکار! چرا مرا به جهنم دچار کردی ؟ چرا مرا بدبخت کردی ؟ چرا 
مرا بیچاره کردی ؟ 


مرا ملامت نکنید: « 2 آنفسَگکُم » هر چه می خواهید فقط خودتان پا 
سرزنش کنید. براک خودیان. ام بکشت. برای. خودنان. داو بز نید ۶ « ا. ]را 
يِمَّصْرِخِکم » . من امروز کمترین قدرتی براي این که به فریاد شما برسم , 
ندارم ؛ چون خود من هم گرفتارم. « 5 قا آنثم یعضرد 
توانید مرا نجات دهید. « ای کَقَرّث یا أشْرَکنْمون » : من بیزار هستم و 
کافرم به همه برنامه های بد شما. « من قَبْلَ » از قبل هم اصلاً با شما 
خوب نبودم و شما را نمی پسندیدم. آن موقع هم ما شما را مردمی پست , 
و ی و ی ی « ای کقرّث بما 
ان کون من فیل » . این < جمله , دیگر بسیار دردناک است که شیطان 


در روز محشر فریاد می زند : 


» ان الظَالِمینَ هم داب ید » 8 ؛ یعنی هر کس از حدود خدا تجاوز کرده 
است , آماده عذاب دردناک خدا باشد. 


تاثیر نماز 


« و آقم الصَّلَوء لذکری » 9. نماز را به یاد من برپا دار . نماز برای اين 
است که حاکمیت من بر تو استقرار پیدا کند 


« ان الصَلوة تلّهی غن الْقجشَاء و الْفْنگر » 10.یقیناً نماز از کارهای زشت 
و کارهای ناپسند , باز می دارد . 


خود نماز ذکر است. برای چه ما را مأمور به ذکر کرده اند. در ذکرگوبی 
همه وجود باید شرکت کند. ذکر واقعی , ذکری است که همه هستی در آن 
شرکت کند. وقتی می گویم ۰« لا اله الا اللّه » , « اللّه اکبر » , « لا شریک 
له » , « لا حول ولا قوه الا بالّه » , همه هستی من باید در اين ذکر شرکت 
کند. « لا اله الا ال » یعنی هر چه حرام است , به دور از من و هر چه 
واقعیت است , برای من می باشد. آن قدر هم باید اين ذکر را با زبان 
تکرار کنم تا آخر عمر که قلب و روحم در این حقیقت غرق شود و تفس 
شناگر در این حقیقت شود. 


وضوی پاکان 
به یکی از بزرگان دین گفتند ی : وقتی هنگام 
نماز فرا می رسد , من دو وضو می گیرم : یک وضو برای بدنم و یک وضو 


برای حقیفتم. وضویی که برای بدنم ای ۳۳ 1 همان وضویی است که 
امام صادق تعلیم داده 


و کفتهة انست. ۰ وفتین که وضو هی یرگن این که یم ور نت می: ار تزه 


کن : 
« ان الله لابِنْظرّ الی ضَوّر کم بل یِنْظرّ الی سیریِکم » . 


بدرستی که خداوند به صورت ( ظاهری ) شما نظر ندارد بلکه به سیرت و 
با شام گر 


گفت : وضو که می گیرم , چشمم را از نظر انداختن به نامحرم با وضو 
مُهر می کنم. این قدر هم اين مُهر قوی است که اگر من هم بخواهم آن را 
باز کنم , باز نمی شور ؛ مانند این که دو پلک را به هم چسبانده باشند. در 
کتابی دیدم خطرهای نگاه کردن به نامحرم را تحلیل کرده بود و یازده خطر 
سنگین برای نگاه به نامحرم شمرده بود. همه آن خطرها هم درست بود. 
اگر مردان و زنان در ايران , راست بگویند , علت بیشتر طلاق ها فقط 
نگاه است. مرد , خانم نامحرمی را بیرون از خانه دیده است که زیباتر از 
همسر خودش بوده است. از همسر خود دلسرد شده است و يا خانم نیز , 
یک نفر را دیده است که زیباتر از شوهر خودش بوده است و در او خیره 
شده و دل او را برده است و از شوهر خودش فراری شده است. بعد هم 
طلاق می خواهد. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: 


« التّظَرّ شعبةٌ من الزنا » . 
نگاه ( آلوده ) بخشی از زنا است . 


می گویند : نگاه مقدمه زنا است. می گویند : نظر به شهوت مورث 


حسرت طویل است. می گویند: « سَهّمٌ من 8 سهام الابلیس » 


111 نگاه تیری از تیرهای شیطان است . 


چشمم را که می شویم , می گویم : تو مال او هستی , نه مال نامحرم. 
هنگام وضو دو لبم را هم که کاملا می شویم و می گویم : اجازه نداده اند 
کا هت تا ماس ترا کر عایات ما فایت کست که اهحووی ها 
ببوسد , فرقی نمی کند که پسر باشد یا دختر , در برخی از روایات , به 
خصوص پسر گفته شده است , وقتی از قبر بیرون می آید , بندی از آتش 
جهنم به بدن او می گذارند و حساب این فر وا هدز دید سا مت 
آیند سراغ او که بیا ببینیم وضع تو به کجا باید بکشد ؟ 


وضو می گیرم , زیانم را هم خوپ می شویم. ی 
مهار. زبانم را با وضو مهار می کنم. وضو می گیرم که مرا در پیشگاه 
مقدس اما ۲ مقدس او حرف بزنم. جدی ال یت ی 
اگر می خواهم حرف بزنم , روبه رو حرف می زنم. او را به کناری می 
کشم , به او احترام می گذارم , سلام می کنم و می گویم : معذرت می 
خواهم , خیال کردم عیب داری , می خواستم عیب تو را گوشزد کنم. با این 
روش ,؛ , او می پذیرد که عیب دارد. می گویم : حیف است , گوهر وجودت 
در حال لطمه خوردن است. 


دست هایم را که می خواهم بشویم , به دستم می گویم : انکشتان تو را 
برای گرفتن لقمه حرام نساخته اند , تو را برای گرفتن الات موسیقی و 
علیه کسی نساخته اند , برای پرونده دروغ ساختن درست نکرده اند 


, برای گرفتن اسلحه به روی موّمن و مسلمان و نفس محترم نساخته اند. 
هنوز دارم وضو می گیرم و وارد نماز نشده ام. نماز که مقام قرب است , 


بعد سرم را مسح می کنم. کلمه « مسح » در قرآن چه معنایی دارد : « 
وَامُسَخوا بِرُعَوسِکمٌ » . باطن سرم را نیز شستشو می کنم تا پاکیزه گردد : 
سر که نه در راه عزیزان بود 

یت ۱ 

سرم را چنان تطهیر می کنم که روزهای آخر , وقتی شمشیر به او زدند و 


خونش روی محراب پاشید , ببینم چه چیزهایی در این خون موج می زند , 


وضوی باطن 

وضویم که تمام می شود. این تازه وضوی ظاهر است. بعد وارد وضوی 
باطن می شوم. وضوی باطنم چیست ؟ ظاهرم را با اب به روش امام 
صادق , این گونه پاک می کنم. باطنم را هم هر روز با توبه پاک می کنم. 
همه انبیا با اين که گناهی نداشتند . همواره در حال توبه بودند. و به صیقل 


داشته باشد , نمازم را در مسجد می خوانم. عده ای به قول پیامبر , همه 
کره زمین برای انان مسجد و خانه محبوب است : 


« لِی الأرض مَسْجدا و طَُورا » 13. 
زمین را برای من ( پیامبر ) مسجد و طهور قرار داده شده است . 


افتر الخوهتين. فربازه ها می فرهاید ۶ عفد اخاء الله 14 آیرم سا 


مسجد عاشقان خدا است. 


وقتی وارد مسجد می شوم از درون مسجد , مسجد را نگاه می کنم . 


- 


۱ ب[ 1 13 مى ج ان س ]ات لل یت ر ت 
« و از ابتلیً ٍر هیم رَبّه یلمات قاَتمَهق قالّ ای جاعلک بلّاس ماما » 
د1. 


و یاد کنید هنگامی که ابراهیم را پروردگارش به اموری [ دشوار و سخت ۱ 
ازمایش کرد ۰ پس او همه را به طور کامل به انجام رسانید . پروردگارش 1 
به علت شا یستگی ولیاقت او آفر مود ۰ من تو را برای همه مردم , پیشوا و 
امام قرار دادم . 


می بینم صدای خدا در ابتدای نماز من بلند است که من نماز ابراهیم وار 
از تو می خواهم , نه عربی خواندن و فرار کردن. نماز ملکوتی می خواهم 
ای وا ی ام وان تایه 


فی جنب الله » . آن فقت ,هنشت وا کاملا طرفت: ونیفت راست خودم می 


3 8 3 8 
« و اصَحابٍ الیمین ما اصَحاب الیمین » 16.و سعادتمندان چه بلند مرتبه 
اند , سعادتمندان ! 


« وشات السفال‌عا اضعات السقال ۷ 17 نوشفاوتمندان چه چون باب 
اند , شقاوتمندان ! 


پل روی جهنم را و 1 را بالای سرم , در حال 
پرواز مشاهده می کنم که الان است نوبت رفتن من. همه هستی ام را به 
خدا می سپارم و بعد از این , تازه تکبیره الاحرام مي گویم : ۶ ال اکیر *. 
ای اسان ی سیم مت له الرجی ار واه بت 
العالمین » ؛ ای همه کاره عالم ! هیچ کش راغیر از تو کارة ای نمی دانم. 
« اللَعْمَان الّجیم * مالک َوْم الگین * لاک تقبد و لاک تستمین * امدتا 
۱ 


« أشِونا زوم الطریق الّذی مقژی الی مَحَتّیک و ال الی جیک » 19. 


خدایا ! طلب می کنم از وجود مقدس تو راهی را که مرا به دریای عشق تو 


معلوم می شود معرفت جزء صراط مستقیم است. عشق جزء صراط 
مستقیم است. عشق هم پدیده ای است که از معرفت حاصل می شود. 


پایان مسیری که در حال حرکت هستم , در بهشت است. انسان بهشت را 
در صراط مستقیم می بیند. خود در به روی انسان باز می شود . 


» اوحْلوها یسَّلام ءامنین » 20. 
[ به آنان گویند : ] با سلامت و امنیت وارد شوید . 


« و المانع من ان نیع أَمواعنا قتعطب » 


21 


خدایا ! در این راه , سالک و کسی که در حال حرکت است , مانع دارد از 
این که از هواهای خود متابعت کند. 


خدا و امامان معصوم صراط مستقیمند 

کی هام ار ما وا ی ارس و رام 
« آو أن تَأَحْد آرآعنا قَتهلک » 22. 

در صراط مستقیم , هیچ کس متکی به رآی خود نیست. 


می گوید : من باید ببینم که ری خدا چیست , رأی انبیا و ائمه چیست. . من 
خودم رای می دهم ؛ ولی رای من باید مساوی با رای اآنان باشد. این 
۷ ارت من غمن یلار وله تدعواا لیتواردالتتاامک تقوی: فن تفا 


ك 


ای صر ط مُسَتَفَیمٍ >« 23 
0 


دیگران شما را دعوت می کنند تا حسابی شما را بسوزانند و خاکستر کنند 

, از شما غیر از بدن چیزی باقی نگذارند. کاری که فرهنگ غرب و شرق . 
در سراسر اروپا و امریکا کرده است 1 این است که از انسان فقط بدن 
خالی باقی گذاشته اشست, اکر بک فیلم ادمردم و جوانان.مزنان آن جا را 
در این جا نشان دهند , برای منحرف کردن یک میلیون نفر کافی است : 


« آملنک جذخین. الی التار عالله تدغواا ال العه والقففته باابه. سره 
باه لاس هم بتدگزون » 24.اینان [ که مشرکند , 1 
بی رحمانه زن و فرزند خود را ] به سوی آتش می خوانند , و خدا به توفیق 
خود , به سوی بهشت و آامرزش دعوت می کند و ایانش را برای مردم بیان 
می فرماید 


تا متذکر شوند. 
روی شک معبد یونانی نوشته بود که خود را بشناس . 


> ِ ت 
« و فیا آنقس کم اقلا تبصرون « 5 نیز در وجود شما نشانه هایی است 


را جذب می کنی. آن گاه ببین چه می شود. 


جد تو , آدم بهشتش جای بود 
قدسیان کردند بحر او سجود 
یک گنه چون کرد , گفتندش تمام 
مذنبی مذنب برو بیرون خرام 
تو طمع داری که با عمری گناه 


داخل جنت شوی ای رو سیاه 26۱ 


پی نوشت ها 
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5 . ذاریات ( 51 ) : 1 


6 . شیخ بهایی 
جلسه 4 


در مقدمه بحث خودشناسی که ريشه سعادت انسان در دنیا و آخرت است 
, به چند آیه دز قزآن کزتم درباره کره زمین برمی خوریم. خداوند درباره 


کی سس حصا ام ای ار ضان اه یوم ات ار سر 
سوره مبارکه یس , به مرگ و حیات زمین اشاره می کند. 


« و عایة هم الأعزض العَنته آتناها و آشرخنا منها حّ قمثة باون 5۰ 
جعلتا فیها جنات مين تخبل و اغتاب و فجَر تا فیها من العیون * لیاکلوا من 
تره و ما عملله لدبم ی ای من حص ری آن 

1 ای [ آشکار بر این که ما مردگان را در قیامت زنده می کنیم ] است 
که آن را زنده کردیم و از آن دانه بیرون می آوریم که از آن می خورند , و 
در آن بوستان هایی از درختان خرما و انگور قرار دادیم نو ان از چشمه 
های گوناگون روان ساختیم تا و آن و آن چه دست هایشان به عمل 
می آورد [ مانند شیر : کشمتش و شرت | بخورند : ایا سیاس کزاری. تمی 
کنند ؟ 


در این سه آیه پروردگار بزرگ عالم , چهار بار خود را مطرح می کند. یک 
بار در جمله « آغییتاها > ؛ چون بدون او که کاری صورت نمی گیرد , برنامه 
ای تحقق نمی یابد , چراغی روشن نمی شود و در عنصری حرکت ایجاد 
نمی شود. اگر عنایت وجود مقدس او نباشد , چه چیز لباس هستی می 
پوشد و چه چیز می تواند در عالم ظهور پیدا کند , چگونه زندگی را ادامه 


می دهد , از چه 


منبعی می تواند خود را تغذیه کند و به چه تکیه دارد ؟ زمین مرده را من 
زنده کردم » تا ها » . البته ضمیر جمع در آیه شریفه آورده ان 
یعنی ما او را زنده کردیم. با این که وجود مقدس او یکی است و صفات و 
اسما و ذات او هم , همه با همدیگر , وحدت حقه حقیقیه دارد , اما معنای 
ما در زبان خداوند و در اصطلاح او , به این معنا است که هیچ چیزی در 

عالم , وجود حقیقی ندارد و همه چیز , پرتو نور من و تجلی من است. هر 
خر | تما ی وا هید سک یدبا دایم ان .کر کنیده با هنسمی تهانید 
بخوانید و با من می توانید فکرش را بکنید. وقتی نور نباشد , وقتی چراغ 
نباشد , در تاریکی , من چه چیزی را بخوانم و چه چیزی را نشان دهم ؟ در 
پرتو نور او است که هر چیزی را می توان خواند و به هر چیزی هم می 
توان انديشه کرد : 


بس که هست از همه سو وز همه رو راه به تو 
به تو برگردد اگر راهروی برگردد 


تکوینا هم روی گرداندن از وجود مقدس او برای هیچ موجودی امکان ندارد. 
هر کس هر حرفی می زند , به ذات سخن او که انسان فکر می کند , می 
بیند حرف او را می زند. بعضی ها می فهمند که حرف او را می زنند و 
بعضی ها نمی: فهمند. انیا آهدند برای این که بشر را آگاه کنند که,هر چه 
می گویی , ارافی وی و خودت نمی دانی. روی آن , پوشش انداخته 
ار 


برای تو معلوم شود. خیلی خوب است که انسان معالح باشد. درد نداشته 
باشد , درد هم برای کسی نسازد ؛ ولی هر دردمندی را که می بیند , معالح 


صنل وه زند تین 


ما انسانها دستور داریم کاری کنیم که بیمار نشویم. منظور سرما خوردگی 
و سردرد و دندان درد نیست. البته باید کاری کرد که این گونه بیماری ها 
هم سراغ ما نيایند. قرار مردن برای ما صادر شده است و می میریم ؛ ولی 
با دست خودمان مرگ را به سوی خودمان نکشانیم. البته این مطلب , از 
مسأله جهاد بیرون است. آن جا کشیدن حیات به سوی خود است , نه 
کشیدن مرگ. آن جا وجود تبدیل به وجودی می شود که جاذبه حیات می 
شود. قزان.هین. کهنن ۰ 


« ولا 7 تکمین الخی توا فی‌شیل اللد, اقا خل اعدا # 2و هرک کفان 
فبر آنان که در رام خدا کشته شدتند مرده. اند + بلکه تدم اند مه نزد 
پروردگارشان روزی داده می شوند . 


اين جا انسان جاذب حیات می شود و دافع مرگ ؛ اما در مسأله دنیایی , 
چرا ما با دست خود , به سمت مرگ برویم ؟ باید تا جایی که امکان دارد 
آن را دفع کنیم. آن جا که دیگر قرار مردن برای ما صادر شد و امکان دفع 
آن نبود , به سراغ ما می آید و لازم نیست شما خود را در معرض مرگ 
قرار بدهی. در قرآن مجید هم هست که اگر کسی خود را در معرض مرگ 
قرار دهد و خود را بکشد , تا ابد به عنایت الهی نخواهد رسید. ما به دنیا 
نیامده ایم که بميریم. امده ایم تا زنده شویم. ما نزدیک به 


پنج هزار قاعده بهداشتی داریم. جلد اول و دوم « وسائل الشیعه » را که 
انسان ورق می زند , تعجب می کند. چهارده قرن قبل , آن هم در دو شهر 
مکه و مدینه , این اندازه قاعده بهداشتی برای تاطوز: سلامت انسان ارائه 
کرده آند. اين واقعا معجزه است. ا 

سوی خود نکشید. اگر مرگ دهان باز کرد و شما را ار 
نمی توان کرد ؛ اما شما حق ندارید خود 1 در معرض مرگ قرار دهید. 
وقتی که گوشه ای از نظامات بدن به هم خورد , به سرعت باید به سراغ 


ی ۳0 ۱ روز سوم گفت : خدایا ! 
این قدر ما در خانه تو ناله کردیم ما را , پس شفا بده. که از بیماری در رنج 
هستم. خطاب رسید که پزشک را 9 گذاشته اند. باید به 
پزشک مراجعه کنی تا خوب شوی. 


اثر بهداشت در سلامت انسان 


من هرگز حق ندارم از مرگ با آغوش باز استقبال کنم. قواعد بهداشتی هم 
که واقعا عجیب است , به ویژه برخی از قواعدش ؛ مثلا این روایت ,؛ 
بسیار جالب است که رهبر عالی قدر اسلام می فرماید : پرهیز شکمی , 
ریشه درمان هر بیماری است. ۱ ۱ ۱ ۱۳۳۸۲ 
شکم رفتن , جاده مرگ است. 

همه مرده ها با دندان هایشان کنده اند ؛ یعنی به علت بی نظم خوردن و 
بد خوردن , جان داده اند. می توانستند بیش تر در این دنیا بمانند. این جا 


در فکر نیاید 


که خدا تقدیر کرده بود که در این لحظه بمیرند , نه خدا چنین تقدیری 
تکروه نوی موش هر رآ در اون کشت وش حفت: ‏ عم واه 
بمیرم , وسیله اش را هم فراهم کرد. 


می فرمود : اگر مسواک زدن به دندان , هر شب برای امت من مشقت 
نداشت , آن را واجب می کردم ؛ ۰ چون باعث سلامت دهان , , مری , معده , 
روده بزرگ و روده کوچک و دو کلیه است و مجموع این ها باعث سلامت 
دسگاه تون اس 


مرگ عقل و روح 


و و 
نابودی قرار دهیم , چه برسد به این که مرگ را برای عقل و روح و دل خود 
فراهم کنیم. دیگر وای به حال آن کسی که وجودش بشود جاذبه موت برای 
عقل , جاذبه مرگ برای دل , چاذبه مرگ برای روح و بیماری را در دلش 
راه دهد : « فی قْلوبهم مَرَضٌ » یا در نفس خود بیماری راه دهد و نفس 
زکیه طبیعیه را کف از اول خلقت هم زکیه ساخته شده بوده , به نفس 
شریره ۰ نفس خبیثه تبدیل کند. او دیگر چه حسابی با معمار هستی و بانی 
هستی دارد. 


بازگردیم بت ار تننه ین : 


» و عايدٌ لَمْمْ الا ض الَمَبتَه أعبیتا ها »> 3. زمین مرده را من زنده کردم. بله 
او زنده کرد ؛ زیرا وجود مقدس او عاشق حیات است. او خود حی است , 
استاصا ال ار است کمت حا وس 


او را زنده کند. بسیاری از مرده ها زنده می شوند. اگر کافر مرده است , 
مشرکان و بریده های از حقیقت است : 


« قل ان الْمَوّت الذٍی, تفِرّون ملد 5 له مُلایکم تم ثر 3 ای عالم القیت ۶ 
السْهّاده نکم یما کم تَْمَلونَ » 4.بگو یا که 
می گریزید , با شما دیدار خواهد کرد . سپس به سوی دانای نهان و آشکار 

بازگردانده می شوید . پس شما را : به اعمالی که همواره انجام می دادید , 
آگاه خواهد کرد . 


موعمن مرگ ندارد 


مرگ ها هم با هم فرق می کنند. بعضی تمام مرگ را دارند ؛ مانند کفار. 
بعضی هم مثل ما نیمه کاره می میرند ؛ چون هم خدایی هستند و هم 
شیطانی ؛ هم خرمایی هستند و هم خدایی هستند ؛ هم پولی هستند و هم 
اخوتف ؛ هم عشقی هستند و هم غیرعشقی ؛ هم نگاه می کنند و هم نگاه 
نمی کنند ؛ هم اگر دستشان به سفره حرامی برسد , یک لقمه می خورند و 
هم نمی خورند. ما مثل برف و شیره هستیم یک چا خیلی بت هاستیم و یک 
جا خیلی گرم. ما که می میریم زان فضتف, هر کهان راشدا تندوفی. کنو 


« وت 0 » 5.آن گاه شما را به آن چه همواره انجام می 
دادید 4 آگاه می کند . 


لذا مرگی وجود ندارد. قرآن مجید می گوید : وقتی مردم به جان خودشان 
می افتند و خودشان را می کشند , خدا آنان را زنده می کند. همین که می 
گویند : فلانی مُرد , یعنی زنده شد : 


ع‌ِ - 
« دون ٍلی عالم 


هِِ 5 اس 
الب و الوا مسفن که هرگ اون مهن فقطا ولد داز 


ابراهیم به دنیا آمده است , نمرده است. می. کهید: او را زنده نردم 
زنده بود. در روایت دارد که به پیغمبر ملاقات دادند . به ابی # 
ملاقات دادند , آنان را زنده نکردند , بلکه فقط به مقام لقا و قرب و وصال 
و-غشتق بردند. خود فرآن .مت حویة ان آنان فقط تولد 
دارند. اينان که متولد شده اند . زنده شدند و بعد مردند و اکنون خدا آنان 
را زنده می کند. 

فعل الهی 

کار خدا این است که مرده را زنده کند , از نیستی به هستی بیاورد , دانه 
را به درخت تبدیل کند و کوچک را ۱ در دعای عرفه و ابوحمزه 
آمده امست. که: کار خدا این انست: که: ذلیل, وا غزیر کتد م تشتنه,را. سیر اب 
کند , گرسنه را سیر کند , برهنه را بپوشاند , مُرده را زنده کند , جاهل را 
غالم. کند . کفمشدم رابندا کند",غریبی زا از عربت در آورد ه خرد دزدمتند. را 
دوا کند. این ها کار خدا است : 


« یْچین الْفْضْطَرّ |۱5 دا و یَشفٌ السُواء » 7.وقتی درمانده ای او را 
شوانومآصا سس کنوه است ه قاری ار زا وصعمی کید : 

او است که : 

« لین ن و و , قطعاً [ نعمتِ ] خود 
توت ساره 


او است که دستور می دهد شما دعا کنید تا من استجابت کنم. ۱ و است که 
می گوید : بخوان تا من عطا کنم. اوست که می گوید : « قاد کژونیا کر کم 


۳ 


. او است که می گوید : شما را دعوت می کنم به « دار السّلام و یَهٌدی من 
یسّاء (لی صر ط مسَتقیم » وا ی اه ۱ ۱ 
وَالمَعْفْرّه ۳ . کار وجود مقدس او چیست ؟ کار او میراندن نیست. در همه 
وب کر او زنده کردن است. ۰ 1 ۱۳2 
کشد. و ما آنت بقشمع من فی الْفْبُورٍ » 9. چه چیزی در گوش او می 
۱ به چه چیزی او را دعوت می کنی ؟ او 
گوشش را کر کرده است. بگذار من او را زنده کنم تا بفهمد چه خبر است. 
۱ 


ح‌ِ 


٩‏ ۶ج له . کت ۳۹ چ 
« الهی لا توت ویک , ولاً کر یی فی جیلیک , مق ات لاه 7 
چب ولا بو اا من عندی وم این لی الهاه ولا متطا 2 ۷ الذی 
۰ ۳ ۳ ‌ 


۳ 
1 


یو< ک 
آحسن استغنی غَن عَو نک ورخمتک , ولا الذی اساء واجترا عَلیک ولمم 


اين خدا است. ببینید کارش چیست. اگر ما بفهمیم کار خدا چیست , چنان 
گرفتار او می شویم , چنان دل به او می بازیم , چنان عاشق او می شویم 
که دیگر هیچ چیز غیر او را نمی شناسیم. 


درمان طبیب 


یکی از عرفا بیمار شده بود. امیر شهر به این عارف , علاقه بسیار داشت ؛ 


چون انسان خوب و مفیدی بود. اتفاقا بهترین پزشک شهر هم گبر بود. امیر 
شهر برای این پزشک پیام فرستاد و گفت: 


زود بیا که یک انسان مایه دار و زیبا در شهر ما هست که بیمار شده است. 
او را معالجه کن , هر مقدار هم پول بخواهی , من می دهم. 


طبیب آمد و یک علامتی هم به گردنش بود که علامت گیری بودن او بود , 
به نام زار. بالای سر اين آقا که نشست , گفت : به قیمت جانم هم که 
شده باشد , تو را درمان می کنم. عارف گفت و 
توانی مرا درمان کنی , لازم نیست از جانت مایه بگذاری گفت : 

قیمت می توانم تو را علاج کنم. عارف گفت / 
تبتظانی‌درا ار مردنت بان کتن:ء آزام شفیبو یاو که ترا تاخته استت:, 
بپیوندی , من خوب می شوم. 


گفت : من نامردم اگر اين کار را نکنم ؛ چون وقتی آمدم و قیافه تو را در 
رختخواب دیدم , چنان قیافه تو مرا گرفت که به تو قول دادم که اگر به 
قیمت جانم هم شده است , تو را درمان می کنم. زنجیر را پاره کرد و 
بیمار هم از رختخواب برخاست و نشست. گویی حالش بهبود یافت. : 
پس اسلام را به من عرضه کن تا من هم مسلمان شوم. پزشک را 
مسلمان کرد و او رفت. 


امیر شهر گفت : بیمار را درمان کردی ؟ گفت بله گفت : چقدر پول به تو 


بدهم ؟ گفت : من چیزی نمی خواهم ؛ چون من رفتم بالای سر او و 
مسلمان شدم. امیر گفت : من گمان کردم که پزشک فرستاده ام تا بیمار 


را درمان کند , نمی دانستم 


تو خود را نگه دار و با هر کس هم که روبه رو شدی درمانش کن يا اگر 
بیمار هستی دست کم کسی را بیمار نکن. اگر حسود هستی خودت باش ؛ 
«ِ باش , اگر مغفروری , خودت باش , عاشق جهنم 

فتن هستی خودت باش , دیگر زن و بچه و رفقا را به ار شنو, نکش .و 


[0 


یوسف هم انسانی به تمام معنا سالم بود و هر بیماری را به راه سلامتی 
می کشید. خود , کپسول شهوت بود ؛ ولی طرف مقابل خود را بیمار نکرد. 
این قدر تلاش کرد تا طرف مقابل او هم سالم شد. این قدر تلاش کرد تا 
مملکتی را به جاده سلامتی کشاند : 


مت 0 ی 
‌» اجْعَلیی عَلی خرَایّن الاءض انی حفیظ علید » 11. 


اقتصاد بیمار مصر را به سوی سلامتی کشید. عقیده عزیز مصر فرعون 
پرست را به سوی توحید کشید. برادران بیمار خود را به سوی سلامتی 
کشید. سه مرتبه آنان را به کنعان برد و برگرداند تا اين که سالم شدند. 
عان.یا اان رفاو کرد کم همتی آشک. ی رنه وه آی اسان حف 
کردند و به پدر التماس می کردند که شفیع ما شو و ما را از این ناراحتی 
نجات بده. تا هم خودت سالم باشی و هم سلامت را پخش کنی. اگر هم 
بیمار هستی , خود را قرنطینه کن تا فقط خودت این بیماری را داشته 
باشی , دیگر مرا بیمار نکنی , زن و بچه ها را بیمار نکنی , مردم , مدرسه 
و خیابان را دیگر بیمار نکنی. 


شاگرد امیرالمومنین ابن عباس 


می گوید : هفت سال در کاخ عزیز مصر بود و یک بار هم قیافه زلیخا را 
نگاه نکرد که ببیند او چه شکلی است. 


اعصاب زلیخا خیلی خراب شده بود. یک روز در اتاق نشسته بود , داد زد و 
گفت : یک بار این پلک را بالا بزن و مرا نگاه کن و ببین من چه شکلی 
7 , زن طثاز را ء « الثفائات فی العْقَد 
» را. من به کسانی که رعایت محرم و نامحرم را نمی کنند . بگویم که از 
یت به بیش تر قلب ها خدا اطمینان ندارد و می گوید : 
« فیطمع الذٍی فی قلبه مَرض » 12. اين آیه , خطاب به چه کسانی است 
؟ به زنان پیغمبر. زن پیغمبر پنجاه ساله و شصت ساله. خدا| به او می گوید 
تاک در نی و ریت سا آن شدای یی سرا نات ی چه 
کسی هستی. بلکه تغییر صدا بده. من به بیش تر اين دل هایی که در مدینه 
است , اطمینان ندارم. امروز که دوره تجدد و تمدن است , که دیگر هیج. 


زلیخا گفت: یک بار چشم باز کن و چهره مرا ببین. یک وقت من می روم به 
دنبال قيافه دیدن ؛ اما یک وقت قيافه دار پنج سال التماس می کند که مرا 
ببین , تفاوت از کجا است تا کجا. 


گفت : نه , من پلک چشمم را باز نمی کنم و به تو نگاه نمی کنم. گفت : 
چرا ؟ یوسف گفت : از کور شدن چشم هایم می ترسم ؛ چون 


اگر یک بار تو را نگاه کنم , از تماشای جمال او محروم می شوم. 


آن کس که تو را شناخت , دیگر به چه چیزی نگاه کند ؟ کسی که در مغازه 
نشسته و دستش به طرف مال حرام دراز است , آدم بسیار بدبختی است. 
کسی که چشمش به قیافه حرام دراز است , ادم بسیار پست و بیچاره ای 


است : 
عالمیض هم ات او قالخ نه و 
تا به کام دل کنم خاکی به سر13 


گفت : یوسف ! تو که به ما نگاه نکردی : حالا هم که می گویی نگاه نمی 
کنم ؛ اما به تو می گویم : چشم های بسیار قشنگی داری. یوسف گفت : به 
چه جای عجیبی دل بسته ای ! چه ادم بدبختی هستی ! بدن مرا که داخل قبر 
می گذارند , اولین عضوی که از بین می رود . چشم است ؛ چون خیلی 


به یک نفر نگاه کن که از بین نمی رود. گفت : ای یوسف ! بوی بسیار خوبی 
داری. پوسف گفت : ای زن بدبخت ! گول این بو را نخور , صبر کن تا ما را 
درون قبر بگذارند , روز سوم بیا یک گوشه از قبر ما را سوراخ کن و ببین 
چه بوی گندی فضای شهر را پر می کند. گفت : ای یوسف ! چه 1 

داری که به من نزدیک نمی شوی ؟ چه دردی داری ؟ من که رایگان در 
شوی 0 ی پیت ۳ نگاهی بینداز. فرش زیر پایت در این اتاق ۳ 9 


هی کون ام فرش وا اضسار نکام که ام عفن به دا تضیت خووه در 
بهشت هستم. این جا نصیب ما چهار تا دیوار خشتی است که بعد از مردن 
اگر بخواهیم به دنیا بچچسبیم , به گونه ای که تو می گویی , نصیب خود را از 
بهشت از دست داده ایم. گفت : حالا که به هیچ شکلی زیر بار حرف من 
نمی روی , امروز تو را به شکنجه گران زندان می سپارم. یوسف گفت : 
به به ! چه کار خوبی می کنی ! چون امروز که از دست تو خلاص می شوم و 
خدا مرا به قیمت گران می خرد. 


محاکمه یوسف در قرآن هم با اين مسأله تمام می شود که خدا می گوید : 
وفتی آف زا خر ان تخان*ی و تاریک انداختند , گفت : 


« قال رب السجن ات ال متّا بدغوتنیا الیّه » 14.یوسف گفت : 
ایا ای مت سیگ ایا سل کسا. نخ. آر: ص 
خوانند . 


1 .یس ( 36 ) : 33 35. 
2 عمران ( 3) : 169. 
3 .یس (36 ) : 33. 


4 . جمعه ( 62 ) : 8 
5 . مائده ( 5 ) : 105. 
6 . توبه ( 9 ) : 94. 
7دقیل ( 2027 2 
8 تراهم ۰014 7 
9 


, فاطر ( 35 ) : 2 


0 . بحار الأنوار: 95/82 . 


نت ۰12 


55 
2 . احزاب ( 33 ) : 2 


3 . شیخ بهایی 
4 . یوسف ( 12 ) : 3 
جلسه 5 


شناخت خدا , مقدمه همه علوم 


سخن درباره خودشناسی است. این مطلب را انبیای گرام خدا در همه 
دوران عمرشان و ایات قران کریم و روایات بیان کرده اند ؛ زیرا انسان به 
هر واقعیت و هر عالمی که می خواهد راه یابد از طریق خودش باید راه 
پیدا کند. اگر انسان به خود برسد و خود را کاملاً بشناسد , موقعیت و 
شخصیت خود را درک کند , به واقعیات می رسد , قبل از مرگش, , سفر به 
عوالم الهی می کند و پس از مرگ هم سود رسیدن به واقعیات و نتیجه 
رفتن به عوالم را , به احسن وجه به او عنایت می کنند. 


» لَتَجْيَهُم رهم بأُْسَن ما کائوا 7 » 1.و پاداششان را بر پایه 
نکر بخ عضلی که هقوار ۵ اتجام.فی دادم آند دمی: <هیم . 


انسان که متولد می شود به فر موده پیامبران و آیات قرآن و روایات / 
مرکز انواع سرمایه های الهی و مایه ها و استعدادها است. با پید| کردن 
معرفت به قواعد الهی می تواند همه این مایه ها و سرمایه ها و استعدادها 


را آن چنان منظم به کار گیرد که صاحب یک ساختمان عظیم معنوی و الهی 
شود. و ات این ساختمان عظیم معنوی و الهی شد , نخستین 
۱۳۳۵۹ 


روایتی را فیض کاشانی در « تفسیر صافی » , از پیامبر اسلام نقل می کند 


جح مور بر ی ثِ# 
« ان آأکیِس الکیسین من حاست تَفسَه و عمل لما بَعد الموت » 2. 
زرنگ ترین زرنگ ها در این دنیا کسی است که به حساب خود برسد 


و برای بعد از مرگ عمل کند. 


انسان وقتی به حساب خود رسیدگی می کند , درمی یابد که چه مایه های 
عظیمی در اختیارش است , گذشته از بدن , که برای ما تا حدی شناخته 
شده است ؛ زیرا بدن یک جزء از همه این موجودیت است , و همه آن نمی 
باشد. این یک حصار است . یک چهاردیواری است. اصل کار درون این 
چهاردیواری است. این چهاردیواری را قرار داده اند که آنها محفوظ ِِ 
ما همواره روی این چهار تا دیوار را آجر می چینیم ؛ ولی به کسانی که 
درون آن هستند , کاری نداریم. وقتی با دا رها اه قرو ی 
ريزند و همه آنها را زیر آوار این تن می کشند. 


سخن گفتن اهل جهنم 


در قران مجید هست که اهل جهنم , پنج بار با پروردگار سخن می گویند. 
علت ان را ما نمی دانیم. هر پنج مرتبه هم یک درخواست دارند و یک پاسخ 
می شنوند. این پنج مرتبه سخنشان این است که خدایا ! تو می توانی ما را 
از جهنم بیرون بیاوری , ما را به دنیا برگردان تا همان کسی شویم که تو 
می خواهی ؛ یعنی آن گوهرهای گرانی که در وجود ما گذاشتی , بشناسیم. 
پیامبر می فرماید : در جهنم انسان همه چیز را به خاطر می آورد , در 
بهشت هم انسان همه چیز را از یاد می برد ؛ چون بهشت جای به خاطر 
اوردن چیزی نیست. بهشت جای استراحت است. ار انسان بخواهد 
دوباره یاد گذشته کند , ممکن است ناراحت شود. نیازی هم نیست که 
انسان در بهشت به یاد دنیا بیفتد. مسافرتی داشته است به نام عبودیت و 
انواع رنج ها , زجمت ها و 


مشقت ها را در این مسیر تحمل کرده است. مردن که فرا می رسد , 
ملک الموت می آید برای این که فضای استراحت به او بدهد. در ایام 
استراحت , چنان او را مست می کنند که در آن مستی , فقط لذت می 
برد. جاي هیچ چیز دیگری نیست. کسانی که دارای مقامات عالی هستند , 
« من الله » لذت می برند. که ارام معط مت من 
التعیم » لذت می برند. کسایی که خی بالانر هیر ی شن. آلام و خن 
ی ی ی 
هه کی اس حتی ملائکه هم به آنان دست رسی ندارند ؛ یعنی لیاقت 
این که بروند پیش آنان را ندارند. جای دیگری هستند. فی مقعد صدق عند 
ملیک مقتدر , آنجا فقط با خدا هستند. 


پایان جاده اهل معرفت 


اهل معرفت وقتی به آخر جاده اهل عشق , اهل عمل , اهل اخلاق و اهل 
عبادت می رسند خسته اند ؛ زیرا کار , بسیار کرده اند. ساختن یک ساختمان 
الهی , واقعا کار ساده ای نیست. رنج بسیار می خواهد. انسان وقتی که 
فو ها ند تن با شیاتس یی یه مار و متس اصلی .اش کار 
ساده ای است : 


وو ین 
« کلوا من الطیباتِ » د. 


از خوردنی های پاکیزه بخورید. 

‌ ولو ما تَرَقَکم ال" حلالاً طیبا » 4.و از نعمت های حلال و پاکیزه ای 
که خدا روزی شما فر موده است , بخورید . 

ولا الوا امه لکم تم با لتاطل:» و اموالتان با در‌میان خود به باظل 
و ناحق مخورید . 

این ها همه مصالح ساختمانی بدن هستند که البته در 


ان چه در این بدن هست ؛ ناثیر می گذارند : 
۳ 1 9 ۳ 
« الثاس معادن کمعادن الذهب وَالفِصَه » 6. 


پیغعمبر می فرماید ۰ مردم معدن هسنند و این بدن چهار دیواری دور معدن 
است. هر چه هست درون ان معدن است. 


ِ »0 رو لل وه ۰ ح 
را [ از ان چه حرام است , مانند دیدن زنان نامحرم و عورت دیگران ] فرو 
بندند . 


« و ثل لَمْویَاتِ ب یَفْضُصُن من ابضارهن وتَحقظن فُرُوجَهُنَ » 8.و به زنان 
اسان که تهان دسا از رسد شرا اشت سفره هه واه 
خود را حفظ کنند . 


> ر ۱ ۲ هِ‌ِ ِ 
»2 و لا تفش فی الاءرض مَرَحا < 9.و در زمین , با تکبر و سرمستی راه 
صل 9 : 


آنچه گفتنش شرک است 


کسی که خدا را شناخته است , احساس مستی به او دست نمی دهد. در 
دعای عرفه سید الشهدا علیه السلام به حضرت حق عرض می کند : با 
همه علمم که آن علم را هم تو به من دادی , جهل محض هستم در برابر تو 
, وای به جهل محض من در برایر تو! او عالم است , او حکیم است , او 
قادر است , او مالک است , دیگر بعدی ندارد. اگر شما بگویی : من هم 
مالکم , شرک است , بگویی : من هم عالمم , شرک 


1 


۰ 
# ۳ 1 ِ ِ 
« و علمتنی من تاویل الاءحادیتِ » 10.پروردکارا ! تو بخشی از 
اموختی . 


0امانت دار علم هستم , نه عالم. « قد ذ ءاتیتّیی من المْلِ ۳ 1. من مالک 
نیستم , , ملکی ندارم . , قدرتی ندارم. « لا حول و لا قله الا بالله » و « لا 
موتر فی الوجود الا له » . همین یک کلمه هم بیش تر نیست. « لا له لا 
الله » یعنی او هست و تمام. وقتن: هی گویم : او هست , یعنی عالم او 
ات ال ام ات قام اه انس رای اس ماه است : 
مولا او است , عزیز او است , حی او است , قیوم او است. اگر بخواهم 
یک کلمه از این حرف ها را درباره خودم بزنم , شروع کرده ام به خراب 
کردن ساختمان وجود. یمین جنگ های به آن مهن کرف: جه:جنک: هایی! 


تدنه اخو و نوی وجتین , اخر جاده , پس از آن همه زحمت , خداوند به او 


‌ 


9 ی 
« ومَا میت اذ میت ولین الله رمی » 12. 


[ ای پیامبر ! ] هنگامی که به سوی دشمنان تير پرتاب کردی , تو پرتاب 
نکردی , بلکه خدا پرتاب کرد. 


یک تير به دست شما به هدف نخورد تیر در دست خودم بود. خودم به هدف 
می زدم. به خود نبالید که ما زدیم. از این رو می بینید کسی که 


هیچ ادعایی ندارد , چه انسان خوبی است و کسی که ادعا دارد , چه اندازه 
مشکل ایجاد می کند. انسانی ادعادار اختلاف ایجاد می کند , کار را خراب 
میت کت ع. اسان وا خشیکل .هی کنو رندم زاف هیر اند خابانی را خر ان 
می کند و درگیری های شدید ایجاد می کند ؛ اما کسی که ادعا ندارد , 
مانند آفتاب . فقط نور پخش می کند , هیچ چیزی را هم نمی گوید که مال 
من است ! چون مال او هم نیست : 


« ات أَرْسَلناکَ شاهداً و مُبَشْراً و تذیراً * و داعیاً ای اللّه_ بادنه و سراجاً 
ها 1 
بیم دهنده فرستادیم و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او و 
جراعی وان | رات خاسسوارای آقراه دس 


امام صادق می فرماید : صراط مستقیم را برای این گذاشته اند که ما هیچ 
چیزی نگوییم , فقط بگوییم : او , تا در همه چیز راحت باشیم و این خیلی 
زحمت دارد که کسی خود را نبیند. البته اگر کسی خود را بشناسد , دیگر 
می فرماید : 

« من عرّف تَفسَةه فقذ عرّف ره » 14. 

کسی که خود را بشناسد به تحقیق که خدا را شناخته است . 


اگر انسان خود را بشناسد و به حساب خود رسیدگی کند , در حسابرسی 


به خود , خدا را پیدا می کند و محو جمال او می شود و دیگر چشم دیدن 
خود را ندارد. تا خود را نشناخته , خودبین است. 


تا خود را نشناخته , متکبر است و تا ادعا دارد . وقتی که خود را شناخت , 
ی مر ی ی فظر الاه : 


س‌ 


الی الله , علی الله , بالله , فی الله , 


« وجَهْث وجهی للّذٍی قطر السَمَاو ت والاءرْض خنیفا وما آنا من الفْشْرِکیت 


دا را را ی و ی 
کسی که آشمان ها و ژمین زا افزید: متوخه کردم و از مشترکان تیستم.. 


دیگر هیچ ادعایی ندارد : 
» و عجلث الیک رب لتَرَصَی 16. 
گ گفت : پروردگارا !من به سوی تو شتافتم تا خشنود شوی . 


« و لا مرِصْث قَهُو َشُفین » 17.و هنگامی که بیمار می شوم , او شفایم 
می دهد. 


» انی دَاهب |لی زبی سیَهَدینِ » 18.و [ وقتی از اين مهلکه جان سالم به 
در برد آگفت : به راستی من به نوی پروردگارم می روم و [ او آبه زودی 


ساختمان بدن 


که کار ساده ای باشد. قران درباره بدن سازی می فرماید : 


۳ لو ۳ 3 
« قل للمَوّمنین یِعْصَوا من آبُضارهم » 19. 


چشم را خراب نکنید. بگذارید سر جای خودش باشد. ساختمان بدن , این 


گونه درست می شود : با ندیدن نامحرم. بگو شهوت را نگه دارند 
و تفش فی الاأءرض 


مرحا » . شکم را نگه دارند : « 


کلوا من الطیبات » . زبانشان را از دروغ , غیبت , تهمت , فحش ۰ مسخره 
و ناسزا نگه دارند. پوست را از لمس بدن غیر نگه دارند. لباسی که می 


/ 


ی این مربوط به بدن ؛ 


»2 لاعیاتِ وم 3 20.نشانه هایی بر توحید , ربوبیت و قدرت خد 


است . 


« لاعیاتِ موم که 1 2یشینا در این امور برای مردمی که می 


اتدتو ء فانه سات [ بر توحید , ربوبیت و قدرت خدا آاست . 
سفارش به خودسازی 


بگو که کتاب آفرینش را پیش رویشان بگذارند و ورق بزنند که من چه کار 
کرده ام. عقل را بسازند , روح را بسازند , نفس را بسازند: 


« و تفس و ها سوّاها * قَاَهمها فُجُورها و تقواها * قَدٌ قلح من رَکُاهَا » 
ها ات پس بزه کاری و 
پرهی زگاری اش را به او الهام کرد . بی تردید کسی که نفس را [ از آلودگی 
بای کرده اند داوه مسکاد ند 


باید شروع کنند به ساختن. بنده های خدا باید یک نفری هم بسازند و کمکی 
ندارند. در این جا چون انسان مکلف است , می سازد و می سازد و اخر 
جاده ساختمان را که تحویل می دهد , یک بدن به تمام معنا پاک و ساخته 
شده تحویل می دهد. 

« ان ان لسن عرخانفت تمس 23 

زرنگ ترین زرنگ ها کسی است که به حساب خود رسیدگی کند. 

بدن را ساخته , نفس را ساخته , عقل را ساخته , روح را ساخته است و 


است. آخر جاده , خدا می خواهد او را تحویل 1 چه کسی می تواند 
معنای اين آیه را بفهمد که پروردگار می فرماید 


ِ_ ‌ِ ۳ مس 2 رآٍ مم 
« و سَقاهم رهم شرابا طهّورا » 24.و پروردگارشان باده طهور به آنان می 
نوشاند . 


خود من در آخر جاده , مجلسی برپا می کنم و این مهمان , بر من وارد می 
شود و ساقی خود من هستم , خودم شراب طهور در کام او می ریزم. چه 


اما جهنمی ها هزار نوع فکر به ذهنشان هجوم می برد. برای چشمشان , 
برای دستشان , برای گوششان , برای شکمشان , برای شهوتشان , برای 
هر یک از گناهانی که انجام داده اند , و برای ظلمها و جنایتها , خیانتها , 
زدوبندها , مکرها و غلها و غشها , همواره هجوم فکر خواهد بود که چرا این 
طور شد ؟ ای کاش نکرده بودیم ! ای کاش نخورده بودیم ! همه را آورده 
بودند و روی این چهار دیوار بدن چیده بودند. هنگام مرگ هم , که همه این 
گوهرهای درون , , زیر پر آوار خرد شده و از بین رفته است , می خواهد آنها را 
از زیر آوار بیرون بکشد. پنج بار به خدا می گوید : من را بیرون بیاور ! تا به 
دنیا برگردم. جای ساختمان سازی این جا است. وقتی که ملک الموت آمد , 
دیگر همه وسایل را از دستت می گیرند و به مرده تبدیل خواهی شد. البته 
مرده ای که امیرالممنین می فرماید ۰ 7 از گونه او را از خواب بیدار می 
کنند : 


« الناس نیام اذا مائوا اتَبهّو [» 25 


تا امروز مرده بودند یز آواز رفته بودند. افتوة نان را زنده 


می کنند. خداوند در سوره تبارک می فرماید : 

هه 6 رات ما مهد ای تایه 

آباقی ذنیا که.نودی یه بو نگفتتد که جکونه زاند نی کن: ؟ 

» قالوا بلی قَد جاءتا تذیر » 27.می گویند : بله , برای ما بیم دهنده ای 


امده بود. 


این همه خرابی که به بار آوردی 4 خودت و 1 هم به 
اه ی اد و ای مر کت فقط یک گوشه 


اگر به حرف شیطان هم گوش ندهی و خراب ب نکنی عجیب بدبخت می شود 
فا ی یه و ی کم هی و او وهای ید 
ومی رود , ضعیف می شود. 


پیامبر می فرماید: یک روز شیطان را دیدم , مانند چیزی که در نمک بیفتد و 
آب شود , آب شده بود , زرد , رنگ پریده , لاغر , مردنی و بیچاره. به او 
گفتم : چه شده است ؟ گفت : از دست چهار برنامه سخت بیما رم وه 
از کسب حلال. هر چه تلاش می کنم که عده ای را حرام خوار کنم , نمی 
شود. هر چه پول و طلا و نقره را نزد آنان جلوه می دهم , هر چه مال دنیا 
زا علفی عنم ان هن امرم: اضا که نمی کنق. کشت ال کین 
1 بعضی از مردم هم با همه توان , برای 

ب کردن خودشان می تازند. یک عمر روی این بدن می چینند و درون 
ی ی ۳ درون کاملا خرات است 


« متلَهُم گمتل الّذی اسْتوقد تارا قَلَقّا آصضاءث ما حول دَهب اللْه بئورهم و 
تَرکهُم 


فی ظلمَاتِ لاأیْنَصرُونَ » 28. 


سرگذشت آنان سرگذشت کسانی است که [ در شب بسیار تاریک بیابان 


آآنشهه اف نید از تاره بر ان حیاول که اش رفن ]عون ار 
, پیرامونشان را روشن ساخت , خدا [ به وسیله توفانی سهمگین ] نورشان 
زا از میان. بزداشت: و نان را در کاریکی هاین. که: مطلفا: نمی دیدنه::: 


وا گذاشت: 


خداوند چه مَتّل زیبایی می زند ! می گوید : اين چراغی را که روشن کرده 
است , نگاه نکن. اگر باد بزند , خاموش می شود و کران تا کرانش را 
تاریکی می گیرد. 


انسان اهل جهنم , , بار دوم هم می گوید : من را برگردانید. باز به او می 
گویند : برايی چه می خواهی برگردی ؟ اگر می خواهی خودت را درست 


کنی که قبلاً در آن جا بودی. بار پنجم که می گوید : خدایا ! مرا برگردان , 
پروردگار به ملائکه می گوید : 


« قال اج حُسَئوا فیها و لا یکلَمُون » 29. 
[ خدا آمی گوید : [ ای سگان ! ] در دوزخ گم شوید و با من سخن مگویید ! 


ای ملائکه من ! اين التماس کننده های جهنم را مانند سگ رد کنید و 
زبانشان را برای هميشه ببندید که دیگر حرف نزنند. اینان هر چه حرف 
داشتند , در دنیا زدند. این جا دیگر جای حرف زدن نیست. 


« اِنّ أکیَسَ الکنسین مَنْ حاسَت تَفْسَة » 30. 

زرنگ ترین زرنگ ها کسی است که به خودش برسد. 
و عمل بِعد المّوت . 

برای پس از مردنش کار کند. 

» و آ کح وه ج الحْمَقاء ه من ائبع فیه تَفْسَة هواخ » 31. 


نادان ترین نادانان کسی است که خود را به دست هوا سیرده باشد. 


بدون سازندگی و 


هادی مطلق خداست 


خوش به حال کسانی که این جاده را طی کرده اند و خود را ساخته اند. 
خوش به حال ما که به ما هم عشق ساختن خودمان را داده اند. فعلا" 
اسمش را می بریم و حرفش را می زنیم و نقشه اش را می کشیم. پس 
از اين که شروع کنیم به خودسازی , همه درهای رحمت , به روی ما باز 
می شود : 


1 من 
« و الذین جاهدوا فیتا لنَْدتَهُمٌ سْبلتّا » 32 


یعنی ای بنده من ! تو برخیز حرکت کن , دیگر کاری به بقیه اش نداشته 
باش. من دست تو را می گیرم و در همه کارها خودم کمکت می کنم. به 
و , ساقی ات برای رفع خستگی , خودم هستم : 


و ها وه 2 پم ابا طقفرا 4 23 


فا فت. کسی سل + تا سای نییعت سس اسان علال 
خور , وقتی صدای اذان بلند می شود : 


« رجال لا هم تجارَة و لا : بیِعٌ عن ذکر ال » 34.مردانی که تجارت و داد 
۵ تدم آتان دا ۱ ۳ 1۳ 


اعلامیه خدا 


انسان مقّمن با شنیدن صدای اذان , همه کارهایش را رها می کند. دیگر 
دستش به کاری بند نیست. اذان اعلامیه خدا است که ای بنده من ! به 
سس صا فا ام باس اس تساه ام سم اف که سا 
می خواهم , بیا ! او هم می رود. می دانید که اینان چگونه وارد نماز می 
شوند ؟ با بدن پاک و با لباس حلال. شیطان از دست انها ضعیف شده 
انست و تاله هی کند. در تماز هم دیکر کار به آنان ندارد. تماز آنان سفر 
است. شیطان گفت ای رسول 


اللّه ! کار دیگر آنان که مرا بیچاره کرده و تا مرز کشتن پیش برده , آن 
است که با عمل صالح و اخلاق , از دست من به خدا پناه می برند. « اعوذ 
بالله من الشیطان الرجیم ۳ یعنی ترک حرام و ادای واجب. » اعوذ بالله 
من الشیطان الرجیم » . کار دیگر آنان که برای من بسیار سنگین است و 
طاقت آن را ندارم , وقتی است که به سوی فیدان. ی تفر ااتر مات 
شوند. 


« یِقاتلون فی سبیله صفا کائهم بیان مر رضَوصٌ » 35.خدا کسانی را دوست 
دارد که صف زده در راه او جهاد می کنند [ و از ثابت قدمی ] گویی بنایی 
ار 


بنیان مرصوص 


شیطان با این بنیان مرصوص چه کار کند , جز این که از هر سو , که به 
بنیان مرصوص برخورد می کند , خودش زخمی می شود و اسکلت خودش 
می شکند ؟ مخصوصا وقتی که ببیند شب های جمعه و در نیمه شب ها 
جوانان و نوجوانان پاکدل و عاشق حق,, صورت بر زمین نهاده و این گونه 
0 0 ۱ 
لی عَیْرّک » فرار می کند. اگر فرار نمی کرد و به قول پیامبر , مانند جنس 
افتاده در نمک , اب نمی شد , اینان به شهادت نمی رسیدند . کسب حلال 
انان ادامه پیدا نمی کرد , به اذان گوش نمی دادند . این گونه به خدا پناه 


خوش به حال همه شما! خوش به حال کسانی که رفتند! خوش به حال 
کسانی که در حال حرکت هستند ! خوش به 


حال کسانی که نیت کردند که حرکت کنند! خود حرف زدنش هم لذتی 
دارد. حرف زدن , مانند در زدن است. این « يا رب 6 قرف یا االد « 
گفتن , نیت کردن , ناراحت شدن که چرا بد گذراندم , همه اینها در زدن 
است. از هر کدام که استفاده کنید ۲ بلافاصله خود د پروردگار می 
گوید: کیست ؟ تو هم همان سخن زین العابدین علیه السلام را به او بگو : 
« الهی هل یرجم العبْد البق الا الی مَوَلاةُ » 36 ؛ بنده فراری تو هستم . 
نمی دانستم باون کش در ابر کا ان ام را ید افال 


تو می فر ۳ : 


« هو الذا آنرل ال کته فی: داوت المومنین » 7 او استت که ار افش را 
در دل های مقمنان نازل کرد, تا ایمانی بر ایمانشان بیفزاید . 


» ولیک کتبِ فی فلَويهم الاعیمان و ۷۹ بژوح مَنْهُْ » 38.اینانند که خدا 
اسان وال سا وان کر اس روص ساب تور 
, نیرومندشان ساخته است . 
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جلسه 6 

توجه خداوند به زمین 

ی از اس کار مرس سنا ایب دا ات 
ام را تا ار ره 


مسائل الهی , انسانی 1 دنیایی و آخرتت است درباره عنایت خداوند به 
زمین , این گونه می خوانیم 


و الأءض المَتَة آخیبتا ها 1. 
خدا می فرماید : زمین مُرده با دم من و با نسیمی که به او می زنم , زنده 


می شود. با زنده شدن زمین ؛ اثار مهمی از ان بروز می کند که البته تعداد 
این 


آثار مهم » هنوز برای دانش بشر روشن و معلوم نشده است. کره زمین و 
حیات آن از شگفتی های بسیار باعظمت عالم هستی و عالم خلقت است. 
در آیه یکی از سوره های قرآن , پروردگار عالم همه را به تماشای مجموع 
آثاری که از زمین ظهور می کند , فرا می خواند , آن هم از دو منبع خاک و 
آبه ۵ فید وید ببینید از آمیختن آب و خاک دو تا عنصری که شکل و رنگی 
ندارند , من چه منافعی و چه آثاری در اختیار شما قرار می دهم ! 


دنیای علم , برای هر یک از آثاری که از زمین بروز می کند , کتاب جداگانه 
نوشته است , پرونده های بزرگی ب مراکز مهم علمی , برای آثار زمین 
تشکیل دادم اند و عمرها برای شناختن آناز زمین مصرف. کرده اند: زمین 
در دنیای علم , احترام و عظمت بسیار دارد. این دم حیاتبخش الهی وقتی 
به زمین مرده می رسد , زمین زنده می شود : 


0 - ست 
« و جَعلتا فیها جَناتِ من تخیل » 2. 
آثار زمین 


باغ های مختلفی از خرما پس از زنده تبون رفن به. فحوق ی آیت ۶1 ان 
معرفی کردن خود و برای نشان دادن بسیاری از واقعیات , دورنمایی از 
مسائل را ذکر می کند. اگر می خواست همه آثار را بیان کند , باید کتابی 
زر ک به قطر خود کره زمین تشکیل می شد "حون سبان. انار هر عتضری 
پاید همراه با همه اجزایش باشد. البته انسان ها از درک حقیقت همه اشیا 
عاجزند و کسی تاکنون نتوانسته است حقیقت یک عنصر را آن گونه که 
هست ؛ 


بیان کند. آن چه بیان شده است فقط درباره طول , عرض ۰ عمق , حجم و 
صفات عناصر است , نه حقیقت آنها. البته این گونه هم نیست که انسان به 
کیایمرعصفت: اتاها هر مایت اکن اسان سا فص مه الم 
الهی بکند و قطره وجود او به دریای نامتناهی الهی بییوندد , می تواند 
جفیقت ها را سید اما اکن تبلق کند.و ابن.سقفر را بداشته,باشد, فعط 
می تواند به تماشای آثار و صفات و رنگها و طولها و عرض ها و حجم ها 


رز 1 با ۲ 


بنابراین , انسان می تواند حقیقت را به دست آوزد: بعضی از اولیای خدا 
ثابت کرده اند و این مطلب که در فلسفه بیان شده و از جملات ریشه ای 
دانش فلسفه است ذاتی لایتغیر است , درست نیست و می توان حد ود 
ذاتی را شکست و از چهارچوب آن" ذرآمد. جبرئیل امین با 
0 ای ی و ها و ی 7 
ای چا شام است. 


« نم وتا قتدلی * فان قفاب ففشین ۶ ادتن.» شین تزدیک وف و 
تیک و ندشن [ فاضله امن با بامید آا ها داز فاصله نو مان کشت 
یا نزدیک تر. 


و 
انسانی که روزگاری بر او گذشت و پروردگار می گوید : 

ِ ۳۹ ۳ 2 2 مه ِِ 
لکش یا هرا ضایر اسان این ارو کار کت کهجزی 
در خور ذکر نبود ؟ 


بت اسان ازرش کر را تدات که 


ما سخن از او را پیش بیاوریم ؛ اما وقتی حرف او را پیش اورد , کامل و 
جامع ان را مطرح نمود. 


انام فطل الفجر غاد 


اعاف کلمه الله خاض استه شفنه حفخودات. عالم بر کاسه: عم فمستتد. همه 
موجودات , کلمه رحمانیه هستند. انسان , هم کلمه رحمانیه است و هم 
کلمه رحیمیه است . عرفای بزرگ الهی می گویند : جامع ترین تعبیری که 
در حق انسان می توان گفت , این است که انسان « مطلع الفجر » همه 
واقعیات عالم است. محل طلوع همه حقایق است. بقیه , مشرق جزئی 
هستند و این موجود , مشرق کلی است. مت ی ی ارو 
الهی ظهور پیدا می کند , از چه مشرقی طلوع می کند ؟ خود قران مجید 
می گوید : 


» و المْرَءان العظيم » و قران نزر ترا به: توغطا کردیم.: 
5 اد لَفَسَم َو تَقلَمُون عَظيمٌ » 6.و اگر بدانید بی تردید اين سوگندی 


2 


»» تهٌ لَفْرَءَانْ کریم * ی کتاب مکنُونِ » 7.یقینا اين قرآن , قرآنی است 
ارجمند و باارزش ؛ [ که ] در کتابی مصون از هر گونه تحریف و دگرگونی [ 
به نام لوح محفوظ جای دارد]. 


مایه مشرق و مطلع الفجر شدن , در وجود انسان هست. کسانی که بی 
معلم , عالی ترین مطالب را در اين عالم گفته اند , چگونه گفته اند ؟ 
ابراهیم هر چه گفته است , بی معلم بشری گفته است. این همه عنایت از 
چیست ؟ از مشرقی بودن و مطلع 


الفجر بودن او است. مردی که خدا در قرآن مجید می فرماید: در همه 
نازل شد , نه چیزی خواند و نه چیزی نوشت و پروردکار می فرماید : بعد 
هم اجازه ندادم یک بار بنویسد : 


00 0 عءِ 
« آذا لارَتابِ نات > 8. 


رح 
] شک می کردند. 


و بی معلم و بی قرائت , مطلع الفجر همه حقایق عالم شده است : 


» سَلامْ هی نی مَطلع القجٌر » 9.آين شب تا نون سییده دم [ سراسر 
اتتتلام مرحفت ات . 


او مطلع الفجر است و هر خورشیدی از حقایق الهی , از وجود او طلوع 
کرده است. 


نزول پیامبر 


خدانندصر شور لقمان هی ید ای دسا ها هد کب نتونو:ع دوکت‌ها قلم 
و همه نویسنده , کلمات خدا تمام نمی شود. خداوند درباره پیامبر عزیز 
اسلام , ماده « نزل » را به کار برده , می گوید : او را نازل کردم و درباره 
ما می گوید : شما را از خاک آفریدم یعنی شخصی که شما می بینید این 
نیست. او بی رنگ بی رنگ در عالم الهی , , ظرف همه چیز بود. رنگ بشری 
را که به او زدم , به این علت بود که بياید و دست شما را بگیرد. اگر 
هدایت شما در کار نبود , او را اين جا نمی فرستادم. این جا ظرف پذیرش 
او 


دانسته می شود که بشر از مجموعه ای از عناصر مادی خلق می شود که 
بعد دم حیاتی به او دمیده می شود : 


« ها افو ارا راد شفا آن: قُولَ له کن َیِکون » 10.شأن او اين است که 
چون پدید آمدن چیزی را اراده کند ۶ فقط به آن.می کوند اش ریصن نی 
تازنی موخو 3 ی لقنو .: 


با لحاظ زمان و ترکیب مواد و عناصر , « و ضَوّرّه » : به او شکل داد. « و 
صَلرَهْ عَلی یَقَةٌ » : در دست عنایت خود , پیفمبر را بالا دست همه عالم 
نشاند. در دست عنایت خود , او را خلق نکرد و کنا ر بگذارد. در همان دست 
عنایت و فضای رحمت خاصه , او را نگاه داشت , آن هم بالادست همه 
چیز. « یبقی ذلک تور بين یی تعالی مانة ه ألفَ عام » . منظور از « مائة 
آلفَ عام » زمان مادی نیست. این دست به معنای عنایت خاص است. » 
قکان یُلاجظ فی کل یوم و یله سَبْعین ألفَ لحظة و تَدَرَةْ » : پروردگار در 
شبانه روز عالم الهی , هفتاد هزار بار به اين نور در دست رحمتش نظر 
عنایت می کرد و در هر نظری , عنایتش به او اضافه می شد. 7 
ره تهرا دا وه کراعه حیید م6 :هر هرهاق که ور. 


ِ 
1 


آن صد هزار سال , به پیامبر نظر کرد , نور و کرامتٍ جدیدی به او داده شد. 
پس از طی این ال خی مت اآموخودات. لیا ۶ ففه هی را زد 
پرتو همان نور آفرید. 


منظور این است که همه خلقت , غیب و شهودش را مدیون وجود پیغمبر 
ات اه را ها مرا ار ار 


رضایت ولی خدا 


اش لهس یه شام که برست ان دعت تاه ع ففا اراد سام 
ظرف غذایی برای انان اورد. یکی از انان دست برد ۳ از غذا بردارد و 
خرن او هشن له السا م-کست اه را کر فت: ه فرهود ور دا 
مسموم است. او گفت : ما هر وقت با تو جایی رفتیم , یک چیزی را 
مسموم اعلام کردی. ان گاه لقمه اول را در دهان گذاشت و خورد. 
لحظاتی نگذاشت که لرزش شدیدی به او دست داد و از دنیا رفت. 
دوستانش جنازه او را به مسجد پیغمبر اوردند و از ایشان خواستند بر 
اما هي باس ایآ اه الم عات هر ام ند 
داستان را گفتند. حضرت فرمودند: باید علی را بیاورید تا ببینیم دل علی از 
او رنجیده است یا نه. اگر رنجیده است من نماز نمی خوانم. 
امیر آله مین ام شاف فرمودند علیسان اریان میت ۱ آماه کفت 


ی و ی ی 


اکنون حساب کنید که اگر خود پیامبر از کسی دلگیر شود , چه خواهد شد. 
پیامبری که 23 سال , خودش زحمت کشیده است. پس از ایشان هم سال 
ها امیرالممنین و دیگر امامان زجمت کشیده اند و رنج برده اند. بعد هم 
علمای بزرگ 


دین زحمت کشیده اند تا امروز دین به دست ما برسد. مخالفت با پیامبر , 
ی ۱ 


برکات زمین 


زمین مُرده را زنده کردم. « و جَقلتا فیها جَتَاتِ من تخیل » 11 : باغ های 
مختلفی از درخت خرما در اين زمین به وجود آورد. خدآوند خرما را مَتّل 
می زند ؛ زیرا میوه پرحرارت و پرقدرتی است. هر کس دچار ضعف شود , 

به او خرما می دهند و کمبودش را جبران می کنند. وقتی که مریم کبری 
اب ۳ آورد , پروردگار به او فرمود : شاخه بالاای سرت را با 
دست پایین بیاور. « تساقط عليّي ژطبا جَنیّا » 12: خرمایی به تو می_دهد , 
آن خرما را بخور. خرما برای زایمان کننده , بهترین دارو است. « و آعْتاب 
» و انواع انگورها را من از این خاک مرده زنده شده بیرون آوردم. آب 
انگور بنابر تحقیقات 1 , مساوی است با همه موادی که در شیر 
مادر وجود دارد و برای بدن مفید است. این انگور , برخلاف دیگر میوه ها , 


۳ 


کهنه شود تبخیل به کشمش می شود و الزش: از انگوز ناژ بیش نز 
است. هر میوه ای اگر کهنه شود ؛ خواص ان تضعیف می شود , غیر از 


« و قَجَزتا فیها من العْیُون » 13: و سنگ های سخت , تپه ها و کیوو ها 

می شکاقم و برای شما و از ذفتن خشنمه ها آاشکان می کنم « لیاکلوا من 
تمرو » : برای این که از ثمرات این زمین بخورید. « وا ماه ندید > 
4 : و آن چه با دست خود انجام می دهید. 


« آقلاً یشُکُرُوَ » 15: پس از زنده کردن زمین و به وجود آوردن انواع 
ایا باز هم جای تشکر از من نیست ؟ این لحن گلایه است ؛ یعنی چرا شکر 


معنای شکر 


داستان شکر از داستان همه عبادت ها مهم تر است. خداوند نماز را در 
قرآن مطرح می کند " افا.تفین وید هشتری آن کم اشت: درباره روزه 
نمی گوید که مشتری آن کم است. حج را که مطرح می کند . نمی گوید 
که مشتری آن کم است. جهاد هم با آن عظمتی که نزد خداوند دارد , نمی 
گوید که مشتری آن کم است ؛ اما به شکر که می رسد . می گوید: 
مشتری آن کم است. مگر شکر چیست ؟ خود او شکر را معنا می کند و 
می فرماید : همه نعمت هایی که به شما داده ام , اگر در همان جایی که 
خودم به شما گفته ام , مصرف کنید , این شکر است. 


معنای ناسپاسی 


آدم ناسپاس هم در میان انسان ها بسیار است. از صبح که ما بیدار شده 
ایم تا الان , به هر چه نامحرم نگاه کرده ایم , ناشکری چشم بوده است. 
غیبت ها و تهمت ها ناشکری زبان بوده است. گلایه ها از عالم , ناشکری 
زبان بوده است. اگر دختری از کنار انسان رد شده است و ما اندکی خود 
را به او نشان داده ایم , ناشکری همه بدن بوده است. زنی که از خانه 
بیرون آمده و موهایش را بیرون انداخته است برای جلب مردم , ناشکری 
همه وجود بوده است. اگر با همسر و فرزندان , بی جا دعوا کرده یم , 
ناشکری در برابر عنایات الهی بوده است. اگر در فروش کالا تقلب کرده 


ایم , ناشکری در معاملات و روزی خدا بوده است. همه این ها ناسپاسی 
است. 


« و ارچ المَیِتَة أجییتاها * و جقلتا تا فیها جتاب من تخبل و آغتاب و قکَرّا 
فیها من العَیُون لا لوا هن تمره و ما عملة أبدیهمْ اقلا بشکرون » 16. 
0 ۰ زمین مین را نشان می دهند ! روزی پیامبر 
اسلام : روی منبر به مردم فرمود : می دانید مومن . مانند چیست ؟ « 
المومن کالأرض » . وجود هر یک از شما برای خدا مانند زمین است. 
ظیعت متساله هم ین اس مها لیا یر مها شا وا از تفن 
خلق کردیم. هر کدام از ما برای خودمان یک کره زمین هستیم ؛ زیرا همه 
عناصر وجود ما از زمین است. مادر اصلی و ریشه ما زمین است. ایا خدا 
زمین را دوست دارد مرده ببیند يا زنده ببیند يا زنده ؟ 


اگر خدا زمین مرده را دوست داشت , رهایش می کرد تا مرده باشد و اگر 
مرده بود , موجودی خشکی بود که دیگر تعریفی نداشت ؛ اما چون این را 
دوست نداشت , دم حیاتی به او دمید. پس از ان دم حیاتی , ببینید زمین 


۹3 1 ۳ ۳ " 
« یاَیا الذین ءَامَنُوا اسْتجیبُوا للم وَللرَشول دا دَعَاکم ما بُحْییکَمْ » 17. 


اتف هر وه را زنذه می کف 
خداوند مهربان دوست دارد زمین وجود بشر زنده باشد. 


پس ای انسان و این دم خدا و دم پیغمبر را بیذیر تا زنده شوی. دم خدا 
جیست ؟ قران است 0 
دهند گم می شوند. در وجودشان پس از زنده شدن , چه چیزی روییده 
می شود. 


امیرالمومنین در برنامه ای ده مسأله را برمی شمرد که در سرزمین وجود 


« اِنْ العکارم آخلاق مُطَرَهْ قالاین أَوَلها » ؛ زنده مي شوند به حیات 
۳ « و الققل ثانتها » ؛ بهترین 
اندیشمندان می شوند , عقل می شوند , موجودیت آنان عقل می شود. « 
و العلمْ ثالثّها » ؛ دانش و بینش و آگاهی می شوند 1 
است که به سخن خدا گوش کرده است. « و الحلمّ رابعها » ؛ بردبار می 
شود و هیچ حادثه ای نمی تواند او را از جا بکند. « و الجود خامسها » ؛ همه 
وجود او سخاوت می شود. مانند چشمه های بیابان , برکت از او جاری می 
شود. چشمه های جود می شود. « و الفضلَ 


سادشها » ؛ هنرمند عجیبی می شود « و البةٌ سابعها » ؛ همه وجود نان 
خوبی می شود. « و الظبر امئها » ؛ مانند کوه می شوند. « و ۱ 
تاسعها ۳ : همه وجودشان شکر می شود. ‌» و اللینْ باقیها » ؛ نرمی فوق 


العاده ای در روح و نفس و قلبشان پیدا می شود و نمونه خدا می شوند. » 
و الفسن تقلْْ آلی لا اصادفها » * هواهای من بدانند که من هرگز قصد 
ی را ها را ار و و د الا خین. آعضی * *اکز من 


بخواهم به خدا برسم , هرگز با این بادهایی که در وجودم می وزد , ِ 
این سو و آن طرف بروم. 


اک رف وجودم به دم الهی بخورد , این ده برنامه از درون ان می جوشد 


در « تحف العقول » حدیثی از حضرت علی درباره مومن , نقل شده است 

که می فرماید : در انسان مقمن , چهارصد برنامه وجود دارد. اگر اندکی 

جلوتر برویم , می شویم مظهر جوشن کبیر ؛ یعنی هزار اسم و صفت در ما 

ظهور _می کند. "اندکی جلوتر چهارچوب هزار اسم را هم می شکنیم : « 
عنی اطعتی: ی انعای منلین * : 


سوره انعام , آیه 122 درباره زمین زنده وجود انسان می فرماید : 


« لو من کان نا قأمتْتاخ وجقلنا 2 ثورا بَمْشی به فی الّاس کمن مه هی 
الظاجات ایس بعارم فا » ایا کشت که | .ار نظر کفلی. .و روحت 
و ای اه ساسا ایا و مسا 2 
نوری 


قرار دادیم تا در پرتو آن , در میان مردم [ به درستی و سلامت ] حرکت 
کند , مانند کسی است که در تاریکی ها [ ی جهل و گمراهی ] است و از 


آن بیرون شدنی نیست 1 
فرق بین زنده و مرده 


آیا کسی که زمین وجودش را در معرض دم حیاتبخش الهی و پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله قرار داد و زنده شد با آن مرده پوسیده گندیده ای که 
غیر از شکم و شهوت , هیچ خاصیت دیگری در این دنیا ندارد , برابر است ؟ 
قران فخید می. کوید * این تشخض + تور زا با خود هی بزد. هنکام مردن.: 
روشن است , در برزخ روشن است و در قیامت که وارد می شود , به 


ور |[ هی ی ]اش ها بصع ای ] ۱-7 
« یوم تری المَوْمنین و المَوَمتاتِ یِسْقی توژهم بین ايديهم و بایمانهم » 19. 


است. با زنده شدن به دم الهی , انسان چراغ دار می شود: 


«یشعی تورهم ین بْدیهم و یابمانهم بُشراکُم الوم جتَاث تجری من تحتهَا 


لأعْهَار خالدین فیها ذلک َو الْقَور العظیخ » 20. 


این زنده شدن , فوز عظیم است. در میان این نور است که انسان خوب 
راه می رود و خوب عمل می کند. 


تفزق که مین وان با ان شجة خفیا را دید 


مرحوم حاج شیخ مرتضی حاثری فرزند موسس حوزه علمیه قم که در قم 
از بهترین مدژسان فقه و اصول بود می فرمود: من یک شب , در قم 
خواب دیدم که صدایی به من می گوید : به مشهد بیا , هزینه سفرت را می 
دهیم. ار یر اه 
برویم. تصمیم گرفتم که همه تابستان را در مشهد باشم و برای این که در 
شهر , کسی مزاحم عبادت و درس و مطالعه ام 


نباشد , به منطقه ترقبه رفتم و هر روز به مشهد می آمدم و برمی گشتم. 
پس از سه ماه , همه پولی که داشتیم , تمام شد. خانمم مقداری پول نزد 
من امانت گذاشته بود که هر زمان خواست , به او برگردانم. با اجازو از 
ایشان مبلغ 329 تومان از آن پول را برداشتم و خرح کردم. هنگام 
باز کشنت:: در واه اه مشخه , بارهایمان را درون قطار گذاشتم و سوار 
شدیم. با خود فکر کردم که 329 تومان از مال خانمم خرج کرده ام. پس 
این چه مهمانی ای بود. من که مبلغی را هم بدهکار شدم ! سوت آخر را که 
قطا و کشنده دندم شیر هر جوم آیت آلام. العظمی نید عخمه ها دی میا نی ؛: 
که یکی از عرفای شیعه بود و برای بیشتر مردم ایران ناشناخته بود , پشت 
پنجره قطار ایستاده است و اشاره می کند که پنجره قطار را باز کن. 
پنجره را باز کردم و ایشان پاکتی را به دست من داد و قطار حرکت کرد. 
پاکت را باز کردم و با کمال تعجب دیدم که مبلغ 329 تومان پول نقد درون 
آن است. این نوری است که خداوند به برخی می دهد. چراغی است در 
دست آنان که همه جا را با آن می بینند. عده ای هم با دل تاریک , یک نفر 
را می خواهند که همواره دستشان را بگیرد و در گوششان فریاد بزند که 
مواظب باشید که دچار سقوط نشوید . 
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جلسه 7 


مزرعه دل 


سخن درباره خودشناسی , به این جا رسید که هر انسانی که از مادر متولد 
می شود , زمین وجود او همانند مزرعه ای در ایام زمستان , یک زمین 
مرده ای است که با تابش خورشید وحی , لیاقت و استعداد زنده شدن او , 


که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم 
گیرد , به نقش های ثابتی اراسته و منقش می شود که می تواند در این 
دنیا نشان دهنده خدا شود. اگر می خواهی خدا را ببینی , چون او دیده نمی 


شم شاه اش وی اهر و شرا اس با اا ی 
فرماید : 


ب‌ ِ_ِ ۶ ۲ 
« من رءانی فقَد رای الحق؛ » 1. 


هر کس مرا 


ببیند , خدا را دیده است. 


ان حضرت می فرماید: هر کس علی را ببیند , خدا را دیده ست , همه 
انبیا را دیده است. 


فاصله بین دو ضد 


در « اصول کافی » از امام باقر نقل شده است که می فرماید : هر کس 
ما را ببیند , وجه خدا را دیده است , اسمای خسنای الهی را دیده است : 


« آ خن کان فا فاعسا: وععلا له تورا تقشی نع فی لاش کمن اف فی 
اد 
بود و ما او را [ به وسپله هدایت و ایمان ] زنده کردیم , و برای وی نوری 
قرار دادیم تا در پرتو آن , در میان مردم [ به درستی و سلامت ] حرکت 
کند , مانند کسی است که در تاریکی ها [ ی جهل و گمراهی ] است و از 


آن رفن شدتی: نت ٩‏ 


« فل قل وی الذین بغلکون و الخین لا بعلفون »وربا کسانی که.بین 
دانند با کسانی که نمی دانند مساوی اند ؟ 

« و ما بَشتوی الاأعْعْمَی و البَصیرٌ * و لا الطلْماتُ و لا الثورْ * ولاً الط و لا 
الحَرور * و مَا یستوی الاعحْبَاء و لا الأعمَو ث » 4. 


نابینا و بینا [ کافر و مومن ] یکسان نیستند , و نه تاریکی و روشنایی , و نه 
سایه و باد گرم سوزان , و زندگان و مردگان هم یک سان نیستند . بی 
تردید خدا [ دعوت حق را ] به هر کس بخواهد می شنواند و تو نمی توانی 
[ دعوت حق را آبه کسانی که در قبرهایند , 


« أقمن گان مُوْیناً کمن گان قاسقاً لا یَسْتَوِنَ » 5.با اين حال ۳ 
که مومنند , مانند کسانی هستند که فاسق اند ؟ [ نه هرگز این دو گروه ] 
مساوی و یک سان نیستند . 


اين ها سخنان پروردگار است. واقعا آیا زمینی که هر نوع زراعتی روی آن 
به عمل می اید با زمینی که هیچ دانه ای را پرورش نمی دهد , مساوی 
است ؟ ترازوی کدام عقلی این دو زمین را مساوی می داند که یی انسان 
زنده شده به دم الهی با یک انسان پیچیده در خرقه نفس کثیف مساوی 


فظا ین خيش اه 


انسان موجودی بالقوه بسیار عظیم است. جهانی بنشسته در گوشه ای 
است. فضایی که برای حرکت , در اختیار او قرار داده شده است , به هیچ 
موجودی حتی به ملائکه مقزژب عطا نشده است , در وجود این انسان و در 
این ساختمان و بنای عظیم , اعضا و جوارحی قرار داده شده است که هر 
کدام از انها می تواند یک منبع عظیم منفعت برای خود انسان و برای 
دیگران باشد. 


۳ 
نکن اد قضه‌هانی کش قر آن قاری دار که آن را اسان فلت است: 


پیغمبر عزیز اسلام با توجه به مجموع آیاتی که در قرآن مجید درباره قلب 
هست , می فرماید : در ساختمان وجود شما پاره گوشتی است که اسم 
آن را قلب گذاشته اند. 


اگر اين قلب در راه صلاح قرار بگیرد , همه اعضا و جوارح انسان به پیروی 
از آن , آراسته به صلاح می شوند و اگر فاسد شود , همه را فاسد می کند. 
پیغمبر می فرماید که به قلبت رسیدگی شود زحمتی برای دیگر اعضا و 
جوارح تخواهی واشت گاها اکن به. قلب رسیدکی. کت و به. شراوگ 
تا هس وی نا ها زاره اصاه تباصا چا ی وا 
ندارد. ضمانتی ندارد که در سا تضار مس ۳ بماند. امیرالمومنین علیه 
تا ۱ 
است. قرآن مجید,می گوید : 


‌ 


« ذیک و من یُعَظَمّ سَعایر اللّه_ قاتا من تفوی الفْلوب » 6.اين است [ 
اه ] و هر کس شعایر خدا را رگ 
شمارن دون تردییده این بر ی شمردن 


, ناشی از تقوای دل ها است . 


امام صادق علیه السلام می فرماید : « القلّت عوشه اللّه الأعْظّم » . و در 
روایی دارند : « عری للم الگتر » . بعضی ها می گویند :در آیه « وب 
کرزسيهة به السماة تب وّالاءرَْضَ » , منظور از کرسی , دل موّمن است. امام 
ضادن کمن وا ید ۶ 


« قَلب المومن عم اللّه قلا تسکن حرم اللّه عَیرّ الم » 7. 
قلب موّمن حرم خدا است در حرم خدا نباید غیر خدا مأوی گزیند. 


خدا چند حرم دارد يا به تعبیر دیگر , خداوند متعال چند بیت دارد. یک بیت 
خدا بیت المعمور است که در قرآن مجید هم اسمش را برده است. یکی 
نیت الففدنین است که-مسجد الاعصی: در آن.جا است و در فرآن هخید به 
عنوان قبله و حرم خدا از آن یاد می کند. کیت لاه است که تجیه 
ها کم کت اراس ای مور با 
عنوان ام القری که یک معنای طبیعی دارد و یک معنای الهی و عرفانی 
خودش انتخاب کرده است و ما فلسفه کار را نمی دانیم. یک نظر به 
ی ی 
سفر ایحا اتحات کرمبامنسیست عاعت تا هم مارا کره 


« رن أوّل بَیّتِ وضع لاس خی که گتارکا وففی امین * هیا 
تسين خانه ای که را | این و عبات ]مره ادن نید همان ات 
که در 


مکه است , که پر برکت و وسیله هدایت برای جهانیان است . 


زمین مبارک 


خوو خداوتد هی کون" این ژمیتن که-دستور داوخ خانه را روی آن بساز ند 
زمین مبارکی است , هم مبارک ظاهری و هم مبارک باطنی است. حتی با 
چشم هم می توانید ببینید : 

« لیشْهَذُوا متافع له » 9. مساحت آن قطعه را جبرئیل نشان داد که چند 
در چند است. قطعه مورد نظر وجود مقدس او است. بتای خانه هم به 
انتخاب خود خداوند , دو نفر بنام: ابراهیم و اسماعیل بودند . دست بثای 
اول , به قلبی وصل بود که آن قلب , با ملکوت سماوات و ارض رابطه 
داشت و اینه انعکاس همه حقایق بود. 


شما ملاحظه کنید ساختن این خانه را به دست چه کسی سیپرده است ! 


نمی دانم مسأله را پیرامون همین محور تمام کنیم بعد بياییم سراغ انسان 
اف ۲ 0 ۳ ۳ 


آن قطعه زمین را خودش برای ساختن حرمش انتخاب کرد , براي ساختن 
هر دستی را اجازه نداد خاک بردارد و اين بیت را بریا کند : 


» 55 لک ثریاً ابر بر هیم ملکوات السْمَاو ت‌ وّالاعض دا 10.و این گونه 
۱ رپ ۳ ۱۳۹ ابراهیم 
نشان می دهیم. 


گوش الهی بود. دست او دست ملکوتی بود : یعنی اول سراغ کسی رفت 
که قلبی به تمام معنا کامل داشته باشد. پس از این 


که او قلب کامل خود را نشان داد خداوند به او گفت : به همراه اسماعیل 


پین همه زمین های هستي موجودات عالم بای کزان < ادن یت ود ) 

یعنی قلب , ژزمین وجود انسان را انتخاب کرد و خانه خود « عرش الله_ 
ار », « عرش الله الأغعْظَم » و « حرَم الله » خود را در این زمین قرار 
داد. آن گاه به ابراهیم گفت : حرم را بساز : 


« آن طَْرا یت للطائفین و الْعاکفین و الک السُجُودٍ » 11. 


اي واه ام مان ای ها سا رم میا را 
حتی به ابراهیم و اسماعیل و موسی و عیسی نداد , بلکه مستقیما خودش 
اما نس اتراضمد اسماغنل ماسطه شدند. !نی با دست حوون 
ان خانه دل را بریا کرد و.آن را تحویل شما داد. زمینی که زیر بیت است , 
قابل فروش نیست ؛ چون مالک انسانی ندارد. مالک آن قطعه زمین , خدا 
است. خودش هم آن را وقف کرده است. ابراهیم نگفت : « وقَفَتُ هد 
الست لله # . آن قطعه زمین , وقف ازلی و ابدی است. متری صد میلیون 
تومان , دویست میلیون تومان یا ده هزار میلیارد تومان , به کسی اجازه 
نمی دهند که این حرف ها را بزند ؛ چون قابل خرید و فروش نیست ؛ اما 
زمین وجود 


ی کر اس که است ی ات ان اه نم بر سکس 
بیت نبوده است و خود خدا بیت را ساخته است. با این وصف , زمین وجود 


زمین وجود انسان بالاتر از زمین کعبه است. شما « قصّلنا مقّا حََفتاً » 
هید : محل ۶ عفن اللم. الاکیر #-هستید : محل رن الم الاعلم # 
هستید. این محل را چند می شود فروخت آیا با عقل بشر می توان برای 
زمین وجود انسان قیمت تعیین کرد ؟ اما ها ستخاند امروزه انسانها اصل 
زمین را با دشمنان صاحب زمین , رایگان معامله کرده اند. روی این زمین 
زنا می شود , مشروب ریخته می شود , با ابزا ر این زمین , قمار می شود 
, ربا خواری می شود , دروغ گفته می شود , غیبت و خدعه انجام می گیرد 
, حیوانیت , درندگی , خونریزی , خیانت , جنایت و ظلم می شود. این ها 
همه معامله با دشمن خدا است. مخالفت با دستورات الهی یعنی زمین را 
به شیطان فروختن و چیزی هم دریافت نکردن ؛ یعنی انسان به شیطان 
بگوید : زمین ما را برای هر چه می خواهی , استفاده کن. 


باید د دید اکنون این کرم ۳ ۲ ای جوان محترم | : حرم خدا| ِ » 
۳ وس تا آ تست مت ۱ 
» ی المال خی جهّا » 2.وروت را بسیار دوست دارید . 


آیا فقط پول در قلب می غلتانید , مگر خدا صندوق پول درست کرده است 
۸ ای انسانی 


که آتش شهوت تو شعله ور است , آيا اینجا جای چهره نامحرمان است ؟ 
مکه ای ها پانصد سال در را باز نمی کردند که اين بت ها را از درون حرم 
خدا بیرون بریزند. تو هم این همه بت در حرم قلب جای داده ای و در آن را 
هم باز نمی کني که آنها را بیرون بریزی چرا بیگانه را به حرم الهی راه 
دادی و دنیا و آخرت خود را فروخته ای ؟ زمین وجود خودت را به چه 
کي اف با چگونه به وقف 
دست زدی ؟ به چه اجازه ای آن را فروختی ؟ اگر فروخته ای جرا پول آن 
را نمی گیری ؟ هیچ پولی هم نگرفته ای و معامله کرده ای ! یک نفر با 
ای ی نصا ار 
با زن , یکی با دختر محله شان و یکی با اسکناس معامله کرده است. زمین 
وقف ازلی و ابدی را که خدا در آن است , حرمی که خود خدا آن را ساخته 
است , چون مهم تر از بیت الله بوده است , آن را از دست داده ای ؟ 


جفای در حق یوسف 


کاروانی را در بازار مصر به حراح گذاشت. خریداران غلام هم ریختند در 
انا مب سرا ان اسان سا رن مه ارس تساه اه ۲( 
نبودند. قرآن مجید عقیده ندارد که پرادرانش او را فروختند. آنان فقط دو 
تخته فر حانه زینو و کید ۰ اضما نم شف » 13 ؛ يا او را 


بکشیم و نابود کنیم و یا اين که « و لْفُوةْ فی عَيابّت اجب یلتفطَةٌ : بعض 
السَیّارو » 14 ؛ او را داخل چاه بیندازیم. اگر زنده ماند , چند نفر می آیند و 
او را می برند و شر او کنده می شود. پس برادرانش او را نفروختند ؛ چون 
اصلا ارزشی برای این جنس قائل نبودند. کاروان هم در بازار مصر گفت : 
این غلام را می فروشیم. خداوند می فرماید : 


ی 1و او 
به بهایی ناچیز , درهمی چند فروختند و به او بی رغبت بودند . 


دراهم معدوده چه قدر است ؟ حضرت می فرماید : به تعداد انگشتان 
دست نمی رسد هشت درهم يا هشت دینار یا کم تر است. در بعضی از 
روایات هم چهار درهم نقل شده است. او را فروختند و بعدها معلوم شد 
که چه کسی را به چه قیمتی فروخته اند , ان زمان که یوسف 


« مَكتَاهْمْ فی الأعرض » 16 شد. 


خدا در سوره مبارکه یوسف , وضع یوسف را شرح می دهد که چه گوهری 
بود و آنان چگونه در حق او نادانی کردند. برخی از ما نیز زمین وجود خود و 
حرم خود را , که وقف ازلی و ابدی است و خداوند آن را به دست خود 
ساخته است , چه ارزان می فروشیم. 


مقام آنل ۶ یک فقاق موس این بود که خدا از او جو وه انواق آومایت ها : 
گوهری ناب ساخته بود برای خودش که به موجودات عالم بگوید : من 
خدایی هستم که یوسف دارم. 


می گویند : هر سلطانی که روی تخت می نشیند , یک گوهر قیمتی 


وراک وتا خف انکه: می ند ارو که:به ان دل خس ات خدا ندز فرآن مت 
گوید: این گوهر ناب را ساخته بودم تا در دستم باشد و به او دل خوش 
باشم. 


مقام دوم : « احْتَبيهْمْ بعبُودِبّته » . همه آثار بندگی را در یوسف ظهور داده 
بودم. آن زمان که در دامن پدرش بود , بنده ام بود. آن گاه که زیر دست 
ده برادر خود , کتک می خورد , بنده من بود. آن وقت که ته چاه افتاده بود , 
در فضای بندگی من بود. آن هنگام که کاروانیان او را بیرون آوردند , بنده 
من بود " وقتی او را فروختند , بنده من بود. هفت سال گرفتار آن زن 
مصری شد , بنده من بود و در حکومت مصر , که نه سال به زندان افتاد , 
بنده من بود * چون زمین او وقف ازلی و ابدی است و نمی توان ان را با 
کسی معامله کرد , نه با کاروان , نه با زلیخا , نه با زندان , نه با کتک , نه 
با جدایی از پدر و مادر و نه با هیچ چیز دیگر. وقتی هم که روی تخت 
سلطنت مصر قرار گرفت , باز هم بنده من بود. وقتی هم که از دنیا رفت 
کلامش این بود : 


ی ی ۶ لحم با سار زا یر و ها سا 
ملحقم کن . 


باز هم بنده من بود. 
مقام سوم . او : 


» اتستاخ خعفا 5 علماً « 9 فتحاصت که یوسف به سن کمال سید ۶ 
حکمت و دانش به او عطا کردیم . 


به او علم داده بودم , نه از این علم هایی 


که در کلاس درس , استاد به ما آموزش می دهد. این ها علم الفاظ است. 
از اول کتاب های درسی تا آخر , همگی الفاظی است که ما ذهنمان را از 
انها پر می کنیم و بعد با انها محاوره می کنیم. 

به یوسف علمی دادم که همه درهای ملکوت و رحمت مرا به: کمک ان , باز 
کرد و پیش آمد. ما هنوز روی چهارپایه منبر گرفتار هستیم. چند روز دیگر 


صدای ما ضعیف تر می شود و از قیافه هم می افتیم و تمام می شود و 
دیگری را بهجای ها قی افربد: 


مقام چهارم : 


4 ۰0 3 9 [ ۳ 3 کرش 2 
« یوْیّی الچجکمه من یشاء ومن یوت الجعمهة ققذ آوتی خیرا کثیرا » 
9.حکمت را به هر کس بخواهد می دهد , و آن که به او حکمت داده شود 
, بی تردید او را خیر فراوانی داده اند . 


آیا حکم یعنی حکومت مصر است ؟ گمان نمی کنم که آن صندلی این 
اندازه مهم باشد که خدا در قرآن سا آن ی نف کید 


مقام پنجم : 


»» ورض تا رل الأعحادیت » 0 این چنین پروردگارت تو را برمی 
ند و آز کسید خواف ها یه خفن افو رده 


او را به عالم خواب راه دادم. یک نفر » در جای دیگر خواب می دید و او 
می توانست در عالم خواب ب او قرار بگیرد و همه چیز را ببیند و به او بگوید. 


مقام ششم: که بالاترین سرمایه ای است که همه انبیای خدا داشتند : « 
کان عَیدا فا ۳ . سراسر وجود یوسف , تقوای مجض بود. 


مقام هفتم : « عبدا ضبورا » . بنده ای بود که هیچ حادثه ای نتوانست او را 
از خدا جدا کند. 


0 
مقام هشتم : « کان من المخسنین » . واژه 


« محسن » در قران , فراوان امده است ؛ مانند : 


« و من یْسْلِمْ وَجْهَةٌ الی الله و هو مَحَسنْ » 21.و هرکس همه وجود خود 
را به سوی خدا کند , در حالی که نیکوکار باشد , بی تردید به محکم ترین 
دستگیره چنگ زده است. 


9 لذین نوت فی السّرَء والّء والکاظمین الَْبْظ والعافین عَن الّاس 
1 یِجب المخسنین 22 .آنان که در گشایش و نگ دستی انفاق می 
کنند و خشم خود را فرو می برند و از [ خطاهاي ] مردم در می گذرند و 
خدا نیکوکاران را دوست دارد. 


» له من یلق و یضیژ قالّ ال تیه آخه ام کته 2 کفتیو : شگفتا 
! آیا تو خود یوسفی ؟ گفت : من یوسفم و این برادر من است. همانا خدا 
بر ما منت نهاده است. بی تردید هر کس پرهیز گاری کند و شکیبایی ورزد , 
آباداش شا سک می انوا کبس دا تاداس سار انیا شاه می کند . 


به نظر می رسد که اين « محسن » , جامع همه آن محشنات است. 


مقام نهم : « والصلحین » : از عباد صالح من بود. عبد صالح کیست ؟ قمر 
بنی هاشم را عبد صالح می نامند : « السَلام علیک نها العبْدٌ الصالح » . 


مقام دهم : قرآن مین کاردا یوسف از صدیقین بود. 

این ده مقام الهی , در یوسف بود ؛ ولی او را به بازار برده فروش ها بردند 
هب گم تزین کیمتم فروختد: بعدها کم جوسی را شتاختت: بازم‌ورا نعه 
که چه جنسی را به چه قیمت فروخته اند. 


ارزش وجود 


برخی از ما هم که وارد برزخ می شویم , تازه درمی یابیم که زمین وقفی 
ازلی و آبدی وجود خود ر 


به کم ترین قیمت فروخته ایم و پول آن را هم نگرفته ایم. آن زمان تازه 
می خواهیم که کالایی فروخته شده خود را پس بگیریم ؛ اما خریدار که با 
ما به برزخ نیامده است. او جنس ها را خریده است و استفاده کرده است 
و برای ما لاشه ای با یک پرونده سیاه گذاشته است. پرونده ای که هر 
صفحه ان را که ورق می زنند , می بینند پر از معصیت , خطا , لفغزش . 
اشتباه , کسالت , سستی , روزه خواری , بی نمازی , خنده به انقلاب , 
تهمت به رهبر , بی توجهی , شکم چرانی و شهوت رانی است. یک لاشه 
عجیب باقی مانده است. دشمن کار خود را کرده و فرار کرده است و تو 
به زندان خودت افتاده ای. 


« قلْبْ المومن حَرَمْ اللّه » , « قلَبِ المومن عرش اللّه_ » و « ماه 
الموْمن أرضْ الم » . قلب انسان موّمن , یک زمین و یک حرم است این 
دست و چشم و گوش و لب و زبان , همان ستون های مسجدالحرام و 
چراغ ها و بلندگوهای آن هستند ؛ ولی سخن اصلی اين است قیمت این 
ان ی فلت عندی 
ااوی ۹ تا اه تا اس ساسا تلم صا اس اس 
آشنی ضا ار اقا مارد از را اد آهی تسش اسان 
فان ام ات ها ار او واه اس ار ار 
قیمتی می ارزد ؟ باید دید که با چه کسی می خواهی معامله کنی تا قیمت 
آن مشخص شود. وقفیت این زمین , سنگین تر 


از وقفیت زمین بیت است. خود بیتش هم که مهم تر از آن بیت است. 
یوسف وجود تو چند می ارزد ؟ یک تومان ؟ اندکی پول ؟ دو تکه زمین ؟ 
یک گناه ؟ این زمین چند تومان می ارزد ؟ خانه اش چطور ؟ 

ی ی ی ی 
یوسف وجود خود بودند ! خوش به حال کسانی که خود را ِِ | خوش 
به حال کسانی که خود را با غیر خدا معامله نکردند. آنان فقط می گویند : 
خدا. عشقشان خدا است. دلشان خدا است. وجودشان خدا است. مظهر 
اسما و صفات هستند. وجه للّه هستند و غیر از دوست هیچ چیز دیگر را 
نمی خواستند هم بشناسند ؛ ۰ چون فایده ای برای آنان نداشت. به 
دنبال هیچ چیزی هم در اين دنیا نرفتند و هر قدمی که برمی داشتند , عالم 
دنبال آنان می دوید. 
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جلسه 8 

جایگاه انسان 

بعئت انبیای گرام الهی مهم ترین حادثه در آفرینش از نظر منفعت و سود 
است. انسان در عالم خلقت , در بین موجودات هستی مکان و ارزش 
خاصی دارد. پوششی که به ویژه از عالم معنا خداوند برای انسان قرار 
داده و خیمه ای که از معنویت برای او برپا کرده , دلیل بر این است که این 


موجود , از ارزشی برخوردار است که دبک موجودات عالم این جایگاه را 
ندارند. وظیفه انسان هم در برابر این همه محبت و عنایت و این همه ابراز 
قرار بگیرد و با همه هستی , از این برنامه های معنوی تغذیه کند , تا به 
جایی برسد که پیغمبر می فرماید : دست ملی مقژب از ان جا کوتاه 


است. 


این سفر هم مخصوص انبیا و ائمه طاهرین نیست ؛ چنانچه مقام عصمت , 
مخصوص این بزرگواران و انحصاری نبیست. ما هیچ دلیلی نداریم که 
عصمت مقامی است مخصوص انبیا و ائمه قدس سرهما و یزان تضی 
توانند در این شآن قرار بگیرند. 


خداوند متعال در سوره مبا رکه احزاب , مریم کبری را همراه با مقام 
عصمت معرفی می کند. دلایلی هم خارج از قران مجید داریم که بسیاری 
در تاریخ عالم , از جمله زینب کبری , قمر بنی هاشم و علی اکبر قدس 
سرهما مقام عصمت داشته اند. به ویژه در روایتی از امام صادق علیه 
السلام نقل شده است که وقتی حضرت علی اکبر را معرفی کردند , 
فرمودند : در همه مدت عمرش یک لحظه اين مرد بزرگ الهی از عمل 
صالح جدا نبود. در عمری که 


خدا| به او داده بود , هرگز جایی برای ورود گناه نگذاشت. یک لحظه , کم تر 
یکتم هم رون است: گر اسان که لعظه فلت ند ارسته اند رام 
به شیطان ند هد , راه به هوای نفس ندهد , راه به طغیان غرایز و امیال و 
شموات: نوهد « اتساتی که دارای اراد ه اخبار .اشت ان این ازادی و 
اختیار , کم تر از یک لحظه سوء استفاده نکند , این مقام عصمت است. 
میان انسان ها کسانی پیدا شدند که اسمان و زمین در برابرشان تعظیم 


می کرده است : 

اين حسین است که بر تعظیم او 
عرش قامت را دو تایی می کند 
اين حسین است کز غبار کوی او 
این حسین است کز برایش جبرئیل 
وحی را نغمه سرایی می کند 


در بین ما انسان ها کسانی پیدا شدند که پروردگا ر عالم به انبیا دستور داده 
است که کمال اختزا را درباره آنان زعایت. کنید: کفال ار ام مرا ی 
نفر رعایت شود , یعنی همه عالم احترامش را رعایت کرده اند : « مَحَبوبة 

فی ارضک و سمایک » 1. از بعثت انبیا , امامت ائمه , نزول کتب اسمانی 
می توانیم ( ۶ ۳ انسان عبارت از بدن , 
مغازه , اداره و خانه نیست. ما غیر از آن چیزی هستیم که عده ای گمان 
و رده 


انسان دریایی بیکران است. از این که دور او را 0 12 پیغمبر و دوازده 
امام و این همه کتاب اسمانی , این همه علم و حکمت و عرفان و فلسفه 
و منطق و اصول و علم اجتماع و علم تربیت احاطه کرده است , معلوم 


می شود که موجود بسیار برجسته ای است. اگر 


عقل و قلب , بزرگ ترین نعمت ها 


درون انسان را که نگاه می کنیم . می بینیم خداوند شیرین ترین میوه 
وسیع ترین ظرف عالم افرینش را , که قلب می باشد , به انسان عطا 
موی اس « لد را ار سارت یر اسان سر 
حیوان پست تبدیل می شود و چیز دیگری برای او باقی نمی ماند. با همین 
عقل و فهم می تواند با ان همه نیروی بیرونی رابطه برقرار کند . چون 
استخوان و گوشت و پوست این ظرفیت را ندارد. با استخوان و گوشت و 
پوست می تواند با آب و مواد غذایی و هوا و افتاب تماس بگیرد که این 
زاو وا ام هه راهظا ای یس 


« الفْوّمن آَغْظم خْرَمَه من الکقبه » 2. 
لل 


چون وقتی می خواست بیت را بسازد , زمین را که انتخاب کیرد , بثایی 
قلب دار را آورد که بیت انعکاسی از قلب او باشد و « هی للقالین » 


کر ۱ 

ورن ی - 0 1 ۳ ِ لو - 
« لِن اوّل بیتِ وضع للناس للذی ببکة مبارکا وَهذی للعالمین » د3. 
ارزش کعبه به قلب موعمن است 


این « هی لْعَالَمینَ » برای آن چهار سنگ سیاه و یک تخته گل نیست. این 
« هَدی للعَالمی » ريشه در قلب ابراهیم و امامت و نبوت او دارد. اين 
آثاری از آن قلب است قلبی هم که قرآن مجید می گوید , همین قلب 
است. این قلب است که همه معانی از او سرچشمه می گیرد. 


قرآن مجید نیز فهم 


تایه ات یا ی یکسا تسا تفت انسته 
خداوند در سوره مبار که بلد می فرماید : 

ا ا گنه ی ایس را 

چه هنگام ؟ 

« و آنت چل بهاژا ال » 5. 

یعنی ای پیامبر : 


اگر تو نباشی , من به اين بلد قسم نمی خورم. من به سنگ و گل و چوب 
قسم نمی خورم , بلکه با بودن تو به این بلد قسم می خورم. ارزش این 
قسم مال تو است. بیت و مسجد و زمین ارزشش را از تو می گیرد. 9 
وال وما ولد » 6 ؛ قسم به تو و قسم به دخترت , زهرا! 


« لَقَو جَلَفتا الاعسان فی کب » 7. قسم به این شهر , در حالی که تو در آن 


این آیة. می خواهد بگو: د : فعلاً در سراسر کره زمین یک پذن و ابق: فرززن 
, بیش تر نیست که بتوان نام پدر و فرزند را روی آنان گذاشت , آن هم تو 
و فرزندت هستید. دیگران فعلا راه را اشتباه می روند. سوره 0 
ارات اشت. 


« لَقَد حَلَفتا الأعسَان فی کب » . 

من انسان را در کوشش و زحمت و رنج قرار دادم. 

اگر انسان می خواهد به تو و قلب تو برسد . اگر می خواهد فرزندش مانند 
دختر تو باشد و به مقامات ملکوتی برسد , باید زحمت بکشد , باید در 
تصفیه اعضا و جوارحش با نشاط کامل زحمت بکشد. 


« ۷ أفسم بهَادّا الْبِلدٍ » بلد سه مفهوم دارد : یکی حرم است. حرم کجا 


سوی کعبه , در یک خط مستقیم , تا چهار فرسخ حرم است. 
درون حرم » مسجد الحرام است و درون مسجد , بیت الله است. 
شرایط ورود به حرم الهی 


از شراسر کالم + اکر کی مخواهه وانه عرم شوو نز سابع شرایظی را 
رعایت کند. از خانه اش که بیرون می اید , اولین کاری که باید بکند » این 
اس که همه اموالنشی را غرال کنه تا هر چه خرام ق شنبهه نات است: 
بیرون بربزد. پس از آن باید 9 را غربال کند. ربا , غرور , کبر » عجب , 

حرام گفتن 0 ی اب 
برسد تا تصفیه بیشتری پیدا کند. بعد در مسجد شجره , خود را حسابی 
تصفیه کرده و خالص شود. لباس های پاک و خالص رآ از اين بدن پاک و 
۰" 0 کی ی ۳ 2 


بمیرد از آن چه بوده است و به خدا زنده شود , مُحرم شود و لبیک بگوید. 
امام زین العابدین هنگام صبح وقتی لباس هایش را درآورد , دو حوله را که 
به خود بست , تا بعد از ظهر در مسجد اشک می ریخت و لبیک می گفت و 
ذکر را به پایان نمی برد. گفتند : آقا! کاروان رفت , لبیک گفتن که چیزی 
نیست , آن را بگو تا حرکت کنیم. او می داند که لیک گفتن بسیار معنا و 
مفهوم دارد. فرمود : نمی توانم بگویم , می ترسم بگویم 


: آمدم و آنان در جوابم بگویند : نمی خواستیم بیایی , کجا آمدی ؟ این چه 
آمدن است که تو آمدی ؟ اموری هم بر محرم حرام می شود. فکر. رصع 
خواهی کجا بروی ؟ به حرم که می رسی , , اين جا دیگر امنیت کامل الهی 
است ؛ بعنی اگر درختی بیرون از حرم روییده باشد و سایه ان , داخل حرم 
افتاده باشد , اگر چند کبوتر روی شاخه این درخت نشسته باشند . انسان 

وان با که کنی بی عحا ان ههار س‌شانه آن-ها راهان خفن ۰ و 
ار بر او واجب می شود. 


هنگامی که وارد حرم شدی , نمی توانی هیچ جای آن را خاص خود بدانی. 
در هر مقامی که هستی , حتی یک نفر محافظ هم حق ندارد همراه تو 
داخل حرم شود. آن جا ذلیل هستی. در شهر خودت آقا هستی ؛ اما آن جا 
کسی نیستی. یک اسلحه دنبال شما نباید بیاید : 


« وَالَمَسَجد الْحرَام جَعَلْتَامٌ لاس سواء الاک فیه والبادٍ ون برد 
فیه بالحاد بظلم تذِفَةٌ من عَذاب لیم » 8 . 


بعلی : شرایط حرم مرا هر کس رعایت نکند , منتظر دردناک ترین عذاب 
قیامت باشد. این تازه حرم گلی است. امام حسن و امام حسین بیست و 
پنج سفر با هم دیگر , با پای برهنه , از درون اتاقشان در مدینه بیرون 
امدند و نود فرسخ را تا مسجدالحرام طی کردند , در حالی که شتر و پول 
هم داشتند. این دلیل بر ان است که حرم چه اندازه عظمت دارد که ائمه 


پیاده می آامدند. 


هنگامی که به مسجدالحرام رسیدی , یک باره وارد مسجد 


نشو ! صورتت را به دیوار بیرون مسجد بگذار و بگو : 


لفق ها ال بلدی و الم عرنگ و الشت تک و الیو غری. را 
مَحسن ! قد تاک سا تن ییا عندی حمیل ماع . 


وی ی ی رن 
برای گفتن و خندیدن نشوید. چون همه انبیاء و اولیاء الهی در این مسجد , 
۱ روی خاک, گذاشته اند. نا" از اشک 


این ها برخی از شرایط ورود به حرم الهی است. 
شرایط حرم دل 


غاب رای امه اضرا مایت کون بت سرخ ای 
را نگه داشته اید ؛ اما اگر این شرایط را رعایت نکنید , مانند کعبه که به 
دور از خشتم انیا شکدم:ءشد و سیصد و شفضت: بت در آن. آهیزان کزدند در 
این جا سیصد و شصت هزار بت آویزان می کن 


شرایط این حرم چیست ؟ شرط اول: توحید است. توحید یعنی چه ؟ یعنی 
سر تا پا عاشق حق شدن است. چگونه عاشق حق شویم ؟ حق را بشناس 
تا عاشقش شوی. از کجا او را بشناسم ؟ صفات و اسمایش را در هزار آیه 
قرآن بخوان پا از دیگران بپیرس ۰ « هد حَلفتا الأءنسان فی کب ند از 


که شتا با کستت: از‌ظرجن دقاه.ع فه آبی بدالله موغای امه تهالی 
که را متتان. شزط احل تتر ط باطنی تست: 


پانزده سالگی يا ثه سالگی , منتظر ملک الموت باشد ؛ یعنی مُحرم بودن 
در برابر گناهان. حرم خدا است. زنا حرام است , محرم باش ! ربا , ظلم , 
تحمیل کردن خود بر مردم , ریا , حرص و بخل حرام است , محرم باش ! 
غیبت حرام است , تهمت حرام است , فحش دادن حرام است , از این ها 
دشرا سا کردی: 


شرط سوم: متخلق بودن به اخلاق خدا است : « لوا باخلاق ال » 9 , 
» توا , بأخلاق الوحانتین ک . روحانیین در این جا یعنی ارواح انس 


شرط چهارم: ادای همه واجبات بدنی و مالی. 


این چهار دیوار را که دور این حرم بکشی قلبت می شود قلب سلیم. در 


« یوم لا ینقِع مال و لا نون * الا مَن آتی اللّه بقلب سلیم » 10.روزی که 
هیچ مال و ِِ و سالم [ از رذایل 
وخبایث ] به ید پیشگاه خدا بیاورد ۰ 


پی نوشت ها 

زارت افین الله: 
. بحار الأنوار: 64/71 . 
. آل عمران (3) : 96. 
. بلد ( 90 ) : 1 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


